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 هو العلیم

 رسالۀ عمرۀ مفرده

 بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمرۀ مفرده

 تألیف:

 سیّد محمد محسن حسینی طهرانی
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 قالَ رسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
إذا بَلَغَکم عن رَجلٍ حُسنُ حالٍ فَانظُروا فی  

 .حُسنِ عَقلِه؛ فَإنّما یُجازیٰ بِعَقلِه
 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
اگر به شما خبر رسید که مردی حال خوبی » 

دارد، حُسن و خوبی عقلش را بررسی کنید؛ 
واسطۀ عقلش جزا و پاداش داده خواهد چراکه به

 «شد.
 ١٢، ص ١الکافی، ج  
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 مقدّمه
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین

دٍ و آلهِِ الطّاهِرین  و الصّلاةُ علٰی محمَّ

 و لعنةُ الِله علٰی أعدائِهِم أجمعینن 

  
  

رسالۀ پیش رو، دربارۀ عدم مشروعیّت تکرار  
باشد. چنانچه امروزه عمره در کمتر از یک ماه می

متداول است که حاجی پس از انجام اعمال عمرۀ 
تمتّع، برای درک فیض بیشتر، دوباره و بیشتر، از 
مسجد تنعیم برای انجام عمرۀ مفردۀ دیگر احرام 

 بندد.می
که شارع  سخن بر این است  ١در این رساله 

مقدس برای کسی که قصد انجام عمره ـ چه 

                              
جلسات درس نسخۀ محقَّقِ نُه مجلس از سلسله « عمرۀ مفرده»رسالۀ  ١١

هجری قمری توسط حضرت آیةالله  ١٤٣٤باشد که در سنۀ خارج حج می
حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی در مدرسۀ فیضیّۀ قم ایراد گردیده 

 است.
با توجه به مقتضای متفاوت تدریس نسبت به فضای تألیف در کیفیت ارائۀ 

ضمیمۀ مطالب، متن این جلساتْ ویرایش، تلفیق و تدوین گردید و به
های تلامیذ و استاد، به زیور طبع آراسته شد. لازم به ذکر پرسش و پاسخ

است که برخی مکررات تمهیدی در فضای تدریس نیز حذف گردیده است. 
 قق()مح
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تمتّع و چه مفرده ـ را دارد، فقط یک بار در ماه 
تشریع فرموده است و زائد بر آن ممضای شارع 

 باشد.نمی
  
طبیعی است که شوق و رغبت به تکرار عمره  

برای معتمرین و زائرینی که از نقاط بعیده به این 
تواند موجِّه د، مییابنامکنۀ مقدسه تشرّف می

تکرار این عمل عبادی و سنت سنیّه باشد، 
خصوصاً برای افرادی که امیدی به تشرّف در 

خواهند از مستقبل نزدیک را نداشته باشند و می
هر فرصتی برای درک بیشتر این سنت استفاده 

 کنند.
اما سخن در این است که آیا هر چیزی که  

آدمی آن مورد رضا و رغبت ماست و حتی نفس 
پندارد، را موجب تقرب و ازدیاد ثواب و اجر می

در عالم واقع و در افق تشریع نیز بر آن صحّه 
گذارده شده است و از ناحیۀ شارع بدان امر و 

 تشویق تعلق گرفته است یا خیر؟
پُرواضح است عبادت و عملی انسان را به  

گرداند و حجب نفسانی را از می خدا نزدیک
سوی مبدأ اعلی کنار حرکت بهمسیر تقرب و 

زند که منطبق با دستور و امضاء از ناحیۀ می
پروردگار باشد، و الّا صرفاً حرکات و سکنات و 

ای اطواری بیشتر نخواهد بود و نصیب و نتیجه
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 عائد فاعل و عامل نخواهد کرد.
های ماه رمضان از جانب نماز تراویح در شب 

فرادیٰ سلّم به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و
جماعت و اگر کسی آن را به ١تشریع شده است

                              
 :١٣٧، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ١

سَألَ زُرارَةُ و محمّدُ بنُ مُسلِمٍ و الفُضَیلُ أبا جَعفَرٍ »
الباقرَ و أبا عَبدِ الِله الصّادِقَ علیهما السّلام عَنِ الصّلاةِ 
فی شَهرِ رَمضانَ نافِلَةً بِاللَیلِ جَماعةً، فَقالا: إنّ النّبیَّ 

م کانَ إذا صَلَّی العِشاءَ الآخِرَةَ صلّی الله علیه و آله و سلّ
انصَرَفَ إلیٰ مَنزِلِه ثُمَّ یَخرُجُ مِن آخِرِ اللَیلِ إلَی 
المَسجِدِ فَیقومُ فَیُصَلّی. فخَرَجَ فی أوّلِ لَیلَةٍ مِن شَهرِ 
رَمَضانَ لِیُصَلّی کما کانَ یُصَلّی، فَاصطَفَّ النّاسُ خَلفَه؛ 

هُم. فَفَعَلوا ذلک ثَلاثَ فهَرَبَ منهم إلی بَیتِهِ و تَرَکَ
لَیالٍ؛ فَقامَ صلَّی الله علیه و آله و سلّم فی الیومِ الثّالِثِ 

أیّهَا النّاسُ، ”عَلیٰ مِنبَرِهِ فحَمِدَ اللهَ و أثنیٰ علیهِ، ثُمَّ قالَ: 
إنّ الصّلاةَ باللَیلِ فی شَهرِ رَمَضانَ مِن النّافِلةِ فی 

یٰ بِدعَةٌ! ألا فلا تَجتَمِعوا جَماعَةٍ بِدعَةٌ! و صَلاةَ الضُّح
لَیلًا فی شَهرِ رَمَضانَ لِصَلاةِ اللَّیلِ و لا تُصَلّوا صَلاةَ 
الضُّحیٰ، فَإنَّ تِلک مَعصِیةٌ؛ ألا فَإنّ کلَّ بِدعَةٍ ضَلالَةٌ و 

ثُمَّ نَزَلَ صلّی الله علیه و “ کلَّ ضَلالَةٍ سَبیلُها إلَی النّارِ.
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 جای آورد باطلبه
  

تر از خواهد بود. حال اگر ما آمدیم و کاسۀ داغ
جماعت، آش شدیم و چنین پنداشتیم که انجام آن به

هم با جمعیت کثیر، بیشتر موجب عزت و اعتلاء آن
و عظمت اسلام خواهد شد، قطعاً در مقابل با شرع 

                              
یلٌ فی سُنّةٍ خَیرٌ مِن کثیرٍ قَل”آله و سلّم و هو یقولُ: 

 «“فی بِدعَةٍ.
مسلم و فضیل از امام باقر و امام صادق علیهما بنزراره و محمد»ترجمه: 

های ماه مبارک السّلام راجع به جماعت خواندن نماز مستحبی در شب
 رمضان سؤال نمودند. آن دو بزرگوار فرمودند: 

از اقامۀ نماز عشاء به منزل رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پس 
آمد و نمود و سپس دوباره آخر شب به مسجد میمراجعت می

های شد. پس در شب اول ماه رمضان مانند شبمشغول نماز می
دیگر برای نماز از منزل خارج شد؛ مردم پشت سر حضرت صف 

خاطر این عملشان به سرعت به منزل رفته و کشیدند و حضرت به
د. مردم این کار را سه شب تکرار کردند. پس در آنان را ترک نمو

جا روز سوم حضرت بر منبرش ایستاد و حمد و ثنای خداوند را به
جماعت خواندن نماز مستحبی در ای مردم، به”آورد و فرمود: 

های ماه رمضان بدعت است، و نماز خواندن هنگامی که شب
شبی از  خورشید برآمده است نیز بدعت است. توجه کنید در هیچ

جماعت نخوانید و هنگام برآمدن های ماه رمضان نماز شب را بهشب
خورشید نیز نماز نخوانید، چراکه همۀ اینها معصیت است. آگاه 
باشید که هر بدعتی ضلالت و گمراهی است و راه هر ضلالت و 

سپس حضرت در حالی از منبر پایین “ سوی آتش است.گمراهی به
کم و قلیلی که در سنت باشد بهتر است از عمل ”فرمود: آمد که می

 )محقق(« “عمل زیادی که در بدعت باشد.
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ایم. و انور و در تعارض با اوامر پروردگار قرار گرفته
جماعت، ت که انجام آن بهدانسآیا خداوند خود نمی

 بر فرادیٰ راجح و افضل است؟
در مثال دیگر شارع مقدس هیچ عبادتی را  

مانند نماز تأکید و ترغیب ننموده است و آثار به
و فوایدی را که بر آن مترتب نموده است در جای 

که قبولی آن را جاییشود، تادیگر یافت نمی
آن را موجب قبولی سایر عبادات و عدم پذیرش 

 ١موجب عدم پذیرش بقیۀ اعمال دانسته است.
حال در بعضی از مواقع انجام آن را عینولی در

مرجوح و مکروه شمرده است، مانند نماز در 
 و هنگام ٢معابر عمومی

  
و... . حال اگر شخصی در حمام بگوید:  ٣استحمام

خواهم در اینجا با خدا ام، میمن حال خوشی یافته»

این نماز مورد رضای « نمایم و نماز بخوانم ارتباط برقرار

پروردگار نیست و باید خودداری نماید. و اینکه 

“ أقلُّ ثوابا  ”معنای کراهت در اینجا به»گویند می

                              
؛ ١٠٠؛ الفقه المنسوب الی الإمام الرضا علیه السّلام، ص٧٣المقنع، ص  ١

 .٢٥، ص ٣مستدرک الوسائل، ج 
 .١٤٨، ص ٥وسائل الشیعة، ج  ٢
 .١٧٧و ص  ١٦٠همان، ص  ٣



_________________________________________________________________ 

21 

تنها ثوابی ندارد هباشد، اصلا  نصحیح نمی« باشدمی

بلکه موجب ناخرسندی و عدم رضایت پروردگار 

اعمال و عبادات  شده است. و بر همین قیاس است سایر

و تکالیفی که از شارع مقدس برای انجام آنها حدود و 

ثغوری متعیّن فرموده و انسان مجاز نیست از آنها تعدی 

 و تجاوز نماید.

در آیات شریفه و روایات مأثوره، اطاعت و  
عبادت منحصر در تبعیت و انقیاد از خدا و رسول 

 ١و ائمۀ معصومین علیهم السّلام ذکر شده است،
زیرا حقیقت تشریع که منحصر در اراده و مشیّت 

واسطۀ نفوس مطهرۀ حضرت حق است، به
حضرات معصومین علیهم السّلام تلقی و تبیین 

گردد و هیچ فرد دیگری را یارای درک می
باشد، مگر اینکه با ملاکات و مبانی تشریع نمی

اتصال به نفس و سرّ معصوم علیه السّلام، این 
نیز روشن و هویدا گردد؛ بنابراین  مسئله برای او

ای برای افراد عادی، چه عامی و چه عالم، چاره
جز اطاعت محض و انقیاد تام از دستورات 

باشد و حضرات معصومین علیهم السّلام نمی
                              

 ٤٨( آیه ٥؛ سوره مائده )٦٤( آیه ٤؛ سوره نساء )١٧٩( آیه 2سوره بقره ) ١١
؛ سوره احزاب ٦٨( آیه ٢٨؛ سوره قصص )١٠٨( آیه ٢٦؛ سوره شعرا )٥٥و 
 .٢٧٦و  ١٨٧و  ١٨٥، ص ١؛ الکافی، ج ٦( آیه ٣٣)
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سلیقه و درک ناقص چیزی را از جانب خود و به
 توانند کم کنند یا اضافه نمایند.خود نمی

 عبدالرحیم قصیر گوید: 
، فقال:  عتُ دعاء  ن ، إنّّ اختَن لتُ علٰی أبی عبدِ اللهِ، فقُلتُ: جُعِلتُ فدِاکن خن عنی مِن »دن دن

 ...  ١.«اختَاعِکن

خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدم و عرض »
 کردم: فدایت شوم، من

  
  

                              
 .٤٧٦، ص ٣الکافی، ج  ١
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حضرت . امدعایی از پیش خود اختراع کرده
ت اختراع! )کار؟مرا با اختراع تو چه: »فرمودند

 (... .«برای خودت باشد
خواهند به او حضرت در این فرمایش می 

بفهمانند: تو خیال مکن که دعا عبارت از گزینش 
و چیدن یک سری الفاظ و عبارات موزون و 

قافیه در کنار هم است، بلکه مفهوم سجع و همهم
دعا، اتصال روح و سرّ بنده با ذات اقدس حق 

ل، نفس حقایق واسطۀ این اتصااست که بنده به
و معانی ملکوتی را از مبدأ اعلی تلقّی و اخذ 
نموده، سپس آنها را در مقام عبودیت و ذلت 

دهد، سوی ذات اقدس حق صعود و عروج میبه
نه اینکه از پیش خود ابداع و اختراع نماید و آنگاه 
به پیشگاه عظمت الهی عرضه بدارد. حال امام 

رمایند: آیا تو به خواهند به او بفعلیه السّلام می
خواهی از پیش خود ای که میاین مرتبت رسیده

 دعا اختراع نمایی؟!
کنیم دعاهای ایام ماه رمضان و لذا مشاهده می 

الجنان مرحوم حاج شیخ عباس که در مفاتیح
مذکور است، اصلًا هیچ اساس و مستندی ندارد 
و مخترع آنها با ترکیب و مونتاژ کلمات، سعی در 

طورکلی انسجام وزان داشته است و بههمگونی ا
 در مفهوم و معنی را از یاد برده است.

بیت آنچه از مجموع احادیث و سنت اهل 
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شود، علیهم السّلام دربارۀ عمرۀ مفرده حاصل می
این است که شارع مقدس برای کسی که وارد 

شود در هر ماه یک بار عمره را واجب مکه می
مجاز نشمرده است  فرموده است و زائد بر آن را

و ما سراغ نداریم که یکی از حضرات معصومین 
علیهم السّلام پس از انجام عمره یا حجّ تمتّع 
دوباره احرام عمره بسته باشند و اگر اصحاب 

نمودند راجع به این موضوع از آنان پرسشی می
با اکراه و عدم تمایل به انجام، پاسخ مثبت 

صورت قضیه به شنیدند. متأسفانه امروزه اینمی
بسا یک سنت رایج و ممدوح درآمده است و چه

ترغیب و تشویق به این موضوع از سوی 
روحانیون به مردم عوام، موجب تأکید و استمرار 

 این سنت غلط و نابجا شده است.
سنت رسول خدا برای زائرین و معتمرین  

 دورالله الحرام، انجام طواف بهبیت
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یشتر انجام دهند ثواب خانۀ خداست که هرچه ب
 ١اند.دست آوردهو فضیلت بیشتری را به

آثار روحی و معنوی که عمرۀ مفرده در نفس  
گذارد تا پایان آن ماه جای میحاجی و زائر به
ماند و نیازی به تکرار آن دیگر ثابت و برقرار می

بسا تکرار این عمل مستحب باشد و چهنمی
یل آثار عمل قبل موجب تداخل در این تأثیر و تقل

و عمرۀ سابقه گردد. و تصور نشود که اعمال 
عبادی و انجام سنن هرچه بیشتر، تأثیر بیشتری 

جا صادق خواهند داشت، زیرا این مسئله در همه
نیست و ما باید در عبادات و انجام تکالیف چشم 
بر دستور شارع در نحوۀ انجام آنها داشته باشیم 

 اع ننماییم.و از پیش خود ابداع و اختر
 المقدسهقم 
 ١٤٣٨الثانی ربیع ٢٤ 
 سید محمدمحسن حسینی طهرانی 
  
  

  

                              
 .٣١٤، ص ٤همان، ج  ١
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فصل اول : مقدماتی راجع به استنباط 
 احکام شرعی
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 أعوذُ بالِله منن الشّیطانِ الرّجیم

 بسمِ الله الرّحمنِ الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشرفِ 

 المرسلینن 

القاسمِ محمّدٍ و علٰی آلهِِ الطّیّبینن و خاتمِ النبّیّینن أبی 

 الطّاهرینن 

 و اللعنةُ علٰی أعدائِهم أجمعین

  
  

 منابع استنباط احکام شرعی
کتاب، سنت و حکم عقل از مبانی فطرت، منابع 

 کام شرعیاستنباط اح
ابتدائاً به آن بپردازیم این ای را که باید نکته 

است که روش تحقیق در استنباط حکم فقهی، 
بلااوّل مراجعه به منابع تکلیف است. آنچه اوّلًا

عنوان دلیل و تواند بهبرای استنباطِ مجتهد می
مدرک قرار بگیرد، عبارت است از: کتاب، 

ا رأی زیر  ١سنت، حکم عقل از مبانی فطرت؛

                              
دست آنچه از کلمات بزرگان و اهل فن در مباحث فقهی و اصولی به ١١
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انسان در بسیاری از مسائل با استمداد از حکم 
 عقل،

عقل، رکن سوم در استنباط احکام شرعی، و 
 نقش فاعلی عقل )ت(

  
  

                              
عنوان اصول است که مدرک و مرجع احکام و تکالیف شرعیه، بهآید، این می

استنباط و اجتهاد در فقه شیعه چهار رکن خواهد بود که عبارت است از: 
کتاب و سنت، اجماع و عقل. ولی با تأمل و تحقیق در ماهیت اجماع چنانچه 

عنوان یک اصل و تواند بهاجماع نمی ١در جای خود اثبات گردیده است،
رکن در کنار سایر ارکان و اصول مذکوره مورد استناد و استنباط مجتهد قرار 

ماند سه اصل بیشتر نخواهد بود. اما باید توجه گیرد. بنابراین آنچه باقی می
تنهایی نیز در کنار آن دو اصل دیگر مدرک خود و بهخودیِداشت که عقل به

کارگیری عنوان علت فاعلی در استفاده و بهاهد بود، بلکه بهو مرجع نخو
 ]ادامه در صفحه بعد[
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]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ آن دو اصل عمل خواهد کرد؛ زیرا نفس آیات   ١

تنهایی رافع شک و ابهام و ماحی جهل و تردید نخواهد بود، کتاب مبین به
ی ابزار لازم، حقایق منطوی کارگیربلکه این عقل است که با تدبر در آن و به

طور مسئله در مورد سنت و احادیث نماید. همیندر آن را کشف و اظهار می
بود دو نفر در استنباط احکام باهم باشد که اگر جز این میچنین میاین

 نمودند.اختلاف نمی
ای است الهی در نفس انسان که با استناد به یک سلسله عقل قوه و ودیعه

به استنباط « فطرت»نام شده در ذات و سرشت آدمی بهنین نهادینهمبانی و قوا
 پردازد.احکام از کتاب و سنت می

مثلًا در باب تعارض ادلّه، تمامی ملاکات و مرجّحاتی که ذکر شده است 
باشد و عقل با استناد به همان مبانی به ترجیح یکی منطبق با مبانی فطری می

جای عقل، فطرت را اَنسب آن است که بهپردازد. بنابراین بر دیگری می
عنوان عنوان رکن سوم از ارکان ثلاثۀ مدرک استنباط قرار دهیم و عقل را بهبه

 حساب آوریم.فاعل و عامل استنباط از این اصول ثلاثه به
 تلمیذ: دلایل و شواهد این مسئله چیست؟

و فلاح  استاد: آیاتی که دالّ بر ملاک بودن فطرت و عقل در تحقق صواب
و یا  ٣،«بکَ أُعاقِبُ و بکَ أُثیبُ»و نیز روایاتی که در این باب مانند:  ٢است

اینکه خداوند به میزان عقل هر فردی که به او اعطاء شده است اجر و پاداش 
ماشاءالله در تاریخ و موارد فقهیّه و اما در مورد شواهد، الی ٥و٤خواهد داد.

 بر این مطلب شاهد وجود دارد.
جهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم حجیت اجماع رجوع شود به اجماع از ( ١

 منظر نقد و نظر.
رَتَ ۡ  ا فِطۡ  هَكَ لِلدِّينِ حَنِيفۡ  وَج ۡ  : ﴿فَأَقِم٣٠( آیه ٣٠( سوره روم )٢

قَيِّمُ ۡ  قِ ٱللَهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡ  دِيلَ لِخَلۡ  هَا لَا تَبۡ  ٱللَهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَي
 :٧٠، ص ٢شناسی، ج لَمُونَ﴾. امامۡ  ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡ   أَكوَلَٰكِنَّ

سوی این دین حنیف که بر اساس وجه دل خود و چهرۀ باطن خود را به»
ست، بگردان. این دین بر پایۀ حق استوار است و از انحرافاتْ منزّه و مبرّا

همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر آن فطرت سرشته است 
و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست؛ این است آن دین استوار 

 «اند.و لکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فرو مانده
 :٣٦٩، ص ٤( من لا یحضره الفقیه، ج ٣

رَویٰ حَمّادُ بنُ عَمرٍو و أنَسُ بنُ محمّدٍ عَن أبیهِ »
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هِ عَن علیِّ جَمیعًا عَن جَعفَرِ بنِ محمّدٍ عَن أبیهِ عَن جَدِّ

بن أبی طالبٍ علیه السّلام، عَنِ النّبیِّ صلّی الله علیه و 
آله و سلّم، أنّهُ قالَ لَه: ... یا علیُّ، إنَّ أوّلَ خَلقٍ خَلَقَهُ 

فأقبَلَ، ثمَّ قالَ “ أقبِل”الُله عزَّ و جلَّ العقلُ. فقالَ لَهُ: 
خَلَقتُ  و عِزَّتی و جلالی ما”فأدبَرَ؛ فقالَ: “ أدبِر”لَهُ: 

خَلقًا هو أحبُّ إلیَّ مِنکَ. بکَ آخُذُ و بکَ أُعطی و بکَ 
 «.“أُثیبُ و بکَ أُعاقِبُ ... 

از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که رسول خدا صلّی »ترجمه: 
الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: ... یا علی، اولین 

جل آفرید، عقل بود. سپس خداوند به او فرمود: وعزّ مخلوقی که خداوند
؛ عقل “حال به عقب برگرد”؛ عقل جلو آمد. پس خداوند فرمود: “پیش بیا”

قسم به عزت و جلالم مخلوقی ”به عقب برگشت. سپس خداوند فرمود: 
واسطۀ گیرم و بهواسطۀ تو میتر از تو باشد؛ بهنیافریدم که در نزد من محبوب

« “کنم.واسطۀ تو عقاب میدهم و بهواسطۀ تو پاداش میکنم و بهمیتو اعطا 
 )محقق(

 :١٢، ص ١( الکافی، ج ٤
علیُّ بنُ إبراهیمَ عَن أبیهِ عن النَّوفَلی عن »

السّلام، قال: قالَ  السَّکونی عَن أبی عَبدِ الِله علیه
إذا بَلَغَکم عن ”رسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

حُسنُ حالٍ، فَانظُروا فی حُسنِ عَقلِه، فَإنّما  رَجلٍ
 «“.یُجازیٰ بِعَقلِه

کند که فرمود: رسول سَکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می»ترجمه: 
اگر به شما خبر رسید که مردی حال ”خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

واسطۀ عقلش خوبی دارد، حُسن و خوبی عقلش را بررسی کنید، چراکه به
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کند، و یا ممکن است حکم طورکلی تغییر میبه

عقل با دلیل دیگری تعارض پیدا کند و آن را 
مثال فقهاء بر مسئلۀ قرعه بابتخصیص دهد. من

القُرعةُ لِکلِّ أمرٍ »تأکید دارند و ادلۀ قرعه با تعبیر 
ثابت شده است، اما در بعضی از موارد که  1«مُشکِلٍ

م عقل ترجیح پیدا با حکم عقل در تنافی است، حک
 2زند؛کند و آن مورد را تخصیص میمی

                              
 )محقق(« “جزا و پاداش داده خواهد شد.

 :٢٠٨، ص ١١، ج ( مستدرک الوسائل٥
قِوامُ المَرءِ عَقلُه و لا دینَ ”و عنِ النّبیِّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، أنّه قال: »

 «“لِمَن لا عَقلَ لَه.
از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که »ترجمه: 
« “ستون و قوام مرد عقل اوست و کسی که عقل ندارد، دین ندارد.”فرمود: 
 )محقق(

. تهذیب الأحکام، ٣٤٨، ص ٨؛ هدایة الُأمّة، ج ٦٠٣، ص ٢المحاسن، ج  ١
 :٢٤٠، ص ٦ج 

عن محمّدِ بنِ حکیمٍ، قالَ: سَألتُ أبا الحسنِ علیهِ السّلامُ عن شیءٍ، فقالَ »
فقالَ “ إنّ القرعةَ تُخطِئُ و تُصیبُ!”قلتُ له: “ کلُّ مجهولٍ فَفیهِ القُرعَةُ.”لی: 

 «“کلُّ ما حَکَمَ الُله به فَلَیسَ بمُخطِئٍ.”: علیهِ السّلام
السّلام راجع به چیزی  گوید: از امام رضا علیهحکیم میمحمدبن»ترجمه: 

“ در هر مجهولی باید قرعه انداخته شود.”سؤال کردم، حضرت فرمودند: 
“ آید!رود و گاهی درست درمیقرعه گاهی به خطا می”عرض کردم: 

« “رود.خداوند به آن حکم کند، به خطا نمی هرآنچه”حضرت فرمودند: 
 )محقق(

 :٣و  ٢، تعلیقه ٧٠رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ٢
ای در نظر شارع تشخیص اینکه چه حادثه و مسئله“ لا ضرر”مثلًا در قاعدۀ »

شود و شارع از مفهوم ضرر چه قصد و منظوری دارد مقدّس ضرر شمرده می
شود یا مقصود شارع ضرر محسوب میو اینکه آیا ضرر نوعی هم در نظر 

حکم عقل تشخیص و همان ضرر شخصی و فردی است، همۀ اینها به
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سابقاً در این موضوع مواردی مورد بحث قرار 

 ١گرفته است.
و اما سنت، شامل تمام روایات در آثار عامه  

باشد؛ چراکه روایات عامه نیز در و خاصه می
تواند صورت شکّ و تردید نسبت به موردیْن می

 ٢د باشد.مجتهد را کمک کند و مؤیِّ
 برخی از شرایط استنباط

 ضرورت عدم ملاحظۀ آراء فقهاء در مقام استنباط
بنابراین مجتهد باید در وهلۀ اول بدون  

                              
ای به این مصادیق نشده بسا اصلًا در نصوص اشارهشود و الّا چهتعریف می

باشد؛ و حال پس از تشخیص مفهوم ضرر در نظر شارع، انطباق آن بر 
حلّ و فصل عقلی قرار  مصادیق جزئیه و احکام جزئیه قطعاً در دایرۀ

 گیرد.می
که تحقّق  تشخیص موضوع آن ـ“ القرعةُ فی کلِّ أمرٍ مشکل”و یا در قاعدۀ 

ـ بر عهدۀ کیست؟ آیا صرف تحقّق شبهه و اشکال در  اشکال و شبهه است
علیها  ٰنماید؟ مثلًا در دار متداعیموردی از موارد، ایجاب اِعمال قرعه را می

تواند قاعده را انجاز ـ فقیه می انداِعمال قرعه کرده چنانچه بعضی فتوا به ـ
نماید؟ و آیا راه و طریقی دیگر برای رفع اشکال و شبهه وجود ندارد؟ در 
اینجاست که عقل حاکم به اتخاذ راه و طریقی است که احتمال ضرر را در 
قضیه به حدّاقل برساند، و آن تنصیف دار است نه اِعمال قرعه؛ زیرا احتمال 

صد مرجوح است بالنّسبه به درحمل ضرر در یکی از طرفین به نحو صدت
نحو پنجاه درصد؛ و با این بیان دیگر احتمال ضرر در طرفین متخاصمین به

 «هذا.علیقسگردد. وشبهه و اشکال که موضوع اِعمال قرعه است منتفی می
ه، جلسۀ رجوع شود به سلسه مباحث خارج فقه )قواعد فقهیّه( قاعدۀ قرع ١١

 .٩٦ـ  ٩٠
سنت، جهت اطلاع از لزوم آگاهی مجتهد بر آثار وارده در کتب اهل ٢٢

 .٣٥٧و  ٣٣٢رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 
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ملاحظۀ آراء دیگران، به این سه اصل رجوع کند 
به حکم مسئله رسید،  و به استنباط بپردازد؛ وقتی

گاه باید آراء فقهاء قریب به عصر معصومین آن
لام و سپس متأخرین را مورد بررسی السّ علیهم

قرار دهد. مهم این است که مجتهد در وهلۀ اول 
ذهن خود را با آراء و فتاوای فقهاء در این زمینه 
مشوب نکند که مبادا باعث شود تأسّی لازم را 

 نداشته باشد؛ گرچه ممکن
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است در نتیجه به همان نظر معروف و مشهور 
 برسد.

در عین امکان استفاده از  عدم حجیت فهم فقهاء،
فضای فکری فقهای نزدیک به عصر ائمه علیهم 

 السّلام
فقیه بعد از اینکه نسبت به این موضوع  

گاه حیازت تام کرد و استفراغ وسع نمود، آن
تر شدن مطلب و اطلاع جامع نسبت برای روشن

به آن مسئله، اشکالی ندارد که ببیند بزرگان از 
 اند.فقهاء چه فتوایی داده

علامۀ حلّی، شیخ مفید و شهیدین  
مهمی بودند شخصیتی نبودند؛ افراد محترم و کم

که هم اهل معنا و هم اهل ظاهر بودند. مرحوم 
توان شیخ مفید، قطعاً از جمله افرادی است که می

السّلام در  الله علیهگفت اتصالش با حضرت بقیة
موارد عدیده به اثبات رسیده است. همچنین 

خصوص شهید ثانی؛ گرچه مرحوم شهیدین و به
نظر شهید اول بسیار مرد بزرگی بود و از نقطه

تر بود، ولی در فقهی از شهید ثانی هم قوی
احوالات شهید ثانی نقل شده است که از نظر 

های خاصی حالات و مکاشفات، برجستگی
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این فقهاء و همچنین بزرگان دیگر، مثل  ١داشت.
افتخارات اسلام و مرحوم شیخ انصاری، واقعاً از 

 ٢اند.تشیّع بوده
منظور بنده از تقدیم آراء فقهاء نزدیک به  

السّلام بر دیگران این است که  زمان ائمه علیهم
لای آراء آنها فضای نزدیک تواند از لابهانسان می

دست آورد، نه اینکه در فتاوای به معصوم را به
پذیریم که آنها اشتباهی وجود ندارد. ما می

 اری از آراءبسی
  

  

                              
، ص ٢؛ ولایت فقیه، ج ٣٣٧و  ٣٣١، ص ٣شناسی، ج رجوع شود به الله ١١

 .١٥٠؛ منیة المرید، ص ١٠٨و  ٢٦
 ؟تلمیذ: مرحوم فیض هم فقیه بوده است ٢

توان استاد: بله، فقیه بسیار بزرگی بوده است و از وافی ایشان بسیار می
استفاده کرد، منتها چون ایشان اصل روایات را بدون توجه به جهات مختلف 

گری متمایل داده است، این مسئله کمی ایشان را به جنبۀ اخباریترجیح می
 کرده است.
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ـ  خصوصاً در باب زکات مرحوم صدوق ـ
العهد به معصومین اشتباه است؛ گرچه ایشان قریب

السّلام بوده است. ما در زمان سابق که نزد  علیهم
توانستیم بعضی از آقایان بحث زکات داشتیم، نمی

آراء مرحوم صدوق را با روایات منطبق کنیم و کاملًا 
 محل تأمّل است. مشخص بود که این آراء

این نکتۀ بسیار دقیق باید مورد نظر قرار بگیرد  
دویست، با ما که در وکه فقیه متولد در سال هزار

ایم، هیچ تفاوتی چهارصد به دنیا آمدهوسال هزار
سال زودتر به دنیا آمدن دردی را ندارد؛ دویست 

دهد. اگر فهم کند و چیزی را تغییر نمیدوا نمی
نحو دیگری باشد، برای خود ن روایت بهاو از ای

اوست و به امام معصوم ارتباط ندارد؛ در این 
سال که آسمان به زمین نیامده و مطلبی دویست 

عوض نشده است. اگر او کتاب یا منبع خاصی 
روایت  بُرد که الان مدرک من فلانداشت، نام می

صورت اگر ما آن روایت را پیدا ایناست، و در
دادیم که شاید در جایی یم، احتمال میکردنمی

بینیم او نیز با به آن رسیده است؛ ولی وقتی می
همین روایاتی که در دسترس ماست نظر و فتوا 

سال زودتر آمدن او به داده است، دیگر دویست 
 فهم من ارتباطی ندارد.
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البته باید در روش استنباط افرادی که در زمان  
و خودِ آنها کیفیت  السّلام بودند ائمه علیهم

السّلام  استخراج معنا از کلمات معصومین علیهم
اند نظر داشت، ولی این بدان معنا را بیان کرده

نیست که قول آنها هم حجت است؛ فقط کلام 
معصوم حجت است و بس و قول چهارده

وجه حجت هیچعمیر بهدیگران نظیر زراره و ابی
 باشد.نمی
انسان در ابتدا تقریرات جای اینکه بنابراین، به 

بزرگان را نگاه کند، اول باید ببیند آنچه از گفتار 
آید، چیست؛ بعد از دست میالسّلام به امام علیه

این مرحله، از تقریرات و کیفیت بیان آنها استفاده 
بسا نحوۀ برخورد و مواجهۀ آنها با این کند. چه

نحو دیگری بوده که برایشان چنین روایات به
پیدا شده است؛ لذا اگر نظر بیندازیم،  حکمی

بینیم دلیل بسیاری از فتاوا صرف استحسانی می
نظر فقیه رسیده است است که از ظاهر روایت به

و ممکن است ظاهر روایت بر عکس این معنا 
 دلالت داشته باشد.
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 حرمت تقبیل اعتاب مقدسه، دلیلی جز دخالت سلیقۀ شخصی ندارد

از جمله مواردی که سلیقۀ شخصی موجب  
باشد. تبدل فتوا شده است، مسئلۀ تقبیل عتبه می

ـ  رحمة الله علیه مرحوم آقای بروجردی ـ
عنوان اینکه این عمل شبیه به سجده است، در به

که در درصورتی ١اند،کردهتقبیل عتبه احتیاط می
تنها تقبیل این مسئله جای احتیاط نیست و نه

قدسه هیچ اشکالی ندارد، بلکه بسیار هم اعتاب م
صرف تشبیه مستحب است. مگر حکم مسئله به

 گردد؟!از اصل خود برمی
باید به ایشان گفت که اگر تشبّه هم باشد  

اشکالی ندارد؛ حتی اگر سجده هم باشد هیچ 
ایرادی ندارد! شما در تشرف به حرم امام رضا 

د عنایت خاطر توفیقی که خداونالسّلام، به علیه
دهید؛ چه کسی فرموده، سجدۀ شکر انجام می

گوید حرام است؟ شما که بر امام رضا علیه می
خاطر تشرف به کنید؛ بلکه بهالسّلام سجده نمی

کنید؛ زیارت حضرت، خدا را سجده می
 ٢صورت بسیار هم مستحب است.ایندر

                              
 .٤٢؛ چشم و چراغ مرجعیت، ص ٢٠٥روح مجرد، ص  ١
جهت اطلاع بیشتر پیرامون استحباب تقبیل عتبۀ معصومین علیهم السّلام  ٢٢

؛ المزار ٤٧٣؛ المصباح )کفعمی( ص ٢٠٤رجوع شود به روح مجرد، ص 
؛ إزاحة الوسوسة عن تقبیل ٢٧٦؛ البلد الأمین، ص ٣٨)شهید اول( ص 

 .١٢٩أعتاب المقدّسة )مامقانی( ص 
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حکایتی از علامۀ طهرانی پیرامون ادب آیةالله 
 ه حریم امامت )ت(بروجردی نسبت ب

اینها مسائلی است که مجتهد باید به آن دقت  
کند. ما نباید در استنباط به سلیقۀ شخصی افراد 
توجه کنیم؛ باید دید دلیل فتوا چیست. شما باید 
برای این احتیاط واجب دلیل بیاورید؛ توجیهاتی 

به خیال و ظنّ من این تشبیه به سجده »نظیر 
مجتهد باید در مقام فتوا شود. که دلیل نمی« است

و بیان محکم باشد؛ اینجا خیال و توهّم راه 
 ١ندارد.

                              
گی بود؛ کجا دیگر مثل اینها پیدا الله بروجردی مرد بزرمرحوم آیة ١١

 فرمودند:شود؟! مرحوم آقا میمی
ای در ایام ماه صفر، به خانۀ آقای بروجردی عده

حین که نشسته بودند،  همیندر قم آمده بودند. در 
برای »گوید: دفعه یکی از افراد آن هیئت مییک

الله بروجردی و امام زمان سلامتی حضرت آیة
 «وات!السّلام صل علیه

ایشان سرشان را از داخل آن پنجره بیرون 
ادبی اسم مرا بر نام کدام بی»گویند: آورند و میمی

السّلام مقدم کرد؟! بروید، من با شما  امام زمان علیه
 *در را بستند و به داخل رفتند.« ملاقات نخواهم کرد!

کنیم! خدا ایشان را رحمت طور نیستیم، بلکه تشویق هم میتنها اینما نه
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گوید: بینید فقیهی میمحض اینکه میبه 

، بفهمید که «رسدنظر میطور بهاین»یا « ظاهراً»
دلیلی وجود ندارد و به سراغ فهم خودتان بروید؛ 
اگر دیدید کسی مطمئن و محکم گفت: 

ایند و مقصود و فرمحضرت این را می»
، باید نزد او بروید و «منظورشان این است

رسد دلیل شما بر آنچه به نظرتان می»بگویید: 
چیست؟ وحی مخصوص یک نفر بود و بعد هم 
قطع شد؛ و برای سیزده معصوم دیگر نیز به همان 

شود؛ اگر بر شما هم ملاک مسائل روشن می
ی دارید السّلام ارتباط شود یا با امام علیهوحی می

بفرمایید، ولی اگر ما هستیم و همین کتب و 
 «منابع، دلیلتان را بگویید.

تواند چنین جرأتی پیدا چطور کسی می 
کند؟! مگر شما در نفس و قلب امام قرار داری 

 ١گویی منظور و مقصود امام این است؟!که می
تأثیر فضاسازی مقدماتی، در حصول نتایج 

 غیرعلمی

                              
کند و این عِرق و حمیّتی بود؛ ولی بالاخره هرکسی اشتباه میکند؛ انسان با

 برای بشر طبیعی است؛ ما که معصوم نیستیم؛ معصوم یک نفر است و بس.
 .١٤١* چشم و چراغ مرجعیت، ص 

وضوح و صراحت در فتوا، رجوع شود به  جهت اطلاع بیشتر پیرامون ١١
 .٣٥٠رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 
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ظۀ آراء فقهاء پیش از حال، ملاحکلّعلی 
رجوع به منابع استنباط، ممکن است مجتهد را 

بسا تحت تأثیر ذهنیت و نگاه آنان قرار دهد و چه
او را از رأی صواب دور کند. این قضیۀ بسیار 
عجیبی است که در خیلی از تألیفات، نویسنده 
مطلب مورد نظر خود را با نوع کلمات و کیفیت 

کند که آن اسازی مینحوی فضترکیب عبارات به
مطلب در ذهن مخاطب صدوهشتاد درجه 

گیرد؛ و این مسئله به برخلاف واقعیتش شکل می
گردد که اگر انسان جَوَلان فکری نگارنده برمی

 کمی دقت کند، فوراً
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شود که او الان در صدد بیان چه مطلبی متوجه می
 است.

طور است؛ در سخنوری نیز مسئله همین 
مخاطب را برای قبول خواست و  گوینده ذهن

کند و کلمات و عباراتی را ایدۀ خودش آماده می
آورد که بتواند نیت خود را به به استخدام درمی

 مخاطب القاء کند و او آن را بپذیرد.
مقدماتی است قبول مخاطب متفرّع بر سلسله 

کم بیان کند؛ و الّا ممکن که باید متکلم آن را کم
ۀ اول مورد قبول واقع نشود. است مقصود در وهل

اند که اگر در مباحثات رفقا روش بنده را دریافته
ای برخلاف فضا و سنتِ متداول باشد، مسئله

کنیم تا حقیقت مطلب قدر آن را بالاوپایین میآن
ای جای خود را باز کند. اگر قرار باشد بنده مسئله

را بر اساس تفکر و فتوای خود بدون چنین 
ای نخواهد بیان کنم، طبعاً نتیجهای ملاحظه

المسائل تبدیل داشت و این مطالب به توضیح
شود. اگر واقعاً استنباط و استخراج حکم از می

روی اصل و ریشه بخواهد تحقق پیدا کند، چنین 
 طلبد.روشی را می

ای را حال اگر شخصی بخواهد مسئله 
برخلاف واقع مطرح کند، طبعاً نیاز دارد که برای 

صورت گزینشی در نظر تنباط، منابعی را بهاس
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بگیرد و دیگر منابع منافی را در رتبۀ آخر قرار 
دهد. در این روش، شخص در مرتبۀ اول بنا بر 
نظریۀ خود مطالبی را بیان کرده و جوّ خاصی 

کند؛ بعد از اینکه فضا و ذهنیت درست می
البته در این زمینه »گوید: مخاطب آماده شد، می

د شده است السّلام روایتی وار صادق علیه از امام
که چون سندش قوی نیست و کسی به آن 

« توجهی نکرده است، نباید به آن توجه شود!
که باید به آن روایت توجه شود و ممکن درحالی

است سندش هم صحیح باشد و آن روایتی که 
 مورد استناد قرار گرفته از اصل سند نداشته باشد!

برای ایجاد ذهنیت، و  هرحال فضاسازیبه 
ای است که قرار گرفتن مسئله در آن فضا، نکته

باید بسیار به آن توجه داشت. مجتهد در هنگام 
استنباط قبل از اینکه به سراغ آراء هر فردی از 
افراد غیرمعصوم برود، اولًا باید به آیات و 

 روایات
  

  



_________________________________________________________________ 

45 

 ١اند، مراجعه کند.که اصل و ریشۀ حکم

فرض فقیه به منابع، در بدو پیشلزوم نگاه بدون 
 استنباط احکام شرعی

در مسئلۀ استطاعت و شرایط تحقق آن،  
عرض شد که قبل از مراجعه به آراء دیگران، در 
ابتدا باید دید که قرآن در این زمینه چه مطلبی را 

خواهد ارائه دهد و القاء کند. آیۀ قرآن می
 فرماید: باره میایندر

ى
َ عَلَ

ه
 ﴿وَلَِلّ

ُّ
اسِ حَج

َّ
ٱلن

 
َّ
إَن
َ
رَ ف

َ
ف
ى
 وَمَن ك

ا
يۡهَ سَبَيلٗ

ى
 إَل
َ
اع

َ
ط
َ
بَيۡتَ مَنِ ٱسۡت

ۡ
ٱل

﴾ نَ مَي 
ى
ل
َٰ
عَ
ۡ
ٌّ عَنِ ٱل ي َ

نن
َ
َ غ

ى
ای و دیگر هیچ مسئله ٢ٱلِلّ

« تخلیةُ السّرب»و « تحصیل زاد و راحله»مانند: 
است. راجع به موضوع استطاعت،  مطرح نشده

از  فقط این یک آیه را داریم که در آن بعد
اسِ﴾تأکیدات 

َّ
 ٱلن

ى
َ عَلَ

ه
﴿مَنِ فرماید: ، می﴿وَلَِلّ

يۡهَ﴾
ى
 إَل
َ
اع

َ
ط
َ
سوی کسی که بتواند راهی به»؛ ٱسۡت

در این آیه « مکه و ادای این فریضۀ الهی پیدا کند.
صحبت از زاد و راحله، رفع موانع، مرکب و قافله 

 چیز دیگری نیست.و هیچ
از رموز بسیار مهمّ استنباط این است که وقتی  

کند، ببیند در مرتبۀ اول چه مجتهد به آیه نگاه می

                              
 .٣٦٠رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١١
 :٥٠، ص ٦شناسی، ج . امام٩٧( آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
و از برای خدا برعهدۀ مردم است، که کسانی که راه تمکن و طریق قدرتی »

 «، حجّ خانۀ او را انجام دهند.برای رفتن به خانۀ خدا را دارند
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رسد؛ مثلًا آیا برای حج چیزی به ذهنش می
وهفتِ وچهلهفتصد»رفتن، اولًا هواپیمای 

آید یا وصول به در نظرش می« کلاسبیزینس
 مکه و ادای فریضه؟!

 ﴾
َ
اع

َ
ط
َ
تواند و مییعنی هرکس  ﴿مَنِ ٱسۡت

که فرد دست و پا دارد و توانستن یعنی همین
تواند به حج برود. توانستن به این معنی است می

شود، بتواند بلند شود که وقتی شخصی تشنه می
و آب بخورد؛ نه اینکه یک نفر برای او لیوان را 
زیرِ شیرِ آب بگذارد و دیگری آن را باز کند و نفر 

 ر دهان او بگذارد و بعدسومی لیوان را بیاورد و د
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اصلاً معنای توانستن همین است که »هم بگوییم: 
 «نباید زحمت مضاعفی پیش آید!

بعد از این آیه، وقتی به سراغ سایر آیات  
بینیم که وجوب حج با تعبیر عجیبِ آییم، میمی

لِّ 
ُ
َٰ ك

ى
 وَعَلَ

ا
 رِجَالٗ

َ
وك

ُ
ت
ۡ
 يَأ

ِّ
حَج

ۡ
اسِ بَٱل

َّ
ي ٱلن َ

ن فن
ِّ
ذ
ى
﴿وَأ

جٍّ عَمَيقٖ﴾
َ
لِّ ف

ُ
نَ مَن ك تَي 

ۡ
امَرٖ يَأ

َ
آمده است؛   ١ض

ای پیامبر، اعلام کن برای حج تا »فرماید:آیه می
این مردم با پای پیاده و با چهارپای لاغر )و 

سوی تو مرکب کج و لنگ(، از هر راه دوری به
امَرٖ﴾« !آیند

َ
شود به حیوان لاغری گفته می ﴿ض

که بلنگد و راه برود و شاید اگر به مکه برسد، 
 ٢اش را بخواند!دیگر غزل خداحافظی

خدا با ما شوخی نکرده است! آیۀ قرآن وحی  
جا شود، معنای است و اگر یک فاء و واو جابه

تواند بگوید این کند؛ کسی هم نمیآیه تغییر می
مسلم و سکونی و بصیر و محمدبناستنباط ابی

                              
 :١٢٩، ص ٦شناسی، ج . امام٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١١
و در میان مردم اعلان و اعلام حج کن، تا اینکه به سوی تو پیادگان و بر هر »

شتر لاغری )که از بُعد سفر و رنج مسافت، ضعیف و لاغر شده است( 
 «آیند.درازی میرهسپار گردند؛ آن شترانی که از راه دور و مسافت 

شود که چندان امیدی برای به به حیوان نحیف و لاغری گفته می« ضامر»٢
باشد، و این از نکات بسیار مهم و بلیغ در ابلاغ اهمیت مقصد رسیدن او نمی

ای قدر مسئلۀ حج مسئلهخواهد به ما بفهماند که آنحج است که خداوند می
واری برای حیاتی و مهم است که حتی اگر هم هیچ مرکب و وسیلۀ راه راه

ای که امید به وصول به حرکت و سیر حاج یافت نشد، باید با این وسیله
 رود، حج ترک نشود.مقصد با آن نمی
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 امثال آنهاست.
 وقتی آیۀ  

َ
وك

ُ
ت
ۡ
 يَأ

ِّ
حَج

ۡ
اسِ بَٱل

َّ
ي ٱلن َ

ن فن
ِّ
ذ
ى
﴿وَأ

جٍّ 
َ
لِّ ف

ُ
نَ مَن ك تَي 

ۡ
امَرٖ يَأ

َ
لِّ ض

ُ
َٰ ك  وَعَلَى

ا
رِجَالٗ

الله بینورسد، بینکمبه گوش شما می عَمَيقٖ﴾
چه تصویری از این عبادت و نُسک در ذهنتان 

آید که این تصور به ذهن می بندد؟ آیانقش می
هفت نفر زیر بغل آقا را بگیرند و فرد دیگری هم 
ساک را بیاورد که مبادا دست آقا سنگین شود و 

 یا کسر شأن باشد؟!
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این آقایان با وجود اینکه افراد زیادی در  
کنند، بازهم اطراف آنها به این نحوه حرکت می

در تمام نود  ایم! آیا توگویند ما مستطیع نشدهمی
توانستی سال عمرت، مستطیع نشدی؟! آیا نمی

ات را بر سرت بگذاری و عصایت را در عمامه
دستت بگیری و تنها به حج بروی؟! آیا آیۀ 

﴾
ا
 رِجَالٗ

َ
وك

ُ
ت
ۡ
 يَأ

ِّ
حَج

ۡ
اسِ بَٱل

َّ
ي ٱلن َ

ن فن
ِّ
ذ
ى
را  ﴿وَأ

نخواندی؟! تو این آیه را خواندی اما چون 
ت، معنای آن را روحت با روح قرآن اقتران نداش

عنوان کتابی که در نفهمیدی! تو به قرآن به
گذارند و یا برای تبرک در منزل مجالس ختم می

دهند، ذلک قرار مینو و مجلس عروسی و امثال
نگاه کردی؛ نه به این دید که این آیات بر خودِ تو 

 نازل شده است!
ي کنید وآیۀ: وقتی قرآن را باز می  ِ

 
ن ف

ِّ
ذ
َ
﴿وَأ

اس  
َّ
﴾ٱلن

ِّ
ج
َ
ح
ۡ
خوانید، شما مخاطب آن را می  بِٱل

فرماید: من الان با تو حرف هستید؛ یعنی خدا می
کنم؛ همین تو زنم و این آیه را الان بر تو نازل میمی

عنوان کنی آن را بهو خیال می ایکه قرآن را باز کرده
شدن  1«اقرَأ وَ ارْقَ»تبرک و تیمّن و مشمول روایت 

 باید خواند!

                              
 .٦٠٦، ص ٢الکافی، ج  ١
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جای این آیۀ قرآن، حاکم یا فردی که به اگر 
داند انسان اطاعت از او را بر خود واجب می

شهر داد که شما باید از اینجا به فلان دستور می
کردید؟ آیا وقت چه قضاوتی میحرکت کنید، آن

گشتید یا بالا میبنز مدلدنبال یک مرسدسبه
اینکه اگر نشد با یک ماشین دیگر و یا یک 

ار و یا یک الاغ و یا حتی پیاده حرکت بوانت
 رساندید؟!کردید و خود را به آن شهر میمی
دست ها پرچم بهمگر الان در بعضی از مراسم 

گیرند و با پای پیاده از شهری به شهر دیگر نمی
کند و اتفاقاً روند؟! چرا کسی اعتراض نمینمی

شوند؟! بسیار هم مورد تشویق و ترغیب واقع می
َٰ فرماید: ا اینکه خداوند میچرا ب

ى
 وَعَلَ

ا
﴿رِجَالٗ

امَرٖ﴾
َ
لِّ ض

ُ
ای ، راجع به مکه چنین قضیهك

 نیست؟
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طور به آیه نگاه کند، این اگر فردی ابتدائاً این 
تر آید که حج از نماز هم واجبتصور در ذهن او می

الصَّلاةُ خَیرُ »است! گرچه در روایت وارد است که: 
قُبِلَت، قُبِلَ ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما فَإن  1مَوضُوعٍ؛
ای با این اما راجع به نماز چنین توصیه  2،«سِواها

 عبارت و به این کیفیت نیامده است.
تواند نماز انسان در هرجایی که باشد، می 

بخواند؛ اگر برای وضو گرفتن آب نبود، با خاک 
تیمم کند و اگر خاک هم پیدا نکرد باید دست 

اگر  ٤و٣را بر روی فرش بزند و نماز بخواند؛خود 

                              
 .٦٣٨، ص ٥؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج ٤٧٢مکارم الأخلاق، ص  ١
 .١٢٧فلاح السّائل، ص  ٢
 .٣٥٣، ص ٣وسائل الشیعة، ج  ٣
اند که در روایت آمده طهارت خوابیدن تسهیل قائل شده با قدر برایآن ٤٤

 است:
اگر انسان هنگام خواب شب متوجه شود که 
وضو ندارد و وضو گرفتن برایش مشکل باشد 
)مثل اینکه اگر وضو بگیرد خواب از سرش 

پرد( دستش را بر همان بستر خود بزند و تیمّم می
 *کند.

 :١١٦، ص ٢* تهذیب الأحکام، ج 
مَن تَطَهَّرَ ثُمّ أویٰ إلیٰ فراشِهِ، باتَ و فِراشُهُ ”لَ الصّادقُ علیه السّلام: قا»

کمسجدِهِ؛ و إن ذَکَرَ أنَّهُ لَیسَ علیٰ وضوءٍ فَتَیَمَّمَ مِن دِثارِهِ ـ کائنًا مّا کان ـ لم 
 «“یَزَل فی صلاةٍ ما ذَکَرَ الَله عزَّ و جَلّ.

حالی شب تخواب خود رود، درکسی که وضو بگیرد و سپس به رخ»ترجمه: 
منزلۀ عبادتگاه اوست؛ و اگر که رختخواب و فراشش بهآورد صبح می را به
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جهت سردی هوا وضو گرفتن سخت باشد، به
؛می اگر تغییر   ١تواند تیمم کند و نماز بخواند

تواند در مکان لازم برای نماز مشکل باشد، می
به  شارع راجع به نماز تا ٢جا نماز بخواند.همان
 است، اما راجعحد سعه و راحتی قرار داده این 

لِّ فرماید: به حج می
ُ
َٰ ك

ى
 وَعَلَ

ا
 رِجَالٗ

َ
وك

ُ
ت
ۡ
﴿يَأ

جٍّ عَمَيقٖ﴾
َ
لِّ ف

ُ
نَ مَن ك تَي 

ۡ
امَرٖ يَأ

َ
 باید از»؛ ض

  
طرف دنیا با پای خودت و یا با خرِ لنگی که آن

معلوم نیست تو را به مقصد برساند، برای ادای 
 «فریضۀ حج به مکه بیایی!

ی او وقتی که انسان این مطلب را بداند، برا 

ای است آید که این چه نسک و فریضهسؤال پیش می

قدر راجع به آن تأکید شده است؛ اگر این تصور که این

و طرز فکر برای مجتهد حاصل شود، دیگر چطور ممکن 

است بگوید که حج واجب مشروط است؟! حج 

واجب مطلقی است که حتی نسبت به نماز و روزه أشدُّ 

                              
ـ  هرچه که باشد یادش آمد که وضو ندارد، و با روانداز و پتوی خود ـبه

گوید در حال نماز خواهد وجل را میتیمم نماید، تا وقتی که ذکر خدای عزّ
 )محقق(« بود.

 .١٠٠، ص ٢؛ ملاذ الأخبار، ج ١٦٦، ص ٢رآن، ج متشابه الق ١
 .٥٠٤، ص ٥وسائل الشیعة، ج  ٢
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ا است!  ١إطلاق 

شود. فتوا مسئله بسیار دقیق میاینجاست که  
تواند وکتاب دارد؛ انسان نمیدادن حساب

 طور سرسری و راحت فتوا دهد.همین
 وقتی مراد قرآن از آیۀ  

ُّ
اس  حِج

َّ
 ٱلن

َ
لَ
َ
ِ ع

ه
﴿وَلِِلّ

﴾
َ
اع

َ
ط
َ
بَيۡتِ مَن  ٱسۡت

ۡ
﴾و آیۀ  ٱل

ِّ
ج
َ
ح
ۡ
اس  بِٱل

َّ
ي ٱلن ِ

 
ن ف

ِّ
ذ
َ
 وَأ

وقت باید دید که زبانِ وحی که فقط ادراک شد، آن
است.  چهارده نفرند از این دو آیه چه برداشتی کرده

بینیم برداشت کنیم، میوقتی به روایات مراجعه می
معصومین همان برداشت اولیۀ ماست که با بیانی 

 2«الزّادُ و الرّاحلةُ.»فرمایند: دیگر می
ک قرقاول چلوکباب و خورا« زاد»مراد از  

اگر »فرمایند: السّلام می نیست؛ امام صادق علیه
سرکه و روغن زیتون داری، عیالت را به همان 

و عجیب اینجاست که  ٣«اطعام کن و به حج برو!

                              
دام  ای در باب واجب مشروط و مطلق از مؤلف ـشاءالله درآینده رسالهإن ١١

 ـ به طبع خواهد رسید. )محقق( ظلّه الوارف
 .١٢٤، ص ٢؛ عیون أخبار الرضا علیه السّلام، ج ٢٦٨، ص ٤الکافی، ج  ٢
 :٢٥٦، ص ٤ج الکافی،  ٣
ما یَمنعُک مِن الحجِّ فی کلِّ ”عن عُذافرٍ، قالَ: قالَ أبو عبدِ الِله علیه السّلام: »

إذا مِتَّ فمَن ”قال: فقال علیه السّلام: “ جعلتُ فداکَ! العِیالُ.”قلتُ: “ سَنَةٍ؟
 «“لِعیالِکَ؟ أطعِم عِیالَک الخَلََّ و الزََّیتَ و حُجَّ بهم کلَّ سَنَةٍ.

چه ”به من فرمودند: السّلام  گوید: امام صادق علیهذافر میعُ»ترجمه: 
فدایت ”عرض کردم: “ شود؟چیزی از اینکه هر سال به حج بروی مانع می

ات را وقتی بمیری، چه کسی امور خانواده”فرمود: “ ام.شوم! خانواده
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السّلام با آنچه ما در  این کلام امام صادق علیه
 ابتدا از

  
 قرآن فهمیدیم، مطابقت دارد.

اختلاف  تفاوت ارتکازات فقهاء، یکی از عوامل
 در فتاوی  

بنده این موضوع را در رسالۀ اجماع و سایر  
ام که صِرف آراء فقهاء به این مباحث مطرح کرده

 ١ملاک که: 
ممکن است فقیهی در فضای ذوق و شهود،  

و فقیهی دیگر در فضایی متفاوت باشد؛ لذا 
بینیم نسبت به یک مسئله دو فتوای مخالف می

 کند.سان تعجب میکه انطوریوجود دارد، به
اخیراً فردی که فعلًا هم در قید حیات است  

کراوات زدن هیچ اشکالی »فتوا داده است که: 
و در ادامه هم « ندارد و نماز با آن صحیح است

 عبارت 
ما اصلاً به اینکه آیا روایتی در این زمینه وجود  

دارد یا نه، کاری نداریم؛ شما با تأمل در این 
توانید تصور کنید که این شخص در موضوع می

چه فضایی است که آن فضا او را به این فتوا ملزم 

                              
برعهده می گیرد؟ غذای آنان را روغن زیتون و سرکه قرار بده و هر سال 

 )محقق(« با خود به حج ببر. آنان را
 .٢٢٦و  ٢٢٠و  ١٧٦اجماع از منظر نقد و نظر، ص  ١
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کند و شخص دیگر در چه فضایی است که او می
 دهد.را به صدور فتوای مخالف سوق می
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ترین اصل در اتصال روحی فقیه به مبدأ، مهم
 استنباط احکام

فضایی که انسان در آن قرار دارد، نتیجۀ  
 مبادی مختلفی است:

 اول: فنونی که تحصیل کرده است؛ 
 دوم: بینش اجتماعی او نسبت به مسائل؛ 
سوم: کیفیت اتصال روحی او به مبدأ؛ که این  

 تر است.مورد از همۀ موارد مهم
مسائل طبعاً برای شخص فضایی را  این 

آورد که وقتی آیه یا روایتی را وجود میبه
نحو خاصی جلوه بیند، قضیه برای او بهمی
کند؛ و هرچه او در تحصیل این مبادی می

تر بوده باشد، احتمال انطباق فتوای او با موفق
 واقع بیشتر خواهد بود.

ي اما فردی دیگر، وقتی به آیۀ   َ
ن فن

ِّ
ذ
ى
اسِ  ﴿وَأ

َّ
ٱلن

امَرٖ﴾
َ
لِّ ض

ُ
َٰ ك

ى
 وَعَلَ

ا
 رِجَالٗ

َ
وك

ُ
ت
ۡ
 يَأ

ِّ
حَج

ۡ
نگاه  بَٱل
گوید این آیه بر تحریک و تشویق کند، میمی

 مردم به انجام حج دلالت دارد!
تشویق یعنی چه؟! مگر تو از ارادۀ خدا  

گویی منظور از این آیه تشویق و آگاهی که می
 ترغیب است؟! از کجا برداشت کردی که مراد
آیه جدی نیست و این خطاب، به وجوب حج 
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اً ـ و   ١ولو اینکه شخص بخواهد متسکّع
 ـ دلالت ندارد؟! کان مشرّف شودنحوٍ بأیّ 
این برداشت ناشی از فضایی است که شخص  

گذارد او به درک حقیقت در آن قرار دارد و نمی
 الله واقعی برسد.مطلب و حکم

 طتأثیر محیط و اطرافیان در فکر مستنب
 تأثیر فضاهای نورانی و ظلمانی بر ضمیر انسان

ترین عواملی که بر نتایج استنباط از مهم 
 گذارند، محیط ومجتهد تأثیر می

  
  

                              
 :٣٤٦، ص ٤مجمع البحرین، ج  ١
 «حَجَّ مُتِسَکِّعًا، أی بغیرِ زادٍ و لا راحلةٍ.»

جا آورد، یعنی بدون زاد و توشه و مرکب حج حج را متسکّعاً به»ترجمه: 
 )محقق(« انجام داد.
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باشند. بزرگان همیشه توصیه اطرافیان او می
کردند که انسان باید خود را در فضاهای نورانی می

های ظلمانی اجتناب کند. وقتی قرار دهد و از محیط
سان در فضا و جریانی قرار گیرد، اطرافیان، محیط، ان

قدر در او شنود، آنهایی که میمطالب و صحبت
 کند.مؤثر است که اصلًا قلبش را کاملًا متحول می

مثلًا حالت رقّتی که برای شخص در مجالس  
شود، قطعاً با حالی السّلام پیدا می بیت علیهماهل

کند. ق میکه او در خارج از مجلس دارد، فر
ممکن است اگر در حالت عادی از او پنجاه 
تومان بخواهید، بخل و امساک بورزد، ولی در 

در  ١کند.بیت به راحتی پرداخت میمجلس اهل
شود و آن فضا، حالت بذل و انفاق بیشتر می

مشخص است که اینها آثار عنایات و افاضات 
 ربّانی است.

نین وقتی که رحمت پروردگار نازل شود، چ 
گیرد؛ اما ظهورات و بروزاتی از انسان نشأت می

در فضایی که برخلاف این مسئله صحبت از اهل 
معاصی و یا افرادی است که در کثرات دنیا 

بینیم این حالت وجود ندارد و متوغل هستند، می

                              
خواهی تا در اینجا هستم مبلغی را که می»گفت: شخصی به دیگری می ١١

دهم که بر وعدۀ از من بگیر، که اگر از مجلس خارج شوم هیچ تضمینی نمی
 «خودم پایدار باشم.
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مکان مکدّر و ظلمانی است. کسی به ما تضمین 
هن و گارانتی نداده است و ما چُدن نیستیم! اگر آ

را هم مدتی در جای نمناک یا در آب بگذارند، 
 شود.لایه از آن زده میکم و لایهکم

 قدرت شگرف قلب آلوده در استخدام قوۀ عقل
قدر بزرگان و ائمه جهت نیست که اینبی 

السّلام در کلمات و آثارشان بر رفیق و  علیهم
صدیق خوب، مُصاحب صالح و دوری از فضای 

خیلی  ١کنند.معصیت و کدورت و نفاق تأکید می
عجیب است که چطور فضای نفاق 

گرداند و کم برمینخواهی قلب را کمخواهی
گردد، مرحله برمیبهطور که این دل مرحلههمین

تمام حالات روحی، افکار و تعقل نیز تبدیل به 
 شود!شیطنت می

  
السّلام راجع به  حضرت امیرالمؤمنین علیه 

 فرماید:معاویه می
غدِرُ!و  ٢اللهِ ما معاویةُ بأدهیٰ مِنّی و لکنّهُ ین

تر نیست، اما قسم به خدا که معاویه از من زیرک
و من اهل مکر و )کند او شیطنت و مکّاری می

 ٣(.حیله نیستم

                              
 .٦٣٨، ص ٢الکافی، ج ١
 .١٨٠، ص ٢نهج البلاغه )عبده(، ج  ٢
 :١١، ص ١الکافی، ج  ٣
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علم نیز نباید به شود که اهلاز اینجا معلوم می 
ما که دیگر »علم خود غرّه شوند و بگویند: 

دانیم؛ هرجا برویم حواس خود را مطلب را می
؛ «گذاردأثیر نمیکنیم و آن فضا در ما تجمع می

زیرا این مسئله به قلب مربوط است و به علم و 
ذلک ارتباطی هوش و کیاست و سیاست و امثال

کند، ندارد. اگرچه علم و تفکر و تعقل کمک می
ولی وقتی که حبّ و بغض در قلب مستقر شد و 

کم برگشت، عقل را هم به استخدام خود کم
سی باشد که گویند رفیق باید کآورد؛ لذا میدرمی

شما را به جنّت بخواند و نباید در فضای مسموم 
قرار بگیرید. در فضای نفاق قرار گرفتن، قلب 

                              
 أصحابِنا عن محمّدِ بنِ عبدِ الجبّار عن بعضِ»

: ما الِله علیهِ السّلامُ، قالَ: قلتُ لَهُعبدِ رفَعَهُ إلی أبی 
“ ما عُبِدَ به الرّحمنُ و اکتُسِبَ به الجِنانُ.”العقلُ؟ قالَ: 
تلکَ ”فقالَ: “ فالّذی کان فی مُعاویةَ؟!”قالَ: قلتُ: 

النَّکراءُ، تلک الشَّیطَنَةُ و هی شَبیهةٌ بالعقلِ و لَیست 
 «“بالعقلِ.

السّلام سؤال  گوید: از امام صادق علیهشخصی از اصحاب می»ترجمه: 
وسیلۀ عقل چیزی است که به”حضرت پاسخ دادند: “ عقل چیست؟”کردم: 

پس ”عرضه داشتم: “ آید.دست میشود و بهشت بهآن، خداوند عبادت می
آن حیله و مکر است، آن ”فرمود: “ آنچه در معاویه وجود داشت چه بود؟

 )محقق(« “باشد اما عقل نیست.نت است و شبیه به عقل میشیط
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کند؛ گرداند و او را منافق میعالِم را هم برمی
 ١گیرد!اگرچه علم را از او نمی

  
بینید شخصی راجع به یک قضیه لذا شما می 
مین کرد، اما هنحو خاصی استدلال میحال بهتابه

شود، با آقا بعد از دو هفته که شرایط عوض می
همین صغری و کبری و ترکیب و مونتاژ مقدمات 
و با همین ترتیب مبانی استنباط، فتوا را از حرمت 

کند! چگونه در مدت به وجوب تبدیل می
ای عوض نشده دو هفته که هیچ مسئله ـ یکی

است، حرام تبدیل به حلال و حلال تبدیل به 
 شود؟!ب میواج
بنده خود در قضایای متعددی شاهد بودم که  

کرد و بعد از فردی در ابتدا بر مطالبی استدلال می
گذشت کمتر از ده روز همان شخص با همان 

نحو دیگری استدلال میزان آگاهی و وضعیت، به
نمود؛ زیرا این شخص دیگر استقامتش را از می

دست داده است و لذا با همین معلومات، 
برداشت، بصیرت و قدرت تفکر هرطور که 

                              
العلمُ نورٌ یَقذِفُهُ »فرماید: السّلام می البته مراد از علمی که امام صادق علیه ١١

مسئلۀ دیگری است؛ در اینجا مراد ما از علم یعنی  *«الُله فی قلبِ مَن یَشاءُ
گرداند ها، که شخص اینها را برمیها، اطلاعات و آگاهیمحفوظات، ذخیره

 گیرد.کار میو در راستای تمایل خود به
 .١٦الشریعه، ص * مصباح 



62 

دیگران بخواهند، مطالب را مطابق با میل آنان 
 دهد تا به نتیجۀ دلخواه برسد.ارائه می

 الناسحکایتی در تقلب احوال عوام
 کرد: ـنقل می که فوت کرده است پیرمردی ـ 

من در زمان مصدق در سرچشمۀ طهران شاهد 
رادی در روز تظاهرات بودم و خودم دیدم که اف

و بعد رفتند « مرگ بر مصدق!»آمدند و گفتند: 
 جا چلوکباب خوردند!در یک

بعدازظهر همان روز هم شخص دیگری گفت: 
؛ و بعد «برای صرف شام به منزل ما بیایید»

« مرگ بر مصدق»ها که صبح در سرچشمه همان
گفتند، در عصر به وعدۀ چلوکباب شب، می

 !دادندسرمی« درود بر مصدق»
کنید؟! اگر ما را هم رها کنند و افسار توجه می 

را از گردنمان بردارند، همین هستیم. اینجاست 
 فهمیم فضا خیلی مهم است.که می

رضوان  بنده در طول مصاحبت با مرحوم آقا ـ 
ام؛ برخی ـ از این قبیل مطالب زیاد دیده الله علیه

یات از آنها الان هم ح که بعضی علم ـاز افراد اهل
کردند آمدند و حال و صفایی پیدا میـ می دارند

گرفتند و با جزم عجیبی و در فضایی قرار می
زد که انسان تعجب سخنانی از اینها سرمی

 آخر کجا را»گفتند: کرد؛ میمی
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توانیم پیدا کنیم که چنین جایگاهی داشته می
باشد؟! خدایا این بزرگان را از ما مگیر و دست ما را 

اما وقتی که جریان و « ز دامان آنها کوتاه مکن!ا
دیدیم همین کسی که چنین اوضاع تغییر پیدا کرد، می

هنر نیست که انسان »گفت: وضعیتی داشت، می
 «بنشیند و فقط ذکر بگوید! گوشهیک

عجبا! آیا تو همان فردی هستی که دو سال  
گفتی؟! این آقا که تو ها را میپیش آن حرف

خدا دست ما را از دامان او »گفتی و میراجع به ا
که همان است و عوض نشده، « کوتاه نکند

افکارش هم که تغییر پیدا نکرده؛ چه بر سر تو 
ریختی و آمده است که در آن زمان اشک می

خدایا دست ما را از دامان اولیاء کوتاه »گفتی: می
، ولی اکنون «مکن و این نعمت را از ما مگیر

گوشه این نیست که آدم در یک هنر»گویی: می
و فقط نگاه کند و دیگران جلو بروند و  بنشیند

 «مسئله را پیش ببرند.
از علمیّت این شخص که بالأخره در این  

مدت مطالعاتی هم داشته است، قطعاً چیزی کم 
نشده و بلکه شاید بیشتر هم شده باشد؛ پس چه 

شود که بعد از دو سال، همین امری موجب می
یت و اطلاعات را در راستای تقابل با این علم

 گیرد؟!کار میجریان به
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تواند کمک کند و بنده تأثیر اگرچه علمیّت می 
کنم، اما چیزی که خطرناک است آن را نفی نمی

این تغییر در قلب و عوض شدن فضاست و 
انسان باید مواظب این خطر باشد. به همین دلیل 

مراقب باشید که  گوینداست که بزرگان کراراً می
رفیقتان را درست انتخاب کنید و به هرجایی 

 ١وآمد نکنید.رفت
حساسیت مرحوم علّامۀ طهرانی به روابط 

 شاگردانشان با دیگران
روزی یکی از بستگانِ نزدیک مرحوم آقا در  

یکی از مجالس اخلاق آقایان طهران که فعلًا در 
قید حیات نیست، شرکت کرده بود و از آن 

 بسیارمجلس 
  

  

                              
؛ ٣٣؛ رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص ١٤٢رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ١١

 .٢٧٩، ص ٣؛ اسرار ملکوت، ج ١٦٣حیات جاوید، ص 
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خوشش آمده بود. من در آن مجلس نشسته بودم 
 که او نزد مرحوم آقا آمد و گفت:

های خوبی هم ما به مجلس فلانی رفتیم و حرف
 زد.می
کردند؛ بعد طور نگاهش میمرحوم آقا همین 

 فرمودند:
اگر برای بار دوم پایت را در آن مجلس بگذاری، 

 دیگر با شما قطع رابطه خواهم کرد!
اگر »وقتی این سخن را شنید که ایشان گفتند  

برای بار دوم پایت را آنجا بگذاری دیگر با ما 
فاز او را گرفت و ، گویی برق سه«ارتباط نداری

 دیگر در آن مجالس شرکت ننمود.
های بدی اگرچه آن استاد اخلاق حرف 

های او خوشش که از صحبتزد، اما همیننمی
برد و وضعیت را را میآمده است، یعنی دارد دل 

دهد و کار در حال تمام شدن است؛ تغییر می
 اینجا محلّ خطر است و باید قاطع برخورد کرد.

 فقه حقیقی و مصطلح
ای در مقایسۀ حکمت و کلام مرحوم الهی قمشه

 فقه مصطلح
نشین بودیم، مرحوم در زمانی که ما حجره 

قم  گاهی بهـ گاه رحمة الله علیه ای ـالهی قمشه
 گفت:دیدیم؛ ایشان میآمد و ما او را میمی
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حکماء معمولًا چیزی در بساطشان نیست؛ فقط 
أُسطُقسٌّ فوقَ الُأسطُقسّات، وجود بسیط و 

جور منبسط، فیض أقدس و مقدس و از این
رسی مطالب دارند؛ ولی وقتی به مسائل فقهی می

اش یک حلب روغن و دو کیسۀ زیر هر مسئله
 است! برنج خوابیده

 روشنگری و هدایتگریِ فقه حقیقی
گوید این مسائل را البته فقهی که ایشان می 

دارد، ولی فقه واقعی که راه انسان را باز و روشن 
آورد، با کند و فکر او را از تحجّر درمیمی

ذلک تفاوتی ندارد و همه در یک حکمت و امثال
راستا هستند. تأثیر فکر در مسیر انسان بسیار 

 عجیب است.
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بت به شیوۀ حکایتی در پاسخ به اعتراض نس
 پرداخت وجوهات

ای که برای چندی پیش، شخص غریبه 
رسیدگی به مسائل وجوهاتش با یکی از دوستان 

 گفت:آمده بودند، می
جهت اینکه مطلب برایم روشن شود از شما چند 
سؤال دارم؛ بعد هرچه شما امر بفرمایید، انجام 

 دهم:می
اول اینکه: خمس برای چیست و چرا فقط در 

گویند در این تسنن میه وجود دارد؟ اهلفقه شیع
 ١ای نداریم یا مجمل است.مورد آیه

دست دوم اینکه: چرا خود ما این وجوهات را به
مصارف آن نرسانیم و چه دلیلی دارد که حتماً 
باید به بیوت مراجع تحویل دهیم؟ من نزد تعداد 

                              
 :٤١( آیه ٨سوره انفال ) ١١

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۡ  ءۡ  تُم مِّن شَيۡ  اْ أَنَّمَا غَنِمۡ  لَمُوۡ  ﴿وَٱع
ءَامَنتُم  ۡ  نِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ  مَسَٰكِينِ وَٱبۡ  يَتَٰمَىٰ وَٱلۡ  بَىٰ وَٱلۡ  قُرۡ  ٱل

تَقَى ۡ  مَ ٱلۡ  قَانِ يَوۡ  فُرۡ  مَ ٱلۡ  دِنَا يَوۡ  ا عَلَىٰ عَبنَۡ  أَنزَل ۡ  بِٱللَهِ وَمَا
 قَدِيرٌ﴾. ۡ  ءۡ  عَانِ وَٱللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ  جَمۡ  ٱل

دست آورید، خمس آن برای خدا و بدانید هرگونه غنیمتی را که به»ترجمه: 
و رسول خدا و صاحبان قرابت با رسول خدا، و یتیمان و مسکینان و 

اید طور هستید که ایمان به خدا آوردهاشد؛ اگر شما اینبواماندگان میراهدر
و به آنچه ما در روز فرقان )فرق میان حق و باطل( در روزی که دو گروه با 

اید. و تحقیقاً خداوند هم تلاقی کردند )غزوۀ بدر( نازل کردیم ایمان آورده
 )محقق(« چیز تواناست.بر همه

و  ٨٩، ص ٩فی تفسیر القرآن، ج  جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به المیزان
١٠٤. 
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ام و از آنها فقط یک کلام زیادی از آقایان رفته
هستی و این مسائل به شما  شما عامی»ام: شنیده

 «ربطی ندارد؛ خمست را بگذار و برو!
من گفتم: این روش غلط است؛ خمس  

حکمی فقهی است و مقلّد باید دربارۀ آن اطلاع 
داشته باشد. حکم فرعی به مجتهد اختصاص 

خواند و روزه ندارد؛ بلکه هر مکلفی که نماز می
کامی هستند و به گیرد، باید بداند اینها چه احمی

اند. البته چه جهت مورد تکلیف واقع شده
ـ  که به فقیه مربوط است دانستن دلیل اجتهادی ـ

لازم نیست؛ ولی حدّاقل باید به مقدار مجملی 
 بداند.
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برای او توضیح دادم که خمس در قرآن و  
و چون خمس برای   ١روایات وارد شده است

است، اهل ذراری حضرت زهراء سلام الله علیه
جای آن زکات تسنن آن را قبول ندارند و به

ت و روایات مربوط به خمس، و آیا  ٢دهند.می
همچنین روایاتی که راجع به زمان حضور امام 

السّلام و کیفیت تصرف حضرت در  زمان علیه
 ٣خمس است را تا حدودی خواندم.

طور نیست که این»نسبت به سؤال دوم گفتم:  
باید به دست مجتهد برسد و  این وجوهات حتماً

ممکن است خمس در نزد مکلّف باشد و خود 
را در مواردش مصرف کند؛ منتها این او آن 

تصرف باید زیر نظر مجتهد باشد، چراکه این حقّ 
السّلام است و مجتهد از باب نیابت  امام علیه

عامه، بر تشخیص موارد مرضیۀ موردنظر 
ه به فقیه حضرت اوْلی است، و الّا این مسئل

ارتباطی ندارد و او صرفاً وکیلی است که 
گوید خمس را در چه مواردی مصرف کن. می

های بسیاری وجود دارد که بنده برای نمونه

                              
 .٥٢١ـ  ٤٨٣، ص ٩رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ١١
؛ شرح ١٩٧، ص ٥؛ صحیح مسلم، ج ٣٠٨ـ  ٢٢٤، ص ١مسند احمد، ج  ٢

؛ ٣٣٤، ص ١٠؛ المعجم الکبیر، ج ١٩١، ص ١٢صحیح مسلم )النووی( ج 
، ١٢الحدید( ج ابی؛ شرح نهج البلاغه )ابن٤٩٩، ص ٦معرفة السنن الآثار، ج 

 .٢١٠ص 
 .٥٤٧، ص ٩وسائل الشیعة، ج  ٣



_________________________________________________________________ 

71 

برخی افراد موارد مصرف خمس آنان را تعیین 
وسیلۀ کنم و دیگر درسی که بعضی از افراد بهمی

وزیاد جهت کمآن درصدی از مبلغ خمس را بی
خواهی خمس ام! حالا اگر مید، نخواندهکننمی

 خواهی برو!بده و اگر نمی
 آن شخص در جواب گفت: 

آقا خدا پدر و مادرتان را بیامرزد! خدا را شکر! 
خیال مرا راحت کردید و شما اولین کسی هستید 

همه مراجعه دیدم باصراحت که من بعد از این
 گویید مطلب از این قرار است.می
اند، فهم را باز ان به ما فرمودهفقهی که بزرگ 
 کند؛ نه اینکه با عامی و نفهممی
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شمردن مخاطب، فهم او را ببندد. تا حدی که 
فهمد باید به او فهماند؛ ما از چه چیز مکلّف می

ترسیم و نگرانیم؟ آیا از اینکه مشتمان باز شود و می
 مطلب مختفی افشا گردد هراس داریم؟!

این شیوه سابقاً وجود نداشته است و بعدها  
کم ایجاد شد و مشخص است که برای چه کم
وجود آمد! فقهی که دور مجتهد و فقیه را ببندد به

ای قرار دهد که حسابش از و او را در محدوده
حساب مردم جدا شود و بین او و مکلف مرزی 

وجود آورد فقه نیست، بلکه نوعی صنعت و به
 ١فن است.

 وۀ بیان حکم توسط مجتهدنح
آگاه کردن مکلف با ملاکات احکام، وظیفۀ 

 ضروری مجتهد
مجتهد نباید تنها به گفتن حکم اکتفا کند؛  

بلکه باید ملاک آن را نیز برای مردم روشن نماید 
و مقاصد و اهداف آن تکلیف خاص را بگوید تا 
مقلّد راه خود را با اختیار انتخاب کند. فقیه باید 

کلَّف مقاصد و اهداف آن تکلیف خاص برای م
جا آوری، این را بیان کند که اگر این عمل را به

                              
؛ ج ٣٢١، ص ٢جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ١١
 .٥٥، ص ٤
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رسی و کنی و به این نتایج مینورانیت را پیدا می
اگر آن عمل دیگر را انجام دهی، در تو کدورت 

 شود.پیدا می
صرف اینکه فقیه برای بسیاری از افراد به 

ز کرده حرمت فعلی دلیلی نیافته و حکم به جوا
که اگر حکمی درحالی افتند؛است، در مهلکه می

فهمد که به حدّ حرمت نرسیده است، اما فقیه می
این حکم حدّاقل مرضیّ شارع نیست، باید به 
مردم بگوید که ممکن است ارتکاب این عمل 

ها و استعمال برخی )مانند انجام بعضی از بازی
از آلات و ادوات( برای شما عواقب روحی و 

وجود دنبال داشته باشد و کدورت بهفسی بهن
بیاورد، گرچه من هنوز نسبت به حرمت آن به 

 ام.یقین نرسیده
المسائل اگر فقیه این را در رسالۀ توضیح 

ننویسد، مسئول است و در روز قیامت مقلّد 
گیرد؛ زیرا اگر مثلًا مجتهد بگوید جلوی او را می

 فلان بازی مباح است،
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وردن که خطوریکند همانمی مقلّد خیال
خیار یا بازی فوتبال و والیبال حلال است، دوغآب

این بازی هم حلال است. فقیه باید بگوید این دو 
باهم تفاوت دارند؛ اگرچه من هنوز به حرمت آن 

چون امام نیستم و فقط امام معصوم  ام ـنیافته دست
ـ ولی حدّاقل به این نتیجه  داندچیز را میهمه

 دنبال دارد.ام که این کار تبعاتی بهرسیده
این مسئله از همان مواردی است که گاهی  

این معامله از »گویم بنده به افراد و دوستان می
نظر ظاهر شرع اشکال ندارد، ولی اگر انجام 
ندهید بهتر است؛ چون ممکن است تبعاتی داشته 

ظاهر به یک حسبممکن است فقیه به« باشد.
کننده نرسیده، یا رسیده است ولی عدلیل قان

تواند بگوید. عدم بیان حکم واقعی به این نمی
ایم؛ معنا نیست که ما به آن مسئله نرسیده

ایم، طرف مطلب هم گذشتهایم و از آنرسیده
ای که نسبت به هر ولی با توجه به هزار ملاحظه

تواند هر چیزی را مسئله وجود دارد، انسان نمی
نحوی به آن ذا ممکن است صرفاً بهافشا کند؛ ل
 اشاره شود.

تربیت مکلّف بر عهدۀ »مرحوم علامۀ طهرانی: 
 «فقیه است

یکی از مطالب بسیار مهمی که رفقا باید  
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نسبت به اجتهاد بدانند و من بارها از مرحوم آقا 
 شنیدم، این است که:ـ می رضوان الله علیه ـ

 تربیت مکلّف بر عهدۀ فقیه است.
گویم، من به مکلّف این را می»اید بگوید او نب 

داند و خدای خودش و به دیگر او خودش می
مقلّد، مطلب را از تو « من ارتباطی ندارد.

شنود و او در روز قیامت مسئولیت آن را بر می
 ١اندازد.گردن تو می

اند درد و راحتالبته برای آن افرادی که بی 
ص اصلًا مشکلی نیست و حسابشان هم مشخ

است؛ اما فقیهی که خودش درد دارد و حقیقت 
مطلب را فهمیده است، باید همان عملی را به 

خواهد انجام مکلف توصیه کند که خودش می
 دهد و همان

  
  

                              
 .٨٠جهت اطلاع بیشتر، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١١
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گردان کاری که از آن ترس و هراس دارد و روی
متوجه باش »است را به مکلّف منتقل کند و بگوید: 

گویم دلیلی بر منع و ردع ظاهر میحسبکه گرچه به
ام، ولی خود ندارم و نسبت به حکم به جزم نرسیده

کنم؛ اما حالا خودت من به این حکم عمل نمی
در اینجا اگر « خواهی، انجام بده!دانی؛ اگر میمی

مکلّف آن کار را انجام داد، دیگر به مجتهد ارتباطی 
 ندارد.

لزوم ارائۀ حکم صحیح، بدون لحاظ فتوای مرجع 
 شخص سائل

از وظایف مجتهد، و مرجع که جنبۀ بالاتری  
دارد این است که مقلّد را آگاه سازد و مطلب را 
برای او روشن کند. اگر فقیه این وظیفه را بداند، 

شود که اگر در قبال سؤال گر متوجه میدی
او از دیگری تقلید »دیگران با خود بگوید که 

و « گویمکند و من نیز نظر مرجع او را میمی
 جواب اشتباه دهد، مسئول خواهد بود.

حتی اگر مکلف از او تقلید نکند، بالأخره  
مسلمان است و این عملی که از نظر او قطعاً 

صورت هد داد؛ دراینباطل است را انجام خوا
 تواند به او پاسخ اشتباه دهد؟!فقیه چگونه می

فرض کنید که پزشکی بر اساس تشخیص  
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ای تجویز کرده است؛ اشتباه خود نسخه
که اگر مریض آن دوا را مصرف کند یا نحویبه

آن عمل را انجام دهد، قطعاً برای او خطرناک 
خواهد بود. وقتی بیمار به داروخانه مراجعه 

کند، پزشک داروخانه که از عوارض این دارو می
پرسد و چون متوجه مطلع است، از بیماری او می

آیا »گوید: شود که این تجویز ضرر دارد، میمی
ای و متوجه هستی به طبیب حاذقی مراجعه کرده

کنی؟! به نظر من که چه دارویی را مصرف می
خورد؛ دوباره به دکتر درد تو نمیاین دارو به

 «مراجعه کن؛ شاید اشتباه کرده باشد.
بیند که داروی وقتی مسئول داروخانه می 

گوید اشتباه تجویز شده است، نمیخطرناکی به
او نسخه را آورده، پس من هم دارو را بفروشم و 

چنین احساس پولش را بگیرم. چطور او این
تفاوت هستیم و در کند، ولی ما بیوظیفه می

 پاسخ
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این مسئله به فتوای بعضی اشکال گوییم می
ندارد؟! چون دین و احکام الهی برای ما ارزش، 

اند! تو که حساسیت و اتقان خودشان را از دست داده
دانی این تشخیص غلط است، نباید به او بگویی می

انجام بده؛ هر مجتهدی که این برداشت نادرست را 
دارد نیز برحسب تکلیف، وظیفه و تشخیصی که به 

 رسیده باید پاسخگو باشد. آن
منظور بنده این نیست که انسان خودش را در  

قبال دیگران مطرح کند، این غلط است؛ اما وقتی 
پرسند و تشخیص فرد نسبت به سؤالی می
الله نحو دیگری است، او باید حکمسایرین به

واقعی و نظر خودش را بگوید گرچه تشخیص 
 ١اشتباه باشد.

حکایتی از اضطراب پیرمردی نسبت به نماز 
 طواف نساء

چند سال پیش ما در منیٰ نشسته بودیم،  
آقا به »لرزید گفت: که میپیرمردی آمد و درحالی

روحانی »گفت: « چه شده؟»گفتم: « دادم برسید!
ات باطل گوید حمد و سورهکاروانمان می

« باطل باشد، مشکلی نیست!»گفتم: « است.

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم جواز القاء مخاطب در حکم خلاف شرع  ١١

 .٣٤٣ی غیر، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص با بیان فتوا
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گوید همسرت بر تو حرام می آخر»گفت: 
ای! بندۀ خدا، تازه شانس آورده»گفتم: « شود.می

خواندم اگر من جای تو بودم اصلًا نمازِ باطل می
که همسرم بر من حرام شود! چند سال عمر 

دو وتا هفتاد»گفتم: « دو.وهفتاد»گفت: « داری؟
سالگی زن داشتی، حالا چند سال هم نداشته 

شود؛ تازه خیالت راحت میباشی مهم نیست! 
گوید کجا رفتی، چرا دیر آمدی؛ دیگر نمی

مشکل و دردسر نداری؛ این چند سال آخر را هم 
 «خواهربرادری زندگی کنید و راحت باشید.

وهوا بعد از اینکه با شوخی و مزاح از آن حال 
ات را برای حمد و سوره»خارج شد، به او گفتم: 

تو که از من »گفتم: وقتی که خواند، « من بخوان.
 بهتر
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آقا ما را دست حاج»گفت: « خوانی!می
دهم روز قیامت شهادت می»گفتم: « اندازی؟می

ولی « ات درست است؛ خوب است؟حمد و سوره
چنان دلش را خالی کرده بودند که هرچه به او 

والله، بالله، به جدّم »کرد؛ گفتم: گفتم باور نمیمی
ات درست است؛ دیگر سورهپیغمبر قسم که حمد و 

در این سرزمین منیٰ به چه کسی قسم بخورم؟! برو، 
 «نمازت صحیح است.

او رفت و سی نفر را با خود به خیمه آورد و  
گفت که اینها هم همین مشکل را دارند! و بعد 
معلوم شد مبلغی که برای تصحیح قرائت حمد و 
سوره به آنها گفته شده، برحسب وسع از 

 ه ریال سعودی به بالا بوده است!پنجاوصد
این »علیک، گفتند: وخلاصه بعد از سلام 

اید حمد و گوید که شما گفتهشخص می
اش درست است؛ حمد و سورۀ همۀ ما نیز سوره

حال همۀ بهعجبا! آیا تا»گفتم: « اشکال دارد.
 نمازهایتان باطل بوده است؟! اگر حمد و سوره

اید هم حال خواندهبهباطل باشد، نمازهایی که تا
باطل است؛ پس بروید آنها را قضا کنید! خداوند 

خواهد که صبح از شما همان نمازی را می
خوانید؛ اگر آن نمازتان باطل باشد این هم می
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باطل است و اگر آن درست است نماز طوافتان 
بالأخره وقتی اینها هم « نیز صحیح است.
؛ قرائت همه درست است»خواندند، گفتم: 

 «بروید و راحت باشید.
گویم فقط سه نفر بودند که دیدم هرچه می 

شما سه »چسبد. گفتم: ها نمیاصلاً به این بیچاره
هایتان را بنویسید تا نمازتان را من نفر اسم
هایشان را که نوشتند به آنها گفتم: اسم« بخوانم.

دقت کنید که واجب است نمازتان را خودتان »
اضطراب دارید من هم بخوانید، ولی چون 
خوانم و البته اعمال بقیه ازطرف شما نیابتاً می

 «صحیح است.
دانید که این سی نفر هم رفتند، ولی لابد می 

چه تبعاتی داشت؛ برخی تا آخر سفر دیگر به ما 
گرداندند، و سلام نکردند و سرشان را برمی

 هاییسرِ ما حرفپشت
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ام دهید؛ سلام خواهید انجزدند. هر کاری میمی
بدهید یا ندهید مطلب همین است و نماز همۀ اینها 

 درست است.
رسیم که اساساً این شاءالله به این بحث میإن 

شبهات از چه زمانی شروع شده است. اگر قرار 
این که اهمیت ازاست عملی باطل باشد، باید قبل

بیشتری دارد، باطل باشد و اصلًا مسئله به نماز 
رسد. راجع به وجوب نماز نمیطواف نساء 

طواف نساء هیچ روایتی اضافه بر این وجود 
ندارد که دو رکعت مانند نماز صبح است و هیچ 

﴾تفاوتی باهم ندارند؛ همان  نَ ي 
ِّ
ل
ٓ
ا
َّ
 ٱلض

َ
در  ١﴿وَلٗ

هم هست و نیازی نیست نماز طواف نساء 
﴾
ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك بیش از مقدار متعارف غلیظ گفته  ٢﴿إَيَّ
 شود.

علم، سبب بیزاری حجاج از د غلط اهلبرخور
 مناسک حج

آوریم که حج شما ببینید چه به سر حاجی می 
کنیم. دوست ما را برایش مانند زهرمار تلخ می

جناب آقای دکتر سیّد حمید سجادی به بنده 
 گفت:می

کلی از آخوند کاروان بلایی بر سرم آورد که به

                              
 .٧( آیه ١سوره فاتحه ) ١١
 .٥( آیه ١سوره فاتحه ) ٢٢
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ه هستم حج بیزار و بَری گشتم و عهد کردم تا زند
به جدم »دیگر به مکه برنگردم و با خود گفتم 

قسم دیگر تا روز قیامت پایم را در مکه 
 ١«گذارم!نمی
  
...٢ 

                              
 :١٥٨، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١
ـ به دیدن  یهرضوان الله عل آورم روزی به اتفاق مرحوم والد ـیاد میبه»

پزشک ایشان جناب صدیق محترم و برادر عزیزم آقای دکتر حاج سیّد چشم
ـ به منزلشان رفتیم. در ضمن مکالمات،  وفّقه الله لمرضاته حمید سجادی ـ

شویش های بیجا و تکرار در اعمال که موجب تصحبت از بعضی احتیاط
میان آمد. ایشان شود بهخاطر و ایجاد شکّ و تردید در صحت عبادت می

انگیز از سفر حجّ واجب خود و کیفیت بیان مناسبت، داستانی بس تأسفبه
احکام و مسائل روحانی کاروان نمودند که حقیقتاً تمام افراد مجلس را در 

 تألّم و تأثر شدید فرو برد.
 ه بعد[ایشان گفتند: ]ادامه در صفح

واسطۀ تشکیک آن ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ به  ٢
روحانی در اعمال حج ما مجبور بودیم هر عملی را 
چند بار تکرار نماییم تا یقین به صحت آن پیدا 

بار نماز طواف نساء جمله من هفده نماییم. من
چنان دلهره و اضطراب مرا فرا گرفت که خواندم و آن

جای آوردم و از کجا اصلًا نفهمیدم چه حجی به
حدی این شروع کردم و به کجا ختم نمودم! و به

کیفیت عمل روحانی مذکور اثر سوئی در من 
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کلی از حج بیزار و بری گشتم و با خود گذاشت که به

عهد کردم تا زنده هستم دیگر به مکه برنگردم. و در 
آخر به آن روحانی گفتم: در روز قیامت تو را پیش 

گویم: اگر حج این برم و به او میمیجدم رسول خدا 
است که این روحانی به ما آموخت من از دین تو 

گردم، و اگر آن است که خلافش را به ما برمی
کلی از حج آموخت دادِ من را از این فردی که ما را به

 بیزار نمود بگیر!
چنان ملتهب و مضطرب گردیده و ایشان حتی در هنگام بیان این داستان آن

 د که مرحوم والد با دست اشاره کردند که به صحبت ادامه ندهد.بو
رضوان الله  وقتی که از منزل آقای دکتر سجادی بیرون آمدیم مرحوم والد ـ

ها با دین مردم چه ـ رو کردند به من و فرمودند: ببین این روحانی علیه
کنند، ار میمورد از دین بیزهای بیجا و بیکنند! و چطور آنها را با احتیاطمی

و آن حجی را که باید طعم حلاوت آن و انبساط قلب و انشراح صدری که 
شود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعت مجدد به از آن حاصل می

نمایند! و همچون دیو و غولی مهیب حرم الهی گردد بر آنها زهرمار می
رار این که دیگر جرأت تکطوریگردانند، بهموجب تنفر و انزجار آنها می

گفتند: دیگر بینند. چنانچه خود ایشان مکرر میفریضه بزرگ را در خود نمی
 من به حج یا عمره نخواهم رفت.

البته ناگفته نماند: حقیر پس از مدتی طیّ مباحثاتی پیرامون سهل و آسان 
بودن شریعت مقدس اسلام با ایشان به ذکر این نکته پرداختم و برای ایشان 

ردم که کردار آن روحانی کاروان صددرصد باطل و بر خلاف مستدلًا ثابت ک
گاه خدای متعال بدین اعمال و سنت و روش زعمای دین بوده است و هیچ

ها رضایت ندارد، و اگر باهم به سفری به حج یا عمره مشرف شویم راهنمایی
افزا و پسند و با طمأنینه و روحخواهید دید که این حج چقدر شیرین و دل

ل شوق دیدار خانه محبوب و ملاقات با که هر ساطوریب است، بهچسدل
گونه تنها هیچسوی بکشاند و نهجلوات مخصوصۀ حج شما را به آن

اضطراب و تشویشی عارض شما نگردد، بلکه دائماً در حال بهجت و سرور، 
الأسف هنوز تری را بنمایید؛ گرچه معتمنای حضور بیشتر و فیض کامل
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هم به عمره مشرّف بار بابیا یک »به او گفتم:  

داری، بلکه برمیتنها از لعنتت دست شویم؛ نه
گرچه تا کنون « کنی هر سال به مکه بیایینذر می

 یدا نشده است.چنین توفیقی پ
این چه حجّی است که ما باید در آن با مردم  
طور رفتار کنیم؟! آیا واقعاً پیغمبر از روحانی این

طور کاروان توقع دارد که حج را برای مردم این
السّلام که  بد جلوه دهد؟! امام صادق علیه

حتی اگر شده به فرزندانت سرکه و »فرماید: می
آنها را به مکه  روغن زیتون هم بدهی، باید

این حجّ و عمره را خواسته است که   ١،«ببری
مردم خود را لعنت کنند تا دیگر پای خود را در 
مکه نگذارند؟! چرا ما نباید اینها را برای مردم 
بگوییم و یاد بدهیم؟! چرا باید با این مسائل 

 گونه اقتصادانه برخورد کنیم؟!این
السّلام بر  آیا حجی که حضرت ابراهیم علیه 

﴾اساس دستور 
ِّ
حَج

ۡ
اسِ بَٱل

َّ
ي ٱلن َ

ن فن
ِّ
ذ
ى
برای  ﴿وَأ

قدر حاج را در آن ندا سرداد، این است که آن
﴾تلفظ  نَ ي 

ِّ
ل
ٓ
ا
َّ
 ٱلض

َ
آزار دهی و بگویی  ﴿وَلٗ

                              
ر معیت صدیق محترم برای حقیر دست نداده است. رزقنا توفیق تشرف د

الُله جمیعًا الوفودَ إلی بیتِهِ الکریمِ علیٰ ما هدانا الُله و هدانا رسولُه و الأئمّةُ 
 «المنتَجَبین علیهم السّلام، آمین.

 .٣٨. رجوع شود به همین مجلّد، ص ٢٥٦، ص ٤الکافی، ج  ١
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که او از خدا و « همسرت بر تو حرام است»
ه پیغمبر و خازن و رضوان بیزار شود؟! یا اینک

حجی مهیا کنی که افراد با عشق و علاقه، سوز 
لِّ کنان دل و التهاب درون، هروله

ُ
َٰ ك

ى
﴿وَعَلَ

جٍّ عَمَيقٖ﴾
َ
لِّ ف

ُ
نَ مَن ك تَي 

ۡ
امَرٖ يَأ

َ
سمت مکه به ١ض

ای کاش »و اعمالش حرکت کنند و حاج بگوید 
از دنیا نروم و سال دیگر نیز به چنین مکان و 

نظر امام صادق ؛ کدام حج مورد«مواقفی بازگردم
 السّلام بوده است؟! علیه

قرائت دیوان حافظ توسط مرحوم علّامۀ طهرانی 
 در مواقف حج

ـ در زمان شاه  رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ 
ظاهراً شش سفر به حج مشرّف شدند. وقتی 
برای یکی از این سفرها در حال بستن چمدان 
بودند، دیدم یک دیوان حافظ کنار آن گذاشتند و 

 فرمودند:
  

  

                              
 .٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١١
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آسیّدمحسن، دیوان حافظ را هم با خودمان 
 رویم آنجا!برداشتیم، می

این همان سفری بود که در زمستانی در زمان  
اتفاق والده و یکی از اخوان، با شاه، ظاهراً به

ای از دوستان همدان و طهران مشرّف شده عده
کردند که در اکثر مواقف مانند بودند. آنها نقل می

عرفات، مشعر، منیٰ، مکه و مدینه کتاب حافظ 
 در دست ایشان بود!

بگوییم؟! چرا حجاج فقط  چرا ما نباید اینها را 
باید مواظب باشند تا گوشۀ لباس احرامشان به 
زمین مالیده نشود؟! گفتن این مطالب، از وظایفی 
است که مجتهد بر عهده دارد؛ و فقط کسی که 

السّلام باشد  فقیه واقعی و شاگرد امام صادق علیه
 ١تواند این حقایق را روشن کند.می

بات الهی در ای از جذداستان اصابت جذبه
 عرفات بر قلب جوان عاشق

رضوان الله  مرحوم آقا شیخ محمد بهاری ـ 
ـ نزدیک ظهر در صحرای عرفات صدای  علیه

اش بیرون شنود؛ از خیمهآواز بسیار عجیبی می
بیند شود. میسمت آن صدا کشیده میآید و بهمی

جوانی نشسته است و « الرّحمةجبل»در کنار 

                              
ع بیشتر پیرامون دیدگاه اولیاء الهی نسبت به فریضۀ حج، جهت اطلا ١١

 .١٥٣، ص ١؛ اسرار ملکوت، ج ١٤١رجوع شود به روح مجرد، ص 
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خواند. وقتی ایشان نزدیک آن اشعار حافظ را می
 جوان رسید، او این بیت را خواند:

 
شیخ محمد بهاری متوجه شد این جوان دیگر  

تر رفت و دید صفا کرده و خواند؛ نزدیکنمی
 فوت کرده است.

 بینش سطحی برخی از افراد از مناسک حج
درست در مقابل این دیدگاه و عملکرد نسبت  

 به مناسک حج، یکی از آقایان
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معروف طهران که در کنار مستجار نشسته بود، 
کار کنیم حجّمان بهتر و بیشتر  چه»در جواب اینکه 

 گفت:می« مقبول شود؟
سعی کنید عباراتی که در اعمال حج آمده را 

، “الهی رضیً”صحیح تلفظ و ادا کنید؛ در 
 را قشنگ بگویید!“ رضیً”

کنم؛ این بنده در نقل این مطلب شوخی نمی 
خص معلم اخلاق و از افراد بسیار معروف ش

 گفت:است! فرد دیگری از آقایان هم می
مواظب باشید به شما تنه نزنند؛ اگر زدند، 

تان برگشته را دقیق علامت که شانهجایی همان
تر برگردید و بزنید و احتیاطاً به یک وجب عقب

طواف را انجام دهید تا از باب مقدمۀ علمیه 
 درست ادا شود.

این چه طوافی است که فقط باید مواظب  
باشی کسی تو را هُل ندهد؟! این چه طوافی 

ات از محاذی کعبه است که اگر کمی سر یا شانه
برگردد و منحرف شود، دیگر طوافت باطل است 
و باید دوباره برگشت و همه را اعاده کرد؟! این 

 طواف نیست، بلکه این زجر است!
نماز طواف نشسته  در یکی از سفرها بعد از 

مطاف »بودیم که یکی از حجاج به بنده گفت: 
شلوغ بود و به من تنه زدند و کتفم برگشت؛ حالا 
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گوید طوافت باطل است و روحانی کاروان می
در پاسخ به او « باید بروی دوباره انجام دهی.

حتی اگر دو دور مثل فرفره هم »گفتم: 
 ای نبود! برو نمازت راچرخیدی مسئلهمی

 «ها چیست؟!بخوان؛ این حرف
لزوم تحصیل تدریجی استطاعت از دوران 

 کودکی توسط والدین
مجتهد باید حقایق حج را برای مکلفین بیان  

جای اضطراب و ترس، شوق کند تا آنها به
الله الحرام را در دل داشته باشند؛ تشرف به بیت

دختر و پسر به سنّ  بلکه باید فتوا دهد که از وقتی
های خود را رسند، باید عیدی و پولغ میبلو
جای پفک خریدن، برای رفتن به مکه در به

قدر زندگی را صندوقی جمع کنند. البته نباید آن
بر خود سخت بگیرند که حتی یک قِران هم 

 توانند مقداریخرج نکنند؛ بالأخره می
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خرج کنند، ولی باید مانند پدر و مادری که از 
دخترشان به فکر جهاز او هستند  زمان شیرخوارگیِ

گویند باید از الان به فکر بود، دائماً این مسئله و می
 در نظر آنها باشد.

طور که پدر گرچه نظر بنده این است که همان 
و مادر از دوران طفولیت فرزندانشان به فکر خانه 
و جهاز آنها هستند باید از همان وقت به فکر مکۀ 

شود فرزند از وقتی که بالغ می آنها باشند، اما خودِ
باید جدّاً به فکر باشد و کسب استطاعت کند؛ 

شود و دفعه حاصل نمیچون استطاعت یک
 شرایط امروز با سابق متفاوت است.

است؟! حال چنین فتوایی داده آیا کسی تابه 
 گویند پا روی پا بینداز و قلیان بکش!همه می

هجد حکایت توصیۀ اکید شیخ انصاری بر ت
 طلاب

شخصی به مرحوم شیخ انصاری ـ رحمة الله  
ها اجازه بود که مطالعات ما طلبه علیه ـ گفته

 دهد نماز شب بخوانیم؛ ایشان فرموده بودند:نمی
اندازۀ کشی؟ پس بهأ تَشرِبُ قِرشَة؛ آیا قلیان می

کشیدن برای نماز شب هم وقت یک قلیان 
 ١بگذار, نه بیشتر!

                              
 .٩٦، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ١
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دهد که چهار مطالعات شخص اجازه می 
ساعت قلیان بکشد، اما موقعی که به نماز شب 

رسد, فرصت ندارد! آیا نماز شب مربوط به می
الناس است و طلبه نماز شب ندارد و فقط عوام

 باید قلیان بکشد و قهوه بخورد؟!
گوید: تو فعلًا قهوه بخور و قلیان خدا هم می 

در آن دنیا  حسابرسی دانیم موقعبکش، ما هم می
چطور رفتار کنیم؛ اگر در آن آفتاب شدید 

که در روایت نقل شده است  صحرای محشر ـ
ـ  ١تواند آن را تحمل کندلحظه هم کسی نمییک

خدایا، آتش مرا هلاک کرد؛ پس »بگویی: 
ای مسئله»گویم: می« حساب من چه شد؟!

« نیست؛ بگذار قلیان کشیدن ملائکه تمام شود!
 روز قلیان کشیدن ملائکه هم معادل بایک 
  

ةٖ هزار سال است: 
َ
فَ سَن

ۡ
ل
ى
أ
ى
 ك
َ
ك  رَبِّ

َ
 يَوۡمًا عَند

َّ
﴿وَإَن

﴾
َ
ون

ُّ
عُد

َ
ا ت مَّ  اگر خدا به حسابرسی بیفتد، خوب  ٢!مِّ

رسد که فرد به حسابرسی است؛ چنان به حساب می
 ٣جایی افتد که عرب نِی انداخت!همان

                              
 .٩٩، ص ٦؛ لوامع صاحبقرانی، ج ٥٥، ص ١إرشاد القلوب، ج  ١
 :٢٤٨، ص ٨. معادشناسی، ج ٤٧( آیه ٢٢سوره حج ) ٢٢
درستی که یک روز در نزد پروردگار تو مانند هزار سال است از و به»

 «آورید.هایی که شما به شمارش درمیسال
تلمیذ: بین صفا و مروه مسیر رفت و برگشت وجود دارد. در یک مسیر  ٣
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 نگرش اولیاء نسبت به تکالیف و احکام
کلام مرحوم آقای حدّاد در منی  پیرامون رفض 

 اللهماسوی
طورکلی اولیاء الهی از افق دیگری به به 

نقل از نگرند. مرحوم والد بهتکالیف و احکام می
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیهما مرحوم حدّاد ـ

  
  

                              
شود سعی را انجام داد؟ یک نفر وقتی جمعیت زیاد بوده است، از هم می

اند این کار اشکال دور زده بود، به او گفتهها و از مسیر مخالف روی نرده
 دارد و باید دوباره انجام دهی.

استاد: اگر شرایطش باشد اشکالی ندارد، ولی موقعی که ازدحام جمعیت 
 هست، درست نیست و انسان باید رعایت کند.

نحو دادیم، ازطرف صفا به مروه بهیک سال که ما سعی انجام می
رفتیم؛ اما در قسمت وجب جلو میبهو ما وجب بسیاربسیارعجیبی شلوغ بود

تر بود. در همان حال دیدم یکی از آقایان تر و راحتبرگشت از مروه، خلوت
آید. ـ که فعلًا هم در قید حیات است ـ در مسیر مروه، از جهت مخالف می

این خلاف شرع است؛ چون باید برای افرادی که در برگشت »به او گفتم: 
شود که اینها و تنفسی پیدا شود، ولی این کار شما باعث می آیند فرجهمی

من خودم مسئله را »گفت: « شوند.دوباره در ضیق و فشار بیفتند و ناراحت 
 «فهمم!بهتر می

وقتی که مسعیٰ شلوغ باشد، آمدن در خطّ مروه تعدی در حقّ سایرین تلقی 
گوید حال مینشود و درعیشود و غلط است. آقا دارد مرتکب خلاف میمی

 فهمم!بنده حکم مسئله را بهتر می
اگر خلوت باشد، حتی اگر از داخل صفا و مروه برعکس بروید هم تفاوتی 

کند و اشکال ندارد؛ چون این یک مسئلۀ قراردادی است که یک مسیر نمی
اند؛ و الّا در اصل هر دو یکی را برای صفا و یک مسیر را برای مروه قرار داده

ها از مسیر وسط که مخصوص ام بعضیاوت ندارد. مثلًا دیدهاست و تف
وجود روند؛ این کار در وقتی که برای آنها مانعی بههاست میویلچری

 نیاورد، ایرادی ندارد.
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اخل شدیم، الخَیف دیک شب که با رفقا به مسجد
دیدم آقای حاج سید احمد زنجانی با جمیع 
رفقای طهرانی و ایرانی گرد هم نشسته، و ایشان 
سخت از وضع طهارت و نجاست حجاج و معابر 
ناراحت است، و گویا نیز در وقت دخول به 

ها به ایشان شده الخَیف، ترشحی از آن آبمسجد
است، و ایشان را چنان متغیر نموده بود که: 

خواهیم دو رکعت نماز اوندا! بارالها! میخد»
جای آوریم، ببین مگر طهارت در مسجد تو بهبا

ها و این مردم با این وضع و کیفیت این عرب
 «گذارند؟!می

مریدی از نزد : »من به او پرخاش کردم و گفتم
آن مرد بزرگ . استادش به حضور بزرگی رفت

د شما به ما عَلَّمَکم اُستاذُکم؛ استا: ”به او گفت
: آنها گفتند!“ شما چه چیزی تعلیم کرده است؟

علَّمَنا استاذُنا بالتِزامِ الطّاعاتِ و تَرک الذّنوبِ؛ ”
های خدا و ترک استاد ما به ما التزام به طاعت

آن بزرگ .“ نمودن گناهان را تعلیم نموده است
تلکَ مَجوسیّةٌ مَحضَةٌ، هلّا أمَرَکُم بالتَّبَتُّلِ : ”گفت
الِله و التّوجّهِ إلیهِ برَفضِ ما سِواه؛ این کارها إلَی 

ها که زردشتی)صرفاً آداب دین مجوس است 
(. اندقائل به دو مبدأ خیر و شر، و نور و ظلمت

سوی خدا بروید چرا شما را امر نکرد تا یکسره به
و توجهتان به وی باشد؛ به فراموش کردن و 



_________________________________________________________________ 

95 

 ١«!“ریختن ماسوای خدا؟دور
ۀ حقیقت احکام، در بیانات اولیای انحصار ارائ

 کُمَّل الهی
این همین فرهنگ متعارف ماست. اگر این  

دانستیم چه کنیم و بزرگان نبودند, واقعاً ما نمی
چطور به مغزیٰ و عمق تکالیف و حقایق احکام 
دسترسی پیدا کنیم. حقیقتاً بسیار مسئلۀ مهمی 
است که آنان چطور انسان را از عوالم ظاهر و 

طور از مراتب دَنی دهند و همینجّر عبور میتح
برند تا اینکه او را در افقی قرار مرتّباً بالا می

دهند که دیگر به فکر ثواب و گناه نیست که می
این کار واجب را باید انجام »بخواهد بگوید: 

دهم؛ این محرّم را باید ترک کنم؛ این مکروه و 
 آن مستحب است. کسی که فکرش

  
  

                              
 .١٤٢روح مجرد، ص  ١
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این مسائل باشد که این بد است و آن  فقط در
وآن خوب است، همیشه سر به پایین و نظر به این

تواند چشم به دوردست وقت نمیدارد و لذا هیچ
 ١داشته باشد.

انسان در مقام عبودیّت اصلًا نباید به این نگاه  
کند که کدام عمل عقاب و کدام عمل ثواب دارد؛ 

خواهد و چه میبلکه فقط باید ببیند مولا از او 
رساند و بس! چه چیز او را به او می

صورت مشخص است که چون حرام دراین
خود بهرساند، پس خودانسان را به مولا نمی

 ٢حرام و مکروه از او ترک خواهد شد.

                              
سوی ادراک حقایق جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم سوق دادن مکلف به ١١

وهمات، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و دینی و لذت عبور از عوالم نفس و ت
 .٣٨٠تقلید، ص 

 :٢٤٥تحریر المواعظ العددیّة، ص  ٢
قالن رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: القلبُ ثلاثةُ أنواع: قلبٌ مشغولٌ 
ولٰی؛ أمّا القلبُ المشغولُ  بالدّنیا، و قلبٌ مشغولٌ بالعُقبیٰ، و قلبٌ مشغولٌ بالمن

دةُ و البلاء، و أمّا القلبُ المشغولُ بالعُقبیٰ فله الدّرجاتُ العلٰی، بالدّنیا له الشّ 
 و أما القلبُ المشغولُ بالمولٰی فله الدّنیا و العقبیٰ و المولٰی.

 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند:»ترجمه: 
هایی که وابسته به دنیا اند: دلها بر سه دستهقلب

هایی که ابسته به آخرت و دلهایی که وهستند و دل
های مشغول وابسته به مولا و حضرت حق؛ اما قلب
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عجیب است که وقتی انسان از افق مادون  
بیرون بیاید، دیگر تمام محرمات, واجبات و امثال 

یرد. درست است گتری قرار مییناینها در فضای پای
کنیم که نفع خود را از این که ما برای این زندگی می

 و 1«الدّنیا قَنطَرَةٌ»اند: دنیا ببریم و لذا فرموده
  

الدّنیا دارُ مَمَرٍّ و الآخرةُ دارُ مَقَرٍّ فخُذوا مِن »
حسب فهم قاصر خواهم براما می 2«مَمَـرِّکم لِمَقرِّکم
ای که خود، اختلاف افق و مرتبه و میزان تشخیص

تواند در آن قرار بگیرد و از مراتب مادون انسان می
 فاصله پیدا کند را عرض کنم.

ای عنوان توشهدیگر مؤمن دنیا را بهِ عبارتبه 

                              
اند، و امّا و وابسته به دنیا همواره در بلاء و سختی

های مشغول به آخرت درجات والایی دارند، قلب
های مشغول به حضرت حق هم دنیا و هم ولی قلب

 عقبیٰ و هم مولا برای ایشان است. )محقق(
 :٦٥، ص ١ الخصال، ج ١
عن الزُّهریِّ قال: سَمِعتُ علیَّ بنَ الحسینِ علیه السّلامُ یقولُ: قالَ المسیحُ »

 «“.إنّما الدّنیا قَنطَرَةٌ فَاعبُروها و لا تَعمُروها”عیسیٰ علیهِ السّلامُ للحوّاریّینَ: 
السّلام شنیدم که  الحسین علیهبن َّگوید: از امام علیزُهری می»ترجمه: 

ضرت عیسی علیه السّلام به حواریین فرمود: دنیا پلی است؛ پس، ح”فرمود: 
 )محقق(« “از آن عبور کنید و آن را آباد مسازید.

 .٢٢٠الأمالی )صدوق( ص  ٢
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خواهد و لذا هر روزِ خود را به برای آخرت می
گذراند تا اینکه عبادت و تحصیل رضای خدا می

به انتهاء برسد و مُهر ختم بر  بالأخره این پرونده
 آن نهاده شود:

 

از آنیم که بهترین کارها را انجام  پس ما زنده 
دهیم، بارمان را سبک نگه داریم و توبه کنیم تا این 

و إنّ الیَومَ عَملٌ »ای برای آخرت باشد که دنیا توشه
اینها خوب  1؛«و لا حِسابَ و غداً حسابٌ و لا عملَ

طور باشند، اما انسان به میناست و همه باید ه
رسد که اصلًا از اینکه چیزی از وجوب ای میمرتبه

اش بریزند و حرمت و استحباب و کراهت در کیسه
 کند.ای کند, عبور میو برای خودش کسب رتبه

گیری اولیاء الهی از حیات دنیا در جهت بهره
 دستگیری از دیگران

د تا دیگران کنندر این دنیا زندگی می بعضی 
از بودنشان نفع ببرند و اصلًا به اینکه خدا 

خواهد به آنها چیزی بدهد یا ندهد کاری می
کند، زیر تیغ ندارند. یک سال به دکتر مراجعه می

رود، هزار درد و گرفتاری را تحمل جراحی می
درد و کمردرد و دیسک کند, در بستر استخوانمی

                              
 .٥، ص ١مثنوی معنوی، ج  ١
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 افتد، فقط برای اینکهو هزار درد دیگر می
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یک سال بیشتر زنده بماند و دیگران از این سفره 
ای اندازهماند و بهبیشتر استفاده کنند! در این دنیا می

خرد که خدا به او عطوفت و درد را برای خود می
برد تا دیگر بیش از این درد کند و او را میرحمت می

 ای قرار دارند؟!ان در چه مرتبهراستی ایننکشد! به
که بتوانیم در این دو روز دنیا البته ما همین 

ایم؛ اما گناه نکنیم و مردم را آزار ندهیم، هنر کرده
قدَر هست که بانگ جرسی این»از آنجا که: 

کنیم تا لذا این معنا را حکایت می  ١،«آیدمی
آشنا ها کم ما را هم با آن افقالله خداوند کمشاءإن

 کند.
ها، هدف امام حسین احیاگری و هدایت قلب

 السّلام از قیام عاشورا علیه
السّلام امام است و  حضرت سیدالشّهدا علیه 

توانست با حفظ شود؛ میاز او چیزی کم نمی
اصغر اکبر, علیامامت و همۀ مقامات دیگر، علی

السّلام را نیز از دست ندهد  و اباالفضل علیهم
کرد که جایی زندگی میت در مثلًا حضر ـ

گرفتند و واقعۀ کربلا شیعیان دور ایشان را می

                              
 :١٠٥دیوان حافظ، غزل  ١

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست   **   
 آیداین قَدَر هست که بانگ جرسی می
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افتاد و تمام آنان هم به مرتبۀ کمال اتفاق نمی
ـ اما حضرت این وضعیت را برای  رسیدندمی

کند و چرا جریان کربلا و چه کسی انتخاب می
آیا مقصد  ١آورد؟وجود میحوادث بعد از آن را به

السّلام این است که مقامی را  امام حسین علیه
 عنوان عوض در قبال این کار بگیرد؟!به

  
والله قسم اگر مشیت الهی بر این بود که باید  

برای دستگیری از این امت این روال طی شود و 
سرِسوزنی هم بر مرتبۀ آن حضرت اضافه نگردد، 

صورت نیز همین جریان کربلا را ایجاد دراین
وند بر اساس فیض فرمود؛ اگرچه خدامی

لایتناهی خود مقاماتی را قرار داده است و 
 فرماید:می

ةِ. نالُُا إلّا بالشّهادن  ٢إنّ لنکن فی الجنّةِ دنرجاتٍ لا تن

هایی حقّاً برای تو در بهشت منزلت و مرتبه»
است که جز با شهادت بدان دست نخواهی 

 «یافت.

                              
واقعۀ کربلا در مقابل وضع اسارت حضرت امام سجّاد و حضرت زینب  ١١

ود! السّلام چیزی نبود؛ اسارتی که هر روزِ آن یک عاشورا و کربلا ب علیهما
باران شدن، با حوادث کربلا با وقایع جریان شام و کوفه نظیر سنگ

وزنجیر راه را طی کردن، کشته یا سقط شدن اطفال در طول مسیر، قابل غل
بیت پیغمبر و اصحاب، در طول بسیار اطفالی که از اهل مقایسه نیست؛ چه

 این مسیرِ غیر قابل تحمل از دنیا رفتند!
 .١٥٢الأمالی )صدوق( ص  ٢



102 

السّلام، حضرت  بنابراین امام حسین علیه 
اکبر خود را برای بنده و شما فدا ابوالفضل و علی

جهت کرد و جریان کربلا را به راه انداخت، نه به
عوض و مزد؛ مزد آن حضرت این بود که ما 
امروز در تحت ولایتش حرکت کنیم و 

کنندگان از شیاطین و اهل دنیا نتوانند به وسوسه
کال مختلف انسان را احاطه کنند و انحاء و اش

السّلام  موجب انحراف شوند. سیدالشهدا علیه
هزاروچهارصد سال پیش برای امروزِ من و شما 

پا قیام کرده است که به دعوت اهل باطل پشت
بزنیم و بگوییم راه ما راه دیگری است. اگر 

فرمود, معلوم نبود ما الان در حضرت قیام نمی
قرار داشتیم؛ دوست و رفیق چه وادی و اوضاعی 

 ما که بود و زُملاء و قُرناء ما چه کسانی بودند.
الان که شما نفس خود را در جریان خاصی  

کنید، خبر ندارید که بذر آن را فرد احساس می
دیگری کاشته است؛ سیدالشّهدا علیه السّلام 
علاوه بر ظاهر، راهی در باطن دارد و در تکوین 

 کارد.ها میبذر را در قلبگذارد و آن اثر می
ما باید نسبت به آبیاری و پرورش این بذر در  

محیطی مناسب ممارست داشته باشیم، تا از 
عمل بیاید و کاری که انجام شده است ضیافت به

ظرفیت ایجادشده حفظ شود و نگذاریم آن 
جهات تکوینی و زحماتی که در این نفوس 
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 وجود آمده است, مهمل بماند.به
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لحاظ ظرفیت مکلف در تعیین تکالیف و 
 احکام

 لزوم اشراف بر حال مخاطب در بیان حکم
تلمیذ: مسئله نسبت به احکام کلی مشخص  

است؛ اما چگونه ممکن است که مجتهد در احکام 
میلیارد انسان جزئی و فردی با هرکدام از هفت

ارتباط داشته باشد و بر اساس حکم مخصوص به هر 
 !فرد فتوا دهد؟

استاد: باید ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.  
در بسیاری از موارد وقتی از بنده راجع به فردی 

گویم تا خود شخص نیاید و او را شود، میسؤال می
توانم پاسخ نبینم و مشافهةً از او سؤال نکنم، نمی

دهم. البته بعضی از مطالب واضح است و نیازی به 
حصر در وضو گرفتن و ارتباط ندارد؛ ولی مسائل من
ای را توان پاسخ هر نامهنماز خواندن نیست و نمی

 در پشت آن نوشت.
در بسیاری از قضایا حکم مجتهد سرنوشت  

زند؛ مثلًا برای زوجین بعد از مکلف را رقم می
سال زندگی مشکلی پیدا شده است؛ در  بیست

توان به جدایی حکم داد و راحتی میاینجا نه به
دیگر حرام هستید و باید جدا شوید گفت بر یک

توان بدون توجه به جوانب مسئله، بر و نه می
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حِلیّت ادامۀ زندگی حکم کرد؛ حکم، به اینکه 
آنها چه کسانی و در چه وضعیتی هستند بستگی 

 دارد.
مجتهد باید نسبت به مبانی احاطه و بصیرت  

کامل داشته باشد؛ گاهی رعایت حال فاعل اقتضا 
م تفاوت کند و این مطالب فرمولی دارد که حک

ای پیچید و نیست که بتوان برای همۀ افراد نسخه
 حکم واحدی صادر کرد.

نظائر این مطلب در تاریخ و سیرۀ ائمه  
السّلام آمده است؛ در مواردی که اصلًا  علیهم

جای تقیه نبوده است، نسبت به یک مسئله به دو 
ارد از این مو ٢و١اند.نفر دو جواب مختلف داده

السّلام بر چیزی  همان مواردی است که امام علیه
 اطلاع

  
...٣ 

                              
 .٦١، ص ١١وسائل الشیعة، ج  ١
 :٣٨٣، ص ١بصائر الدّرجات، ج  ٢
سِنانٍ عن موسَی بنِ أحمَدُ بنُ مُحمّدٍ عَن أبیه عَن ابنِ المُغیرَةِ عن عَبدِ الِله بنِ »

 أشیَمَ، قالَ: دَخَلتُ علیٰ ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ أبی عَبدِ الِله علیه   ٣

السّلام فَسَألتُه عن مَسألَةٍ فَأجابَنی، فَبَینا أنا جالِسٌ إذ 
جاءَهُ رَجُلٌ فَسَألَه عنها بِعَینِها فَأجابَهُ بِخِلافِ ما 
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ه رَجُلٌ آخَرُ فَسَألَهُ عَنها بِعَینِها فَأجابَهُ أجابَنی! ثُمّ جاءَ 

بِخِلافِ ما أجابَنِی و أجابَ صاحِبی! فَفَزِعتُ مِن ذلک 
یا ابنَ ”و عَظُمَ عَلَیَّ. فَلَمّا خَرَجَ القَومُ نَظَرَ إلَیَّ فَقالَ: 

جَعَلَنی الُله فِداکَ، إنّما ”قُلتُ: “ أَشیَمَ، کأنّک جَزِعتَ!
فَقالَ: “ ثِ أقاوِیلَ فی مَسألَةٍ واحِدَةٍ!جَزِعتُ مِن ثَلا

یا ابنَ أشیَمَ، إنَّ الَله فَوَّضَ إلیٰ سُلَیمانَ بنِ داوُدَ أمرَ ”
 ۡ  أَو ۡ  نُنۡ  ؤُنَا فَٱمۡ  مُلکِهِ، فَقالَ: ﴿هَٰذَا عَطَا

﴾ و فَوَّضَ إلیٰ مُحَمَّدٍ ۡ  رِ حِسَابۡ  بِغَي ۡ  سِكۡ  أَم
رَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱل ۡ  أمرَ دِینِه فَقالَ: ﴿وَمَا

هُ فَٱنتَهُواْ﴾؛ فإنّ الَله تَبارَک و تَعالیٰ ۡ  عَن ۡ  نَهَىٰكُم
فَوَّضَ أمرَه إلَی الأئِمّةِ مِنّا، و إلَینا ما فَوَّضَ إلیٰ محمّدٍ 

 «“صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ فَلا تَجزَع.
ارد شدم و از گوید: بر امام صادق علیه السّلام واشیَم میبنموسی»ترجمه: 

 همین ای پرسش نمودم. حضرت پاسخ مرا دادند. درایشان راجع به مسئله
حال که من نشسته بودم مرد دیگری آمد و عین همان سؤال را از حضرت 
پرسید. حضرت جواب دیگری برخلاف جوابی که به من دادند به او 

سید و فرمودند! سپس مرد دیگری آمد و از حضرت عیناً همان سؤال را پر
حضرت جوابی برخلاف جوابی که به من و نفر دوم دادند به او فرمودند! 
این امر باعث ترس و نگرانی من شد و بر من گران آمد. هنگامی که مردم 

ای فرزند اشیم، گویا نگران ”خارج شدند, حضرت به من نگاه کرد و فرمود: 
تابی من خداوند مرا فدایت کند، بی”عرض کردم: “ ای!تاب شدهو بی

“ جهت سه جواب مختلفی بود که در پاسخ به یک مسئلۀ واحد فرمودید.به
ای فرزند أشیَم، خداوند امر ملک و فرمانروایی خود را به ”حضرت فرمود: 

داوود تفویض نمود و فرمود: ﴿این عطای ماست؛ اگر خواستی بنسلیمان
بدون اینکه منت بگذار و عطا کن و اگر خواستی نگه دار و امساک نما، 
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حسابی بر تو باشد﴾ و امر دینش را به محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم 
واگذار نمود و فرمود: ﴿آنچه رسول خدا به شما داده است، پس آن را 
بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی کرده است، اجتناب نمایید﴾. پس 

مبر واگذار نمود و آنچه خداوند متعال امر خود را به امامان از ما فرزندانِ پیا
خداوند به محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم تفویض نمود، به ما تفویض 

 )محقق(« “شده است؛ پس ناراحت و نگران نباش.
 :٦٥، ص ١الکافی، ج 

عن ابنِ حازِمٍ، قالَ: قُلتُ لِأبی عَبدِ الِله علیه »
ما بالی أسألُک عَن المَسألَةِ فَتُجیبُنی فیها ”السّلام: 

بالجَوابِ، ثُمَّ یَجیئُکَ غَیری فَتُجیبُه فیها بِجَوابٍ 
إنّا نُجیبُ النّاسَ علَی الزّیادَةِ و ”فَقالَ: “ آخَرَ!

ن أصحابِ رَسولِ فَأخبِرنی عَ”قالَ قُلتُ: “ النّقصانِ.
الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم صَدَقوا علیٰ محمّدٍ 

بَل ”قالَ: “ صلّی الله علیه و آله و سلّم أم کذَبوا؟
أ ما تَعلَمُ ”فقالَ: “ فَما بالُهُمُ اختَلَفوا؟ ”قُلتُ: “ صَدَقوا.

أنّ الرَّجُلَ کانَ یأتی رَسولَ الِله صلّی الله علیه و آله 
لُه عنِ المَسألَةِ فَیُجیبُه فیها بِالجَوابِ ثُمَّ   وسلّم فَیسأ

یُجیبُه بَعدَ ذلِک بِما ینسَخُ ذلِک الجَوابَ؟ فَنَسَخَتِ 
 “الأحادِیثُ بَعضُها بَعضاً.

چگونه ”گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: حازم میابن»ترجمه: 
دهید و شخص را میای را می پرسم و شما پاسخ ماست که من از شما مسئله

“ دهید.آید و شما پاسخ دیگری میدیگری نیز )با همان سؤال( به نزد شما می
به من خبر ده ”عرض کردم: “ دهیم.ما پاسخ مردم را کم و زیاد می”فرمود: 

از اصحاب رسول خدا آیا در مطالبی که از آن حضرت نقل می کردند صادق 
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دیگر گرچه ِ عبارتاند که ما از آن غافلیم؛ بهداشته

ظاهر هر دو قضیه یکی است، اما در باطن تفاوت 
 دارند.

گونه موارد واند با دیدن اینتکسی نمیهر 
السّلام با اطلاع از  متوجه شود که آیا امام علیه

اند، یا اینکه در غیب به این کیفیت پاسخ داده
نحو دیگری بوده و برای ما واقع مطلب به

گونه بیان شده است. با توجه به این این
تواند دست به احتمالات مختلف، هرکسی نمی

 ١ببرد. حکم و فتوا
 گفت:شخصی به بنده می 

خانمی اهل نماز و مسائل دینی نبود و اصلًا در 
باره با او اینکرد. من درعوالم دیگری سیر می

صحبت کردم تا اینکه پس از مدتی بالأخره 
حاضر شد نماز بخواند ولی به من گفت: 

توانم لاک را خوانم اما نمیآقا! من نماز میحاج»

                              
پس چرا با هم ”عرض کردم: “ ند.بلکه صادق بود”فرمود: “ بودند یا کاذب؟

آمد که مردی به نزد دانی که پیش میآیا نمی”فرمود: “ اختلاف داشتند؟
کرد آمد و از آن حضرت سؤال میرسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می

دادند دادند، سپس بعد از آن جواب دیگری به او میو حضرت پاسخ او را می
؟ پس بعضی از احادیث بعضی دیگر را نسخ که آن جواب را نسخ می کرد

 )محقق(« “کردند.
جهت اطلاع بیشتر پیرامون ضرورت آگاهی و توجه مجتهد به اختلاف  ١١

 .٣٧٧نفوس در تلقی احکام، رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 
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 « کنم! از روی ناخنم پاک
عیبی ندارد؛ خدا نماز با لاک »در جواب گفتم: 
خلاصه، او شروع کرد و « کند!را از تو قبول می

 خواند.با همان لاک نماز می
فردی به آن شخص اعتراض کرده بود که  

 زنی؟!چرا به او چنین حرفی می»
  

  



110 

او نیز « با وجود لاک ناخن، وضو باطل است.
ا از سر و پایش، تا دَم من نماز ر»پاسخ داده بود: 

ام و دیگر این مقدار را نتوانستم؛ اگر ناخنش آورده
 «عرضه داری این دو سانت را تو بیا درست کن!

صحبت در این است که اگر به این فرد گفته  
وجه هیچتنها بهشود نمازت باطل است، نه

پذیرد بلکه اصل دین را انکار خواهد کرد. به نمی
ضایی است که لاک برای چنین شخصی که در ف

تواند غیر از این را او بسیار مهم است و نمی
تصور کند، باید گفت که تو به هر نحوی که 

توانی نمازت را بخوان. خداوند همه نوع می
داند که با آنان آفریده است و خودش می ایبنده

دفعه همه را از توان یکچگونه برخورد کند؛ نمی
 کرد.دم شمشیر گذراند و درو 

وانگهی آیا خود ما خیلی متعبّد، مؤمن و  
ملتزم هستیم؟! ما هزار درجه از این افراد بدتریم 

صورتی ظاهرالصلاح و فقط خود را به
ایم خبری است؛ معلوم ایم و خیال کردهدرآورده

نیست چنین کسانی در آخرت از ما جلوتر 
 نباشند.

گوید باید هر حکمی را که مجتهد به مقلّد می 
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یا نباید فتوا دهد،  ١ول خودش آن را انجام دهد؛ا
دهد باید خودش جلوتر حرکت یا اگر فتوا می

کند و بعد به مقلّد بگوید انجام دهد. هنگام 
شود که چه کسی جلو امتحان الهی مشخص می

اشخاصی  بسا همینو چه کسی عقب است؛ چه
اند و موهایشان پیداست، از ما خیلی که لاک زده

 ترند!زدیکبه خدا ن
مماشات ائمه علیهم السّلام در بیان احکام 

 تکلیفی، بر اساس پذیرش افراد
السّلام در  وقتی به عبارات ائمه علیهم 

شویم که قصد کنیم, متوجه میروایات نگاه می
ندارند حکم تکلیفی را با تلخی و حدّت و 

خواهند قدری بُرندگی و اتقان بیان کنند؛ بلکه می
بیایند و مماشات داشته باشند. امام با مردم راه 

 السّلام به علیه
  

  

                              
 .٣٤٠رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١١
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کند و میزان تقبّل و پذیرش هر شخص نگاه می
بر آن اساس نسبت به هر فردی نظری متفاوت ارائه 

فرماید: حَجّت را دوباره انجام دهد؛ به یکی میمی
پذیرد بده، اما به مکلّف دیگری که تکرار حج را نمی

ای خوب است. ی که انجام دادهفرماید: همان عملمی
السّلام با این بیانات طریقۀ وصول به  امام علیه

گونه دهد، و مجتهد در اینالله را به ما نشان میحکم
 موارد باید بتواند تکلیف را تشخیص دهد.
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های قابل توجه در مسئلۀ فصل دوّم : نکته
 تکرار عمرۀ مفرده
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در مسئلۀ تکرار عمرۀ مفرده، باید علاوه بر  
آنچه گذشت، چند نکته مهمّ دیگر را نیز مورد 

 توجه قرار دهیم.
أقلُّ »نکتۀ اوّل در تناقض بین کراهت مولا و 

 بودنِ همان عمل« ثواباً

است. روایات « أقلُّ ثوابا  » ۀاول: مسئل ۀنکت 

ای دلالت بر کراهت داشتن عملی در در موارد عدیده

کند که در واقع آن عمل صحیح است؛ نزد مولا می

سلام بر  ٢صلاة در شوارع عامه؛ ١مانند: صلاة در حمام؛

اند که فقهاء در اینجا قائل ٤و سلام بر خطیب. ٣مصلّی 

 ٥است.« أقلُّ ثوابا  »عمل کردن به این موارد 

اشکال ما این است که نتوانستیم معنای  

پیدا کنیم؛ چطور « أقلُّ ثوابا  »صحیحی برای عبارت 

ممکن است امری نزد مولا مکروه باشد و از آن نهی شده 

                              
 .١٧٦، ص ٥وسائل الشیعة، ج  ١
 .١٤٧ص همان،  ٢
 .٢٧٠، ص ٧همان، ج  ٣
 .٣٣١همان، ص  ٤
؛ مجمع الفائدة و ١٤٩؛ زبدة البیان، ص ٤٧، ص ٢مسالک الأفهام، ج  ٥

؛ استقصاء الاعتبار، ١١٨، ص ١؛ مدارک الأحکام، ج ٢٠٢، ص ٥البرهان، ج 
؛ الرسائل الفقهیة )وحید ٦٠؛ السبع الشداد، ص ٨٠، ص ٧؛ ج ٢١٥، ص ٢ج 

، ٢؛ شرح فروع کافی، ج ١١٣، ص ٢المتقین، ج  ؛ روضة١٥٦بهبهانی( ص 
 .٧٦، ص ٩؛ مصباح الهدی، ج ٤٥٧ص 
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است؟! اگر ثواب « أقلُّ ثوابا  »حال بگوییم  باشد و با این

درصد درصد هم پنجدرصد باشد، همان پنجعملی پنج

 است؛ چرا دیگر مولا بگوید: لا تفعل؟! اگر حتی فقط
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با این « للا تنفعن »درصد به آن ثواب برسد، پنج

 آید.درصد جور درنمیپنج

فرض کنید ثواب عملی صددرصد و ثواب عمل  

درصد درصد و ثواب فعلی دیگر پنجدیگری شصت

درصد است؛ پس درصد هم پنجاست؛ اما بالأخره پنج

 تواند داشته باشد؟!چه توجیهی می« أقلُّ ثوابا  »

تلمیذ: شارع اجازه داده است که مکلف نماز  
ا به جماعت بخواند، ولی اگر فرادی  شکسته ر

برای مکلف هیچ  بخواند بهتر است؛ آیا این اجازه
 ـ ندارد؟ درصدولو پنج تقربی ـ

چیست و در چه  استاد: باید دید مراد از این نهی 

ل؛ »گوید: وقت شارع میای است. یکمرتبه لا تنفعن

یٌر مِن »گوید: و گاهی می« انجام نده ل هذا خن أن إن تنفعن

ل بهذا  ١آید.؛ این مطلب شما در ذیل مورد دوم می«تنفعن

                              
 *«لا یَؤُمُّ الحَضَریُّ المسافرَ و لَا المسافرُ الحَضَریَّ»تلمیذ: با توجه به روایت  ١

 حکم اقتدای مسافر به حضری چیست؟
استاد: مشخص است که علت عدم رجحان، قصر بودن نماز مسافر است و 

باشد. بنابراین اقتدای ر نماز صبح و مغرب دلیلی بر عدم رجحان نمیالّا د
شود که نیمی از نماز او بدون جماعت باشد و حاضر به مسافر باعث می

طبیعی است در جایی که هم حاضر شرایط ایتمام را واجد است و هم مسافر، 
 رجحان با حاضر خواهد بود.

دانید، نهی ا قصر نماز مسافر میتلمیذ: با توجه به اینکه علت عدم رجحان ر
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وال»اگر شارع بگوید:   و شما « لا تُصلِّ قبلن الزَّ

نماز ظهر را قبل از زوال بخوانید، آیا باطل نیست؟! اگر 

چه « لا تُصلّ فی الحمّام»با « لا تصلِّ »باطل است این 

 درصد رسیدهکند؟! اگر رضایت ولو به یکفرقی می

باشد و رجحان احدالطرفین وجود داشته باشد، آیا نهی 

ازطرف مولا صحیح و متمشّّ است؟! وقتی بر عملی 

توانیم بگوییم آن عمل نهی تعلق بگیرد، چطور می

ب است؟!  مقرِّ

ب و مورد   فعل أقلُّ ثوابا  یعنی فعلی که مقرِّ

                              
از اقتدای مسافری که در هر صورت نماز او شکسته است چه حکمتی دارد؟ 
آیا برای شخص حضری ـ که نیمی از نماز او در اقتدای به مسافر، فرادیٰ 
 خواهد شد ـ نیز اقتدا، نسبت به تمامِ نماز را فرادیٰ خواندن ترجیحی ندارد؟

شد علت نهی، عدم هماهنگی بین دو نماز حاضر طور که عرض استاد: همان
و مسافر است چنانچه به این نکته در روایات باب اشاره شده است و الّا 
صرف مسئلۀ حضور و سفر دخلی به نهی از ایتمام ندارد. بنابراین نهی در 
روایات اصلًا دلالتی بر کراهت ندارد، بلکه ارشاد به رجحان هماهنگی در 

مأموم است و این مسئله در صورت اشتراک کمّی در نماز، نماز بین امام و 
مثل صبح و مغرب منتفی است و لذا بعضی از فقهاء بر عدم کراهت در این 

یک از نمازها کراهت نیست بلکه اند و به نظر حقیر در هیچدو صلاة فتوا داده
صرف ارشاد است. روی این حساب دیگر جایی برای پاسخ به سؤالات 

 ماند.ی نمیمطروحه باق
 . ترجمه:٣٢٩، ص ٨* وسائل الشیعة، ج 

نه شخص حاضر، ”السّلام روایت شده است که فرمود:  از امام صادق علیه»
 )محقق(« “امامت مسافر را برعهده گیرد و نه مسافر، امامت حاضر را.
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رضایت شارع است؛ وقتی مورد رضای شارع باشد، 

ل به آن تعلق  ل در میإفعن ل؛ منتها إفعن گیرد نه لا تنفعن

 ای ضعیف.مرتبه

طور که در بین مکروهات کراهت مؤکّد و همان 

کراهت قریب به حرام وجود دارد، استحباب نیز 

مراتب مختلفی دارد: استحباب مؤکّد؛ استحباب قریب 

قائلین به استحباب  ۀمثال نظریباببه وجوب. من

استحباب است، خوردن  یک مرتبه از ١مؤکد نماز جمعه،

یا بیرون آمدن از مستَاح با پای راست نیز  ٢پنیر با گردو

اما آیا ما این دو   ٣دیگری از استحباب است؛ ۀمرتب

دانیم؟! بدیهی است که بینهما مرتبه را یکی می

 متوسّطات.

رضایت شارع مقول به تشکیک است: با پای  

ت رضای ۀترین مرتبچپ وارد مستَاح شدن را پایین

شارع، و عملی که قریب به وجوب است را بالاترین 

                              
، ١؛ توضیح المسائل محشی، ج ٢٩٧، ص ٢المعتبر فی شرح المختصر، ج  ١

 .٨٤٢ص 
 .١٢١، ص ٢٥وسائل الشیعة، ج  ٢
 .٢٤، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
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استحباب فرض کنید؛ اما صحبت در این است  ۀمرتب

أدنّٰ هم رضای او تعلق گرفته است  ۀکه بر همان مرتب

ل»و دیگر   در اینجا معنایی ندارد.« لا تنفعن
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توان گفت این موارد به یک امر تلمیذ: آیا می 
این معنی که آن عمل شوند؟ به و یک نهی منحل می

از یک جنبه موجب ترقی نفس و از جنبۀ دیگر 
 موجب عدم ترقی نفس است.

استاد: منظور از امر، رضای مولاست که یا  
صورت امر ظاهری و شفهی ظهور خارجی پیدا به

صورت امر ضمنی است که بدون کرده است، یا به
ظهور خارجی در عالم نفس تحقق پیدا کرده است. 

از جهت دیگری نهی هم تعلق گرفته باشد، حال اگر 
انسان باید تعادل برقرار کند و رضایت شارع را از 
هرکدام که بر دیگری ترجیح پیدا کرد، متوجه شود. 

توان گاه نمیلذا در مسئلۀ اجتماع امر و نهی هیچ
گفت که در یک تعیّن خاص دو جهت تعلّق پیدا 
 کرده است؛ بالأخره حضور یا عدم آن، مورد

 رضایت است.
فرض کنید که اکرام زید از حیث علمش  

مورد امر و رضای مولاست و از جهت فسق او 
طور نیست که اگر مورد نهی و غضب است؛ این

شخصی آن عالم فاسق را اکرام کند، از نظر اکرام 
عالم به امر مولا عمل کرده باشد و از این نظر که 
فاسق را اکرام کرده است، مورد نهی مولا قرار 

ین کار از مولا ساخته نیست که هم به بگیرد. ا
شخصی بخندد و هم او را تأدیب کند؛ بلکه این 
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عمل خارجی با توجه به اطراف و جوانب، 
المجموع یا مورد رضای مولا هست و یا ُ حیثمن

 مورد رضایت نیست.
توان نفس را دارای حیثیات تلمیذ: آیا نمی 

در متفاوت فرض کرد و گفت: نماز تأثیر خودش را 
النار و حمام گذارد و آن امر مکروه )در بیتنفس می

نماز خواندن( نیز از جنبۀ دیگر تأثیر خودش را 
 دارد؟

: رضایت به یک امر تعلق گرفته است؛ استاد 
گوید: اگر این صلاة را در مسجد بخوانی مولا می

مورد رضای من است، و اگر همین صلاة را در حمام 
بخوانی مورد رضایت من نیست و مبغوض من 

 خواهد بود؛ این مسئله ارتباطی به نفس ندارد.
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نکتۀ دوّم در جایگاه تأییدات معنوی مانند 
 ستخارۀ معارض با ادلّهخواب و ا

نکتۀ دوم: باید در نظر داشت که بعضی از  
افراد ممکن است در اثبات جواز تکرار عمرۀ مفرده، 

 تأییدات معنوی را مطرح کنند.
افتد که برخی با تمسک به بسیار اتفاق می 

عادی مانند استخاره، خواب یا امور امور غیر
ورد شوند که مدیگری، تشویق به همان عملی می

نهی شارع قرار گرفته است و این برای جواز آن 
 شود.عمل مستمسک واقع می

در سنوات اخیر افراد متعددی برای بنده نقل  
اشکال بودن اند که این مسئله را دلیل بر بیکرده

اگر این کار »گویند: دانند و میتکرار عمره می
مورد نهی شارع است، پس چرا باید استخاره 

یا کراراً به گوش بنده « وب بیاید؟راجع به آن خ
رسیده است که فلان شخص خواب دیده در 

ای که انجام داده، ثواب قبال تکرار عمرۀ مفرده
است؛ یا دیگری برای  زیادی برای او نوشته شده

 انجام دوبارۀ عمره تأیید و تشویق شده است.
اگر ما به این نتیجه رسیده باشیم که تکرار  

د، اینها قابل توجیه است؛ ولی عمره اشکالی ندار
گونه مسائل را اگر جایز نباشد، چطور باید این
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 ١توجیه کرد؟
لزوم تمییز احکام شخصیه از احکام کلیه، در 

 مراجعه به ادلۀ استنباط
مجتهد به بسیاری از نظائر این مسئله در فقه  

کند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و برخورد می

جهتی از جهاتِ شخصیه، السّلام به یهسلّم یا امام عل

اند. فقیه نسبت به انجام یا ترک عملی ترخیص قائل شده

باید تشخیص دهد و بفهمد که آیا این مورد، عام و قابل 

باشد. انسان در اینجا با توسعه است یا اینکه خاص می

بیند بعضی از آنها دلالت بر نهی و رجوع به ادله می

کنند. اگر انسان بخواهد با یبعضی دلالت بر جواز م

نظر کند، اصطلاحیه اعمال ۀفقهی ۀظاهری ۀهمین نظر

کند که این مسئله، أقلُّ ثوابا  یا استثناء و حکم می

ذلک است؛ ولی اگر بخواهد با دیدگاهی که امثال

بیند که شارع در اینجا عرض شد به فقه نگاه کند، می

، همان مسائل شخصی را لحاظ کرده است. یعنی حکم

 امر و

                              
 .١٥٤رجوع شود به همین مجلد، ص  ١١
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آید و شارع دست میای است که از راه ادله بهنهی
خصوص، بر اساس قضایای شخصیه در این موردِ به

چنین حکم کرده است؛ منتها آن مکلف، این حکم 
کند و ما السّلام را به همه اعلان و افشاء می امام علیه

 کند.را بین دلیل بر نهی و دلیل بر ترخیص مردد می
ری از مواردی که شما در روایات و بسیا 

کنید از این مسئله مسائل فقهیه به آن برخورد می
شود؛ یعنی آن حکم عمومی نیست و ناشی می

اند )چون خصوصیتِ امام به شخص او فرموده
السّلام دخالت دارد(  مورد در حکم امام علیه

ولی ملاحظات، مقارنات، شرایط و ظروفی که 
حضرت بوده، از  موجب صدور حکم از سوی

کتب فقهی حذف شده یا اصلًا نیامده است. 
ای قرینه وقتی فقیه روایات را بدون هیچ

بیند که روایتی دلالت بر امر و خواند و میمی
روایت دیگر دلالت بر نهی دارد، به جواز انجام 

عنوان یک که بهدهد؛ درحالییا ترک فعل فتوا می
این موارد به ملاک عام، بازگشت همه یا اکثر 

ای است که باعث صدور این خصوصیات فردیّه
 حکم از سوی شارع شده است.

در بحث وجوب استطاعت در حج، این قضیه  
وضوح دیدیم که چطور امام صادق یا امام را به

حجّ »گویند: السّلام به یک ناصبی می باقر علیه
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گویند: ، نسبت به دیگری می«تو درست است
و به شخص دیگر « انجام دهی بهتر است دوباره»

اگر   ١«اصلًا حجّ تو باطل است!»فرمایند: می
نَصْب موجب بطلان عمل است و اینها همه 

السّلام به آنها  ناصبی هستند، پس چرا امام علیه
دهند؟ در آنجا عرض سه جواب مختلف می

 کردیم مسئله دو احتمال دارد:
 دلیل اختلاف روایات در بیان حکم یک تکلیف

حتمال اول: اختلاف روایات به خصوصیات ا 
 گردد:فردی شخص برمی

اراده فرض کنید که شخصی بسیار محکم و با 
است و اگر به او بگویند تمام نمازهایی که 

پذیرد و از اول ای باطل است، میحال خواندهبهتا
 کند؛همه را قضا می

  
  

                              
 .٦١، ص ١١وسائل الشیعة، ج  ١
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هر عملی که در زمان »فرمایند: حضرت هم می
ای مقبول نیست و تمام نمازهایت داده نصب انجام

را قضا کن و حجّ خود را دوباره انجام بده که هیچ 
 «ارزشی ندارد.

حال که ما »گوید: کند، اما میدیگری توبه می 
توبه کردیم و آمدیم، تو هم قدری چشمانت را 

حضرت به چنین شخصی « ببند و رحم کن!
هی بهتر اگر اعمالت را دوباره انجام د»فرماید: می

تر است؛ اما اگر هم اعاده و به رضای خدا نزدیک
ما باید تمام این حالات « نکردی اشکالی ندارد.

را با خود تطبیق دهیم و از خداوند بخواهیم که 
 آنی دست ما را رها نکند.

مقدار اراده را نیز ندارد؛ اما فرد دیگری این 
اگرچه توبه کرده و خدمت حضرت رسیده و 

تواند اعمالش را اعاده دست بوسیده، ولی نمی
ها گذشته است؛ گوید دیگر گذشتهکند و می

کاری که تا حالا هر»فرماید حضرت هم به او می
خواهی نمازت را ای درست است؛ اگر میکرده

 «خواهی نکن!ر نمیقضا کن و اگ
اگر فقیه بخواهد حقیقت مطلب را در چنین  

بر فکر به بصیرت باطنی نیز  مواردی بداند، علاوه
 نیازمند است.

احتمال دوم: مسئلۀ نصب در افراد، مقول به  



130 

 تشکیک است.
فردی را فرض کنید که بر اساس تبلیغات و  

ها گاهی حرفی زده و اهانتی کرده است، شنیده
تبۀ نصب در او شدید نبوده است؛ لذا ولی مر

 «اعمال تو صحیح است.»فرمایند حضرت می
شخصی دیگر در مجالس مخالفین شرکت  

گاهی اهانتی هم کرده است؛ حضرت داشته و گاه
ای، ولی اگر گرچه توبه کرده»فرمایند: به او می

 «اعمالت را دوباره انجام دهی خوب است.
قائد  اما دیگری اصلًا خودش رکن و 

شده است؛ حضرت به چنین کسی محسوب می
حال انجام دادی بهبرو هرکاری که تا»فرماید: می

 «را در دریا بریز و دوباره شروع کن.
طور که سابقاً عرض شد، فقیه باید در همان 

 این موارد با توجه به اختلاف
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مراتب و درجات نفس افراد، تشخیص دهد که 
هایی را بیان چنین جوابالسّلام  چرا امام علیه

 فرموده است.
ای از روایات فقهی را فقیه نباید موارد عدیده 

تنهایی نگاه کند؛ بلکه باید ببیند این روایت در به
چه شرایط و زمانی صادر شده و چه کسی این 

 مسئله را از حضرت سؤال کرده است.
گویند: اینکه فقهاء و اهل درایه و رجال می 

ا درایت کرده، مسئلۀ مهمی چه کسی روایت ر
مسلم که فقیه بنوقت محمداست. یک

السّلام است و  یافتۀ صادقین علیهماتربیت
داند کدام کلام امام ناظر به خصوصیت فردیه می

الشمول و و مورد خاص است و کدام کلام عامّ 
السّلام مطلبی را  نسبت به همه است از امام علیه

فاً انسان خوبی کند، گاهی هم راوی صرنقل می
توان به تمام منقولات صورت نمیاست؛ دراین

 ١صرف ثقه و خوب بودن استناد نمود.او به
                              

ـ  رضوان الله علیه مانند و بسیارمفیدی از زبان مرحوم آقا ـمطالبی جنگ ١١
 شاءالله منتشر خواهد شد.نقل شده است که إن

تأثیر کردم، واقعاً تحتمطالب دوستان را که نگاه میگاهی بنده بعضی از این 
کردم که در این عبارات، جملات و مطالب گرفتم و احساس میقرار می

کردم، که بعضی از مطالب را مطالعه میخورد؛ اما همینچشم میکلیدی به
که آن کسی شدم این حرف غلط است و از ایشان نیست! درحالیمتوجه می

ای است که خود نقل کرده و نوشته است، از دوستانِ ثقه که این مطلب را
 خوانم، ولی اشتباه شنیده است.من پشت سر او نماز می
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السّلام روایت نقل  رُواتی که از امام علیه 

اند، دارای درجات مختلفی هستند. آنچه در فقه با کرده

عُهما، بما »مانند عباراتی  خُذ بمِا قال أوثقُهما، بما قال أورن

فقط در موارد تقابل و  ١بندی شده،تقسیم« قال أتقیٰهما

 تعارض است؛ اما در صورت عدم

  
تعارض و در مقام اصل انشاء حکم و القاء 

حال چنین ملاحظاتی نشده است. باید تکلیف، تابه
کرده و  دقت نمود که چه کسی روایت را از امام نقل

چه آن روایت میزان وثاقت او چقدر است، اگر
تعارض و تقابلی هم نداشته باشد. شاید در نقل 
راوی دلالت بر وجوب باشد و روایت معارضی هم 
نداشته باشد، اما فقیه نباید ابتدائاً حکم به وجوب کند 
و باید حکم برای او ثابت شود؛ اثبات وجوب امر 

 آسانی نیست.
نقل شده است که وقتی  لذا در روایت 

کنند، السّلام ظهور می حضرت امام زمان علیه

                              
اینجاست که ضرورت خُبرَویّت فرد نسبت به مبانی برای تشخیص کلام 

 گردد.صحیح از غلط روشن می
جهت اطلاع بیشتر پیرامون روایات علاجیه در باب تعارض، رجوع شود  ١١

 .١٠٦، ص ٢٧وسائل الشیعة، ج به 
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دارند و علم خود را که بسیاری از احکام را برمی
.الله واقعی است، بیان میهمان حکم  ١کنند

ای طبق روایت حال در مسئلهبهمثال ما تابابمن
ایم، ولی حضرت سَکونی فتوای به وجوب داده

اجب نیست بلکه مستحب اصلًا و»فرمایند: می
 «است!

معنای کلیّت احکام الهی با وجود اختلاف احکام 
 نسبت به نفوس مختلف

إنّ لِلّه »تلمیذ: بنا بر مطالبی که فرمودید، اصل  

کُ فیه العالمُ و الجاهل ِ ا ینشتَن طورکلی منتفی به« أحکام 

 شود؟است یا محدود می

توان گفت که احکام، مشترک و استاد: نه می 
توان گفت که هر حکم ربوط به همه است، و نه میم

گونه تناسبی اختصاص به یک شخص دارد و هیچ
وجود ندارد. ملاکی وجود دارد که تمام احکام مُنزَّل 
از آن است و آن ملاک بین عالم و جاهل مشترک 

خواهد کند و میاست؛ وقتی آن ملاک نزول پیدا می
دهد: ر شکل میدر قوالب أنفُسیّه قرار بگیرد، تغیی

برای یکی واجب، برای یکی مستحب و برای دیگری 
 شود.حرام می

                              
 .٣٩٧، ص ١؛ الکافی، ج ٣٨٤، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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بین  رَّ به همین جهت  ١حسناتُ الأبرارِ سیِّئاتُ المُقن

 است؛ یعنی ممکن است از

  
شخصی کاری سربزند که برای او حرام باشد، 

دهد و به که شخص دیگر همان را انجام میحالتیدر
فرد اول در ظرفیتی است  دهند! زیرااو ثواب هم می

که اساساً نباید برای او چنین تصوری پیدا شود؛ اما 
نفر دوم اصلًا از چنین فضایی فارغ است و وقتی 
چنین ظرفیتی ندارد، خدا از او چه تکلیفی بخواهد؟! 

تواند راه برود، ساله که فقط میشما به یک کودک دو
و از این کنید؟ آیا اگر لیوانی را بشکند چه تکلیفی می

کنید، یا اینکه شکستن خوشحال شود او را تنبیه می
دارید و لیوان شکسته را خندید و جارو برمیبه او می
تری انجام کنید؟! اما اگر همین کار را بزرگجمع می

چرا حواست »گویید: کنید و میدهد، او را تنبیه می
هر چیز « را جمع نکردی و لیوان را درست نگرفتی؟!

را دارد و انسان باید ملاحظه داشته باشد  جای خود

                              
 :٣، تعلیقه ١١٨رسالۀ سیروسلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ١
مضمون روایتی نیست، گرچه حکمی است “ حسناتُ الأبرارِ...”عبارت »

 «صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی.



_________________________________________________________________ 

135 

 و بسیار با ظرافت صحبت کند.
این مسئله حساس و دقیق است و این همان  

صورت رمز یا حتی مطلبی است که بزرگان به
تواند دهند که یک فقیه نمیتصریح تذکر می

برای همۀ افراد یک فتوا صادر کند. فتوا برحسب 
ائل را ملاحظه شرایط مختلف است و او باید مس

کند تا حکم و تکلیف بتواند از مکلف مُتَمشّی 
 شود.

کردم که وقتی در بعضی بنده خود مشاهده می 
کردند، از موارد تکلیفی را از مرحوم آقا سؤال می

انداختند و هیچ جوابی ایشان سرشان را پایین می
که اگر مثلًا بنده سؤال دادند؛ درحالتینمی
« این کار صحیح است.»ند فرمودپرسیدم، میمی

حال گاهی اوقات محذوراتی وجود دارد کلّعلی
 توان جوابی داد.و نمی

 ای از کیاست مرحوم میرزای شیرازینمونه
در زمان میرزای بزرگ، سیّد محمدحسن  

شیرازی ـ أعلی الله مقامه ـ هنگامی که ایشان در 
سامراء اقامت داشتند، روزی جمعی از معمّمین 
و غیرمعمّم از اهالی گناباد به منزل ایشان آمدند 

ای دربارۀ احوال مرحوم آیةالله و نامه
محمد گنابادی ـ رضوان الله علیه ـ سلطان

السعاده به خادم میرزا تحویل بیانصاحب تفسیر 
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 دادند و
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درخواست کسب فتوای انحراف و اعوجاج و 
 بسا قتل و اعدام ایشان را نمودند.چه

خدمت میرزا آورد و خادم میرزا نامه را به 
ایشان آن را مطالعه نمودند و سپس در صندوق 

ها قرار دادند و پاسخی به خادم ندادند. نامه
اقعه گذشت و افراد دیدند خبری ساعتی از این و

جواب نامۀ ما چه »از پاسخ نشد؛ پیغام دادند که: 
مرحوم میرزای شیرازی به خادم « شده است؟

 ١«به آنها بگو نامۀ شما پاسخی ندارد.»فرمودند: 
ندادن ایشان این بود که اگر میرزا  علت پاسخ 

نمود، این مطلب را مثل پیراهن او را نهی می
طرف طرف و آنکرد و اینمیعثمان علَم 

جهت خوف از چرخاند؛ و از طرفی، بهمی
خونریزی، امکان تجویز آن کار نیز وجود 

 نداشت.
که همین گروه با مراجعه به فرد درحالی 

دیگری حکم اعدام و قتل او را گرفتند و 
لذا فقیه باید   ٢آخرالأمر او را به قتل رساندند.

                              
 .١٠٤نابغۀ علم و عرفان در قرن چهاردهم، ص  ١
، تألیف شیخ محمد مدنی گذرددر کتاب در خانقاه بیدخت چه می ٢٢

محمد گنابادی بوده و سخت مرحوم سلطانکه از مخالفین سر گنابادی ـ
ـ در  توسط آیةالله سید محمود شاهرودی، ملقب به ناشرالاسلام شده است

الله رضوان  محمد گنابادی ـچندین مورد ذکر گردیده که مرحوم سلطان
ل رسیده است. رجوع شود به قتفتوای مرحوم آخوند خراسانی به ـ به علیه
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خودش را  زرنگ باشد و قلم و بیان و زبان
کار نیندازد؛ در بسیاری از موارد باید جایی بههر

 سکوت کرد.
نکتۀ سوّم در تأثیر جهات و ملاکات خارجی 

 در حکم اولیۀ نفس فعل
 الأمریهتبعیت اوامر و نواهی مولا از ملاکات نفس

نکتۀ سوّم: بدیهی است که تعلق امر یا نهی  
است؛ اگر الامریّه مولا به هر فعلی تابع ملاکات نفس

های دیگر ملاک وجود آن فعل نسبت به ملاک
ترجیح پیدا کند، رضای مولا به آن فعل تعلق 

های گیرد؛ اگر ملاک عدم آن فعل نسبت به ملاکمی
دیگر ترجیح پیدا کند، کراهت مولا به آن فعل 

گیرد؛ و اگر بین ملاکات وجود و خارجی تعلق می
ملاکات عدم ترجیحی پیدا نشود و نسبت 

 الطرفینمتساوی
  

  

                              
 . )محقق(١٨١و  ١٧٣و  ١٦٦و  ٧٧ص 
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باشد، طبعاً ارادۀ مولا نسبت به وجود و عدم آن 
فعل متساوی خواهد بود که از آن به اباحه تعبیر 

 شود.می
بنابراین ممکن است خود فعل نسبت به یک  

ملاک مورد رضا و قبول شارع باشد، ولکن به 
جهات و ملاکات دیگر مورد رضای شارع نباشد؛ 

لحت فعلیۀ انجام آن صورت طبعاً مصدراین
عمل، مقهور و مغلوب ملاکات نافیۀ آن فعل 
خواهد بود و در اینجا کراهت مولا نسبت به آن 

 کند.فعل خارجی تحقق پیدا می
جهت علمش و یا ضیف فرض کنید که زید به 

شود و شامل او می« أکرِم الضّیف»بودنش، اطلاق 

هُو به نفس او تعلق میحیثُ اکرام مِن یرد؛ اما اگر گهُون

نحوی باشد که با شرایط و جوّ حاکم بر آن جامعه به

اطلاع دیگران از اکرام زید، محذوراتی ایجاد شود و برای 

صورت دیگر جهات و وجود آید، درایناو مشکلاتی به

ملاکات خارجیه بر اکرامی که به نفس زید تعلق 

 تنها اکرام را در نظر مولاشود و نهگرفت، غالب میمی

الطرفین تساوی ۀاندازد، بلکه از مرتباز رجحان می

دارد و دهد و آن را به مرجوحیت وامیهم عبور می
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ا»خطاب   آید.می« لا تُکرِم زید 

ا به  جهت این نیست که اکرام او لا تُکرِم زید 

باشد، بلکه جهات خارجیه در مورد رضای مولا نمی

 این شرایط و ظرف خاص، رجحان اکرام را حذف

کند؛ بنابراین ممکن است خودِ یک فعل موردنظر می

مولا باشد اما جریانات خارجی و ملاکات دیگر، 

 نفی را غلبه دهد. ۀجنب

 واسطۀ جهات خارجیهکراهت روزه به
کلید بسیار مهمی برای استنباط  این مسئله، 

است. بسیاری از مشکلات روایات و مسائل 
تواند ش میمرتبط با ماوراءالطبیعه با این رو

شود و اشکالات آن حلّ و برطرف توجیه و هضم 
نفس صوم امری ممدوح و موجب  ١گردد. مثلاً 

 تقرب
  
علاوه بر روزهایی که « صُومُوا»و خطاب  2است

به هر روزی عدا یوم   3اش مستحب است،روزه

                              
 .٨٠رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه، ص  ١١
 .٣٩٥، ص ١٠رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ٢٢
الحجّه، ماه رجب و شعبان، مانند ایام مشخص در هر ماه، نُه روز اول ذی ٣٣

 غدیر، مبعث و سایر ایام متبرکه.*
 .٣٩٥، ص ١٠ة، ج * وسائل الشیع
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گیرد و سایر ایام را تعلق می 1الأضحی و یوم الفطر
دهد. در روایتی آمده نیز تحت این ملاک قرار می

الصَّومُ لی و أنا ”إنّ الَله تبارکَ و تعالی  یقولُ: »است: 
؛ که بنا بر قرائت دوم «أنا أُجزی  بِه»یا  2«“أَجزِی بِه

اجری که برای   3حاوی معنای بسیار بالایی است.
شده مختص به ماه  دار در این روایت ذکرروزه

مبارک نیست و شامل همۀ موارد صوم صائمین 
 شود.می

  

                              
 :٥١٤، ص ١٠وسائل الشیعة، ج  ١
عن الصّادقِ، عن آبائِه علیهمُ السّلامُ فی وصیّةِ النبیِّ صلّی الُله علیهِ و آلِهِ و »

یا علیُّ، صومُ الفطرِ حرامٌ و صومُ یومِ الأضحیٰ ”سلّمَ لِعلیٍّ علیه السّلام، قال: 
 «“.حرامٌ

کنند که در وصیت رانشان روایت میامام صادق علیه السّلام ازپد»ترجمه: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه السّلام آمده است 

ای علی، روزه گرفتن در روز عید فطر حرام است، و روزه در ”که فرمود: 
 )محقق(« روز عید قربان نیز حرام است.

 .٧٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ٢
 :٤٧، ص ١. أنوار الملکوت، ج ٢٥، ص ٢المیزان، ج رجوع شود به  ٣٣
خلاف است: بعضی به صیغۀ معلوم « أجزی به»علماء را در معنی »

دهم؛ و بعضی به دار را میاند، یعنی من خودم بنفسه جزای روزهخوانده
صورت معنی هردار هستم. و درصیغۀ مجهول، یعنی من خودم جزای روزه

خواندیم، پس برای شرافت روزه همین « أجزی بِه»بسیار عالی است: اما اگر 
دهندۀ این فریضه بس که در میان عبادات و نُسُک، خدا خود را بنفسه پاداش

خواندیم، یعنی هیچ نعمتی و هیچ درجه از « أُجزیٰ بِه»دانسته است؛ و اگر 
علا که به نفس ومگر ذات مقدس او جلّ دار نیستدرجات جنت سزای روزه

 ود جزای اوست.شریفِ خ
شود که راه وصول به لقای خداوند و فنای در ذات او و از اینجا استفاده می

 «که از لوازم جزای روزه باشد، بدون روزه میسور نیست.
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تبع ائمه و بزرگان ماه رجب رسول خدا و به 
کردند و و شعبان را به ماه مبارک رمضان متصل می

چه خاصیتی  1گرفتند؛سرهم روزه میسه ماه را پشت
در صوم وجود دارد که تا این اندازه در روایات 

أکید شده است؟! مسئلۀ روزه بسیار نسبت به آن ت
مهم است و گویا در صوم حال تجرد بیشتر و اتصال 

تر است؛ خطورات شیطانی کمتر به سراغ صائم قوی
شود؛ در حال آید و حالات شهوانی کمتر پیدا میمی

ها و مجالس صوم تخیلات و توهّمات و شیطنت
، غیبتی که در سایر ایام وجود دارد کمتر، و در مقابل
تر جود و بخشش بیشتر است و اشخاص راحت

کنند. لذا در روایاتِ صوم تعابیری شبیه به انفاق می
الصّلاةُ »فرماید: آنچه دربارۀ نماز وارد شده و می

 2«خیرُ موضوعٍ فمَن شاءَ استقَلَّ و مَن شاءَ استکثَرَ
 نظر تفاوتی وجود ندارد.و از این نقطه 3آمده است

                              
 :٢٨٤، ص ١الإسلام، ج دعائم  ١
و عن رسولِ الِله صلَّی الُله علیهِ و آلِهِ و سلَّمَ... و کان رُبَّما صامَ رجبَ و »

 «رمضانَ یَصِلُهُنَّ.شعبانَ و 
بسا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سه ماهِ رجب، و چه»ترجمه: 

ها را به یکدیگر وصل گرفت و روزۀ این ماهشعبان و رمضان را روزه می
 )محقق(« نمود.می

 :٢، تعلیقۀ ١٤٩، ص ١. انوار الملکوت، ج ٤٧، ص ٢المتقین، ج روضة  ٢
خواهد کم نماز بهترین حکم از جانب خدای متعال است، پس هرکس می»

 «جای آورَد!خواهد زیاد بهکس میجای آورَد و هربه
؛ ٣٠٨، ص ٧٩؛ بحار الأنوار، ج ٦٢، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٣٣



_________________________________________________________________ 

143 

فرع فقهی با توجه به مجتهد باید در هر  
آورد، دست میمسائلی که از قرائن و شواهد به

به حُسن یا قبح فعلی در نزد مولا دسترسی و 
 اطلاع پیدا کند.

وقتی که ما به این موارد اکیدۀ اطلاقات راجع  
شویم که چون در کنیم متوجه میبه روزه نگاه می

صوم جوع وجود دارد و جوع موجب تقرب 
حدّنفسه موردنظر و ین صوم فیاست، بنابرا

تواند مورد عنایت مولا امضای شارع است و نمی
 نباشد.

  
  

                              
 (.با قدری اختلاف) ٥٢٣، ص ٢، ج الخصال



144 

ملاک غلبۀ فضای تبرک کراهت صوم عاشورا به
 دشمنان به روزه

اما وقتی در روز عاشورا پسر پیغمبر را به قتل  
عنوان تبرک این روز را امیه بهرساندند و بنی

در چنین شرایطی امام صادق  ١گرفتند،روزه می
فرماید: السّلام راجع به همین صوم می علیه

 ٢«روزۀ روز عاشورا مکروه است.»

                              
 :٧٧٥، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ١

 الأکبادِ ِ أُمیَّةَ وابنُ آکِلَةرَّکت بِه بَنو إنَّ هذا یومٌ تَبَ»
 «اللعینُ ابنُ اللعینِ.

جستند، همچنین امیه به آن تبرک میاین روز روزی است که بنی»ترجمه: 
 )محقق(« فرزندِ خورندۀ جگرها، آن ملعون فرزند ملعون.

 :٤٦٢، ص ١٠وسائل الشیعة، ج  ٢
 عبدِ ، عن أبیغُندَر، عن أبیهِ عن الحسینِ بنِ أبی»

اللهِ علیهِ السّلامُ، قالَ: سَألتُهُ عن صَومِ یَومِ عَرَفةَ، فقالَ: 
قلتُ: “ عیدٌ مِن أعیادِ المسلمینَ و یَومُ دعاءٍ و مَسألَةٍ.”
ذاکَ یَومٌ قُتِلَ فیهِ الحسینُ ”قالَ: “ فصَومُ عاشوراءَ؟”

 آلَ إنّ”ثُمّ قالَ: “ علیهِ السّلامُ، فإن کنتَ شامِتًا فَصُم.
أُمَیّةَ نَذَروا نَذرًا إن قُتِلَ الحسینُ علیه السّلامُ أن 
یَتّخِذوا ذلک الیَومَ عِیدًا لَهُم، یَصومونَ فیه شُکرًا و 

سُفیانَ سُنَّةً إلی یُفَرِّحونَ أولادَهم، فصارَت فی آلِ أبی 
الیَومِ، فذلک یَصومونَهُ و یُدخِلونَ علی عِیالاتِهِم و 
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در تاریخ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و  

السّلام روزۀ عاشورا مکروه  امیرالمؤمنین علیه
نبوده است و راجع به کراهت آن چیزی 

ام صادق اند، اما وقتی به زمان امنفرموده
چون »فرماید: رسد، حضرت میمیالسّلام  علیه
واسطۀ این عمل پلید و به شکرانۀ این امیه بهبنی

                              
إنَّ الصَّومَ لا ”ثُمّ قالَ: “ لکَ الیَومَ.أهالیهِم الفرحَ ذ

یکون لِلمُصیبةِ و لا یَکونُ إلّا شُکرًا لِلسّلامةِ؛ و إنّ 
الحسینَ علیهِ السّلامُ أُصیبَ یومَ عاشوراءَ، فإن کنتَ 
فیمَن أُصِیبَ بِهِ فلا تَصُم و إن کنتَ شامِتًا مِمَّن سَرَّهُ 

 «“تعالیٰ. سَلامَةُ بنی أُمَیّةَ فَصُم شُکرًا لِله
گوید: از امام صادق کند که میغُندَر از پدرش روایت میبنحسین»ترجمه: 

عیدی از اعیاد ”علیه السّلام راجع به روزۀ روز عرفه سؤال کردم. فرمود: 
عرض کردم: “ مسلمین و روز دعا و مسئلت از درگاه خداوند متعال است.

ست که حسین علیه آن روز روزی ا”فرمود: “ روزۀ روز عاشورا چطور؟”
السّلام در آن کشته شد؛ پس اگر از این مصیبت مسرور و خوشحال 

امیه نذر کردند که اگر حسین علیه بنی”سپس فرمود: “ شوی، روزه بگیر.می
شکرانۀ آن، روزه السّلام کشته شود، آن روز را در بین خود عید بدارند و به

آن این سنتی درمیانشان شد و بگیرند و فرزندان خود را شاد نمایند. بعد از 
تا امروز نیز ادامه دارد. پس بدین جهت این روز را روزه می گیرند و اهل و 

روزه برای ”سپس فرمودند: “ خانوادۀ خود را شاد ومسرورمی نمایند.
عنوان شکرانۀ سلامتی و صحت است. و مصیبت نیست؛ روزه صرفاً به

مصیبت شد؛ پس اگر از کسانی  حسین علیه السّلام در روز عاشورا گرفتار
اند، روزه مگیر؛ و اگر زده و داغدار شدههستی که به مصیبت او مصیبت

امیه آنان را شاد و شوی و از کسانی هستی که سلامت بنیمسرور می
 «“کند، برای تشکر از خداوند متعال روزه بگیر.خوشحال می
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جنایت و فاجعۀ تاریخ، عاشورا را روز مبارکی 
گیرند، و جوّ حاکم بر جامعه دانند و روزه میمی

کند، شیعیان ما نباید جنبۀ فرح و انبساطی پیدا می
 «روزه بدارند. در این فضا این روز را

اساس صوم روز عاشورا مکروه براین 
حدّنفسه همان حُسن خود شود، اما صوم فیمی

وسیلۀ طور که عبد در سایر ایام بهرا دارد و همان
کند، در این الله پیدا میجوع و عطش تقرب الی

شود. جوع و عطش روز نیز آن تقرب پیدا می
، مگر روز عاشورا با سایر ایام تفاوتی ندارد

الفعل، جهت ملاکات دیگری که خارج از نفسبه
بر ملاک مقرِّبیت خودِ فعل ترجیح یافته و 

اند. در اینجا ملاک استحسان حکومت پیدا کرده
رود و روزه در عاشورا مبغوض صوم کنار می

گیرد و شود و کراهت به آن تعلق میشارع می
اگر کسی آن را انجام دهد ثوابی به او تعلق 

 گیرد.نمی
گرچه روزه امری مخفی و باطنی است و  

عکس حجّ و جهاد بروز و ظهوری ندارد و به
روزه بودن شخص قابل تشخیص نیست، ولی 

فرماید چون السّلام می حال امام علیهدرعین
فضای حاکم بر جامعه مکدَِّر است، نباید شیعیان 

 ما در چنین فضایی روزه بگیرند.
یکدیگر در روز عاشورا تبریک گفتن مردم شام به 
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 در عصر اخیر
 گفت:خدا جدّ ما را رحمت کند؛ ایشان می 

های سابق، روز عاشورا در شام بودم من در زمان
 و خودم مشاهده کردم که
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« مبروک»رسند، به یکدیگر وقتی مردم به هم می
 گویند!می

 کراهت نداشتن صوم عاشورا در زمان امروزه،
 ذکورجهت انتفای ملاک مبه

حال اگر این فضا تغییر پیدا کند، و آن ملاکی  
کنند السّلام مطرح می صادق علیه را که امام

منتفی شود، دوباره همان ملاک استحسان و 
شود و استحباب روزه مقرّبیت صوم غالب می

اساس امروزه که در ایران نه اینگردد. برثابت می
دیگر  هستند و نه مبارکبادی است، چون امیهبنی

واسطۀ آن ملاک وجود ندارد و مقرّبیتی که به
شود نیز در اینجا موجود است، جوع حاصل می

فلذا دیگر صوم در روز عاشورا مکروه نخواهد 
 بود.

کردیم بزرگان بنابراین، اینکه ما مشاهده می 

گرفتند، به این لحاظ حتی در روز عاشورا هم روزه می

افعالی مانند »اند که و آنچه فقهاء فرموده  ١بوده است

متکرّره در  ۀصلاة در حمام و صوم روز عاشورا و عمر

شهر واحد که به آنها نهی تعلق گرفته است، أقلُّ ثوابا  

 ملاک و معیاری نخواهد داشت.« خواهد بود

                              
احکام رجوع شود  هایجهت اطلاع بیشتر از مبنای مؤلف پیرامون ملاک ١١

 .٢٥٠به نوروز در جاهلیت و اسلام، ص 
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هِ   و إمّا بلِحاظِ   ١نهی شارع إمّا بلِحاظِ ذاتِ

به امور   ٢المقارنات و الملاکات الخارجةِ عن الذات،

گیرد. میزان کراهت و یا رضایت مولا تلف تعلق میمخ

توان از کیفیت امر و نهی او دریافت که آیا اکرام را می

المجموع مورد رضایت و امضای شارع حیثزید مِن

است یا خیر؟ مسئله از دو وجه خارج نیست و 

 ٣باشد.درهرصورت با مبنای أقلُّ ثوابا  سازگار نمی

ه برخلاف سایر تلمیذ: نظر مرحوم علّام 
علماء این بود که روزۀ عاشورا کراهت ندارد؛ اما با 

جهت مخالفت با شیعه امیه بهتوجه به اینکه بنی
 انگشتر را در

  
  

                              
فرض کنید که نفس اکرام زید چون موجب عُجب و تباهی و ضرر او  ١١

 حدّنفسه مورد کراهت شارع قرار گرفته است.شود، لذا خود این فعل فیمی
رسد و اتفاقاً بسیار هم برای مانند اینکه با نفس اکرام به زید آسیبی نمی ٢٢

ید است، اما با دخالت جهات خارجی مثل حسادت و نظر سوء سایر او مف
 افراد، این اکرام مبغوض شارع شده است.

 .١٠١رجوع شود به همین مجلد، ص  ٣٣
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کردند و الان دیگر کسی با این دست چپ می
کند، چرا نظر ایشان در مورد نیت چنین کاری نمی

 تختّم بالیسار تغییر نکرد؟

 ب تختم بالیمینثابت بودن ملاک استجلا
تسنن انگشتر را استاد: اولًا اتفاقاً الان هم اهل 

دهند و حتی بر این مسئله در دست چپ قرار می
 1تعمد دارند.

من شود، و چون یُیمین از یُمن گرفته می ثانیاً 
گردد، به دست و برکت با دست راست حاصل می

گویند؛ بنابراین ممکن است ملاک می« یمین»راست 

                              
 :٢٩٠، ص٣الوسائل، ج ؛ مستدرک ٦٧٤، ص ٧المعاجز، جمدینة  ١
محمدٍ العسکریِّ عن عیسَی بنِ مهدیٍّ الجَوهریِّ و جماعةٍ کثیرةٍ عن أبی »

إنّ الَله عزَّ و جلََّ ”علیه السّلامُ فی حدیثٍ طویلٍ إلی أن قالَ علیه السّلامُ: 
أوحیٰ إلی جَدّی رسولِ الِله صلّی الُله علیهِ و آلِهِ و سلّمَ، أنِّی خصَصتُک و علیًّا 

القیامةِ و شیعتَکم بعَشرِ خصالٍ: صلاةِ إحدیٰ و  و حُجَجی منه إلی یومِ
فخالَفَنا مَن أخَذَ ”إلیٰ أن قالَ: “ خمسینَ، و تَعفیرِ الجَبینِ، و التّختُّمِ بالیمینِ.

حَقَّنا و حِزبُه الضالّونَ فجَعَلوا صلاةَ التّراویحِ فی شهرِ رمضانَ عِوضًا من صلاةِ 
 «“ بالیسارِ عِوضًا من التّختُّمِ بالیمینِ.و التّختُّمَ”إلیٰ أن قالَ: “ الخمسینَ.

مهدی جوهری و عدۀ زیادی، از امام حسن عسکری علیه بنعیسی»ترجمه: 
خداوند متعال به جدم رسول خدا صلّی ”کنند که فرمود: السّلام روایت می

هایم بعد از او الله علیه و آله و سلّم وحی نمود که من، تو وعلی را، و حجت
مت را، و شیعیانتان را، به ده خصلت مخصوص گردانیدم: تا روز قیا

یک رکعت نماز، و پیشانی بر خاک نهادن و انگشتر بر دست راست وپنجاه
سپس غاصبان حقّ ما و حزب گمراهشان با ما ”تا اینکه فرمود: “ نمودن.

یک رکعت وجای پنجاهمخالفت نموده و نماز تراویح را در ماه رمضان به
جای و انگشتر به دست چپ کردن را به”تا اینکه فرمود: “ ادند.نماز قرار د

 )محقق(« “انگشتر بر دست راست نمودن قرار دادند.
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الفعل به نفس انگشتر در دست راست قرار دادن،
طور که نفس با پای دیگر همانِ عبارتبرگردد. به

انجام   2غذا خوردن،  1راست در مسجد وارد شدن،
 کارها و نوشتن با

  
دست راست ممدوح است، مسئلۀ تختّم نیز 

 طور است.همین

 گذاری بدعت تختم بالیسار توسط معاویهپایه
؛   ٣تختّم بالیمین از علامات مؤمن است

                              
 .٢٤٦، ص ٥وسائل الشیعة، ج  ١
در آداب اکل مستحب است که انسان با دست راست غذا بخورد و از  ٢٢

 *دست چپ کمک گرفتن کراهت دارد.
  :١٤٥، ص ١* عوالی اللآلی، ج 

: قالن » لینأکُل بیِنمینهِِ، ” ]رسولُ اللهِ[ صلّی الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّمن إذا أکنلن أحدُکُم فن
بُ بشِِمالهِ. یطانن یأکُلُ بشِِمالهِِ و ینشرن ب بیِنمینهِِ؛ فإنّ الشَّ بن فنلینشرن ِ  «و إذا شرن

هنگامی که فردی ”رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: »ترجمه: 
آشامد، با دست خورد، با دست راست بخورد و هنگامی که میشما غذا میاز 

خورد و با دست چپ راست بیاشامد؛ چراکه شیطان با دست چپ می
 )محقق(« آشامد.می

 :٢٧٢، ص ٦الکافی، ج 
لا تَأکُل بِالیَسارِ و أنتَ ”الِله علیهِ السّلامُ، قال: عبدِ بصیرٍ عن أبی عن أبی»

 «“تَستَطیعُ.
تا ”کند که فرمود: ابوبصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می»رجمه: ت

 )محقق(« “توانی با دست چپ غذا مخور.می
. اربعین در فرهنگ ١٠٠، ص ٣؛ الإقبال، ج ٥٣المزار )مفید( ص کتاب  ٣

 :٧٧شیعه، ص 
جعفر طوسی، و او با طاووس با اسنادش به ابیبندر کتاب اقبال، سید»

کند که آن حضرت السّلام روایت میه امام حسن عسکری علیهاسنادش ب
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ای است که او در راستای این مکتب نشانه
کند، و لذا قبل از اینکه معاویه انگشتر حرکت می

در دست چپ کند، پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام 
السّلام انگشتر را فقط در دست  حسن علیهم

 ١دادندراست قرار می

                              
 فرمودند:

علاماتُ المؤمنِ خمسٌ: صلاةُ ]صلواتُ[ إحدیٰ 
و خمسینَ، و زیارةُ الأربعینَ، و التَّخَتُّمُ بِالیَمینِ ]فی 
الیَمینِ[، و تَعفیرُ الجَبینِ، و الجَهرُ بِبسمِ الِله الرَّحمنِ 

 الرَّحیمِ.
نماز : پنج چیز است؛ اول های مؤمننشانه”
واجب و نافله در طول )یک رکعت وپنجاه
زیارت اربعین حضرت سیدالشّهدا : ؛ دوم(روزشبانه
انگشتر در دست راست نمودن؛ : السّلام؛ سوم علیه

بلند گفتن : پیشانی بر خاک گذاردن؛ پنجم: چهارم
صبح، )بسم الله الرّحمن الرّحیم در نمازهای جهریه 

 «(.“ءمغرب و عشا
 ٣٠٢، ص ٣شهرآشوب( ج ؛ المناقب )ابن٤٧٠و  ٤٦٩، ص ٦الکافی، ج  ١

 الأدباء(:نقل از محاضرات )به
کانَ النّبیُّ صلَّی الُله علیهِ و آلِهِ و سلَّمَ و أصحابُهُ یَتَخَتَّمونَ فی أیمانِهِم، و أوّلُ »

 «مَن تخَتََّمَ فی یَسارِهِ مُعاویَةُ.
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و اصحاب آن حضرت »ترجمه: 

کردند، و اولین کسی که انگشتر در دست انگشتر را در دست راستشان می
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 ١و دیده نشده که تختّم بالیسار کرده باشند.

                              
 )محقق(« چپ خود نمود، معاویه بود.

:٣٠٢، ص ٣. المناقب، ج ٤٣٩، ص ٤الأخبار، ج  الأبرار و نصوص ربیع
  

تختَّمُ ”: عبدِ اللهِ السّلامیِّ  نُتنفُ أبی» أنّ النبّیَّ صلّی الُله علیه و آلهِِ و سلَّمن کانن ین
ذن الناّسُ بذلک،  لنها مُعاویةُ إلی الیسارِ و أخن هُ، فنقن فی یمینهِِ و الخلفاءن الأربعةن بعدن
شیدِ  لنها السّفّاحُ إلی الیمیِن فبنقِین إلی أیّامِ الرَّ فبنقِین کذلک أیّامن المروانیّةِ، فننقن

ل ذن الناّسُ بذلک.فننقن  “ها إلی الیسارِ و أخن

لَّها مِن یدِهِ الیُمنیٰ و قال:  و بنن العاصِ عندن التّحکیمِ سن مرن رن أنّ عن و اشتنهن
لتُها فی معاویةن ” عن ی هذا مِن ینمینی، و جن لعی خاتَن لنعتُ الِخلافةن مِن علیٍّ کخن خن

 «“کما جعلتُ هذا فی ینساری.
رسول خدا صلّی الله ”الله سلامی آمده است: عبددر کتاب نتف ابی»ترجمه: 

نمودند، و چهار خلیفۀ بعد علیه و آله و سلّم انگشتر را در دست راست می
کردند. پس از آن معاویه انگشتر را به دست چپ منتقل از ایشان نیز چنین می

همین صورت در ایام کرد و مردم نیز از او تبعیت نمودند و این عمل به
اینکه سفّاح انگشتر را به دست راست  وان نیز ادامه یافت. تاخلافت آل مر

الرشید باقی ماند و او آن را به برگرداند و این سنت تا زمان خلافت هارون
 “دست چپ منتقل نمود و مردم نیز از او پیروی کردند.

مشهور است که عمروعاص در واقعۀ حکمیت انگشتر را از دست راست 
که این انگشترم علی را از خلافت خلع کردم، چنان”آورد و گفت: خویش در

که را از دست راستم در آوردم، و خلافت را در معاویه قرار دادم، چنان
 )محقق(« “انگشترم را در دست چپ خویش نهادم.

 شود؟کنند* چه میتلمیذ: پس روایاتی که دلالت بر جواز تختّم بالیسار می ١
 کنند.می استاد: آن روایات دلالت بر تقیه

 :٤٦٩، ص ٦*. الکافی، ج 
الله علیهِ السّلامُ، أنّه سألَهُ عنِ التّختُّمِ  عبدِ العَلاءِ، عن أبیعن یحیَی بنِ أبی »

کان ”فقالَ: “ هاشمٍ یَتَختَّمونَ فی أیمانِهِم.إنّی رأیتُ بنی ”فی الیَمینِ و قلتُ: 
 «“أبی یَتَخَتَّمُ فی یَسارِهِ و کان أفضلَهُم و أفقهَهُم.

العلاء از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که آن ابیبنیحیی»ترجمه: 
دست راست پرسیدند و من عرض کردم: حضرت از او راجع به تختّم به
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انگشتر در دست راست  از آنجا که در آن زمان 

عنوان یک سنت مطرح بود، معاویه نهادن به
برخلاف آن سنت عمل کرد و انگشتر را 
درملأعام از دست راست درآورد و در دست 

تبع او تختّم  سنت نیز بهچپ قرار داد و اهل
بالیسار کردند و این شعار آنها شد؛ نه اینکه 

نن تسجهت مخالفت با معاویه و اهلمؤمنین به
تختّم بالیمین کنند و این سنت از زمان او تشکیل 

 شده باشد.
از آنچه گذشت روشن شد که روایت امام  

علاماتُ »فرمایند: السّلام که می حسن عسکری علیه
جهت شناخته شدن مؤمن از به« المُؤمنِ خمسٌ...

تسنن نیست؛ بلکه تختّم بالیمین علامت ایمان اهل
دهد، چه معاویه را انجام  است و مؤمن باید این عمل

و تختّم بالیسار وجود داشته باشد و چه وجود نداشته 

                              
ود: فرم“ کردند.هاشم را دیدم که انگشتر را در دست راستشان میمن بنی”
ترینِ ترین و فقیهکه فاضلنهاد، درحالیپدرم انگشتر را در دست چپش می”

 )محقق(« “آنان بود.
 :٣٥٦، ص ٢٢مرآة العقول، ج 

عن علیِّ بنِ جعفرٍ، قالَ: سألتُ أخی موسیٰ علیهِ السّلامُ عن الخاتمِ یُلبَسُ »
 «“إن شئتَ فی الیمینِ و إن شئتَ فی الیسارِ.”فی الیمینِ، فقالَ: 

علیه السّلام  گوید : از برادرم موسیجعفر علیه السّلام میبنعلیّ»ترجمه: 
راجع به انگشتر سؤال کردم که آیا باید آن را در دست راست نمود؟ فرمود: 

« “اگر خواستی در دست راست و اگر خواستی در دست چپ قرار بده.”
 )محقق(
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 نباشد. 
از « التختّم بالیمین»نیز مانند « زیارة الأربعین» 

علامات مؤمن است؛ به این معنی که مؤمن زیارت 
السّلام اختصاص داده  اربعینی که به سیدالشّهدا علیه

و به این کاری  دهدشده است را درهرحال انجام می
گویند و در اربعین تسنن چه میندارد که اهل

کنند؛ بنابراین کسانی که برای غیر امواتشان چه می
گیرند، فاقد علامتی هستند که آن حضرت اربعین می
 مورد نظر روایت است.

نکتۀ چهارم در لزوم لحاظ قرائن تاریخی در 
 استنباط حکم

ر مهمی که نکتۀ چهارم: اتفاقاً از نکات بسیا 
با موضوع تکرار عمره نیز ارتباط دارد این است که 
مجتهد باید موضع روایات و اخبار را نسبت به 
قضایایی که عموم جامعه به آن تمایل دارند، لحاظ 

 کند و مورد بررسی قرار دهد.
یکی از مواردی که بنده پیگیر آن بودم و الان  

ئلۀ حدودی بحث از آن بالا گرفته است، مسهم تا
باشد. برگزاری مراسم اربعین برای متوفّی می

گونه که افراد نسبت به تکرار عمرۀ مفرده همان
ای تمایل دارند اما شارع مقدس چنین اجازه

نداده است، همۀ کسانی که عزیزی را از دست 
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اند اشتیاق دارند که برای هفت و اربعین و داده
 سال او مجلس بگیرند؛ امروزه که دیگر بعد از

ها و گذشت صد سال و پوسیده شدن استخوان
حتی طعمۀ موران شدن آنها نیز برای متوفّی 

که برای اموات گیرند، درحالیمی« ذکریٰ سَنَویّة»
 هیچ وجه شرعی ندارد. اربعین گرفتن
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چگونه ممکن است کسی ادعا کند که مراسم  
که اربعین در زمان سابق وجود داشته، درصورتی

ای در تاریخ برای آن ذکر نشده هیچ نمونه
ها، است؟! چطور جریانات، ارتباطات، جنگ

هایی که هایی که بوده و از بین رفته و سنتسنت
تا الان وجود دارد، همه در تاریخ اسلام ذکر شده 
و فقط این یک مورد نقل نشده است؟! با توجه 

ترین مسئلۀ مبتلابه اجتماعی همین به اینکه مهم
ست که در تاریخ برای بزرگان، ومیری امرگ

صحابه، فقهاء، حکماء و امثالهم مضبوط است، 
چرا حتی یک مورد هم ذکر نشده است که برای 

ـ  السّلام حتی پیغمبر و ائمه علیهم شخصی ـ
 ١اربعین گرفته باشند؟!

روز روز و دو وهفتاد سال، یک دویست 
السّلام نزدیک به سه قرن با  نیست؛ ائمه علیهم

به در میان مردم زندگی کردند، مسئلۀ مبتلا این
که حتی یک اربعین برای خودشان یا درحالی

اصحاب و ارحامشان برگزار نکردند. قطعاً تا در 
برگزاری اربعین برای غیر از سیدالشّهدا 

السّلام  السّلام مبغوضیت نباشد، ائمه علیهم علیه

                              
 د؟کنتلمیذ: آیا عدم وجدان دلیل، حرمت را ثابت می ١

 ـاستحبابی باشد،  درصدولو یک استاد: بدعت است! اگر در مسئلۀ اربعین ـ
عنه واقع نشود و ائمه باید آن را بیان کنند؛ پس چرا باید مسکوتٌ

 اند؟!نفرموده
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گرفتند؛ اینکه انجام ای را پیش نمیچنین رویه
اند به این معناست که این عمل مورد رضای ادهند

پروردگار نیست و از جهت شرعی اشکال دارد، 
و کسی که بگوید اشکال ندارد، بدیهیات را انکار 

 کرده است.
اند: بنده وقتی شنیدم که برخی از آقایان گفته 

السّلام برگزار  اربعین برای پیغمبر و ائمه علیهم»
الان فقط برای امام  شده، ولی از بین رفته ومی

بسیار تعجب کردم و  ١،«حسین باقی مانده است
 ای نوشتم:در نامه

اگر شما به مطالبی غیر از آنچه در کتبِ در 
اید، لطفاً دلیلتان را ارائه دسترس ماست رسیده

 های بعد اصلاح شود.دهید تا در چاپ
  

  

                              
 .٢٣١.شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ١
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وقت جواب نخواهند معلوم است که هیچ 
یخ چنین چیزی وجود ندارد؛ داد؛ چراکه در تار

پس چرا ما باید به مردم دروغ بگوییم و حقیقت 
را برای مردم بیان نکنیم؟! آیا مقام امام حسین از 
پیغمبر هم بالاتر بود که اربعین پیغمبر نسخ شده 
ولی برای امام حسین باقی مانده است؟! اگر 
رسول خدا اربعین داشت، چرا باید تا حدود 

اربعین   ١از شهادت آن حضرتسال بعد  پنجاه
                              

 در روایت وارد شده است که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را سم ١١
 فرمایند:السّلام می دادند و ایشان را شهید کردند. امام صادق علیه

تدرونَ ماتَ النبیُّ صلّی الُله علیهِ و آلِهِ و سلَّمَ أو 
قُتِلَ  ۡ  قُتِلَ؟ إنّ الَله یقولُ: ﴿أَفَإِيْن مَّاتَ أَو

فسُمَّ قبلَ  *﴾،ۡ  قَبِٰكُمۡ  أَع ۡ  عَلَىٰ ۡ  تُمۡ  ٱنقَلَب
 **الموتِ، إنّهُما سمَّتاهُ!

دانید پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با آیا می»
مرگ طبیعی از دنیا رفت یا کشته شد؟ خداوند 

پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما ”فرماید: می
های پای خود به عقب واژگون بر روی پاشنه

بنابراین، آن حضرت قبل از مرگ سم “ شوید؟!می
 «وم کردند.داده شده بود و آن دو زن او را مسم

 .١٤٤( آیه ٣* سوره آل عمران)
 (.٢٠٠، ص ١، ج نقل از تفسیر عیاشی)به ٦٤١، ص ٣١** بحار الأنوار، ج 
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بگیرند و سپس بعد از زمان شهادت امام حسین 
دفعه همه تعطیل شود و ویک یکدر سال شصت

دار و دیگر ادامه پیدا نکند؟! آیا این حرف، خنده
ها در روز عذر بدتر از گناه نیست و این صحبت

وکتاب ندارد؟! آیا قیامت مسئولیت و حساب
م ما را مؤاخذه نخواهد کرد السّلا سیدالشّهدا علیه

ای سند بیاور که اگر این مسئله را در منابع دیده
 ای چرا چنین مطلبی را بیان کردی؟!و اگر ندیده

فقط به سیدالشّهدا اختصاص واربعین فقط 
دارد؛ وقتی برای امام حسن، حضرت زهرا، 
امیرالمؤمنین و حتی پیامبر اربعین وجود ندارد، 

کنیم؟! خود اربعین برگزار می چرا ما برای اموات
آیا عدم سفارش به زیارت اربعین برای امام 

السّلام، بر مبغوضیت  سجاد و امام باقر علیهما
 کند؟!این امر دلالت نمی

اگر این مراسم مبغوض نبود و مباح محسوب  
شد، باید افرادی بدون اینکه مورد اعتراض می

حال بهتاگرفتند و از اینکه واقع شوند اربعین می
 این مجالس نبوده
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شود که مبغوضیت دارد و خلاف است معلوم می
وقت مسئله مشکل خواهد شد. وقتی سنت است؛ آن

السّلام، برای اموات  که ما همراه با امام حسین علیه
کنیم، دیگر آن پنج خود نیز مراسم اربعین برقرار می

 نشانه و علائم خمسه را نخواهیم داشت.
تسنن در این مورد به سنت پیغمبر صلّی اهل 

کنند، ولی در بین الله علیه و آله و سلّم عمل می
شیعیان جزء سننی شده است که اگر کسی انجام 

 شود!ندهد، از جامعه طرد می
چندی پیش فردی بر بالای منبر، مراسم  

اگر »اربعین را رد کرده بود؛ به او پیغام دادند که 
مطالب سخن بگویی، دیگر اجازه بار دیگر از این 

این چه وضعیتی « دهیم تو را دعوت کنند!نمی
است و چرا ما باید برخلاف سنت پیغمبر و ائمه 

 السّلام عمل کنیم؟! علیهم
سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این  

است که سه روز بعد از مصیبت، صاحبان عزا 
دا به رسول خ ١زندگی عادی خود را شروع کنند.

                              
 :٢٤٠الکافی فی الفقه، ص  ١
 «و مِن السّنةِ تعزیةُ أهلِهِ ثلاثةَ أیامٍ، و حَملُ الطّعامِ إلیهم.»

 :٨٤اربعین در فرهنگ شیعه، ص 
هنگام وفات برای طلب مغفرت و تسلیت، سنت این است که تا سه روز از »

 «پا دارند و برای صاحبان مصیبت غذا ببرند.مجلس ترحیم به
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منزل جعفر طیار آمدند و دیدند که اهل خانه سیاه 
اند؛ حضرت فرمودند که بیشتر از سه روز پوشیده

 ١عزا نگیرید.
  
این سنت رسول خداست، ولی متأسفانه  

پوشند و امروزه تا چهل روز همه سیاه می
مجالس عروسی زوجینی را که منتظرند، تعطیل 

کنند؛ این رسوم خرافی همه غلط و خلاف می
 ٢است!

                              
 :١٨٢، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج 

 «“یُصنَعُ للمیّتِ مَأتَمٌ ثلاثةَ أیامٍ مِن یَومٍ ماتَ.”قالَ أبو جعفرٍ علیهما السّلام: »
 :٨٥اربعین در فرهنگ شیعه، ص 

ز مجلس عزا و مصیبت باید برپا کنند، از روزی که فوت برای متوفّی سه رو»
 «نموده است.

 :٦٩٧، ص ٢جامع البیان، ج  ١
لَمّا أُصیبَ جعفرٌ قالَ لی رسولُ الِله صلّی الُله ”عن أسماءَ بنتِ عُمَیسٍ، قالَت: »

 «“ثلاثًا، ثمَّ اصنَعی ما شِئتِ. *علیه و آله و سلّم: تَسَلَّبی
طالب به ابیبنگوید: هنگامی که جعفرمی اسماء بنت عمیس»ترجمه: 

تا ”شهادت رسید، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به من فرمودند: 
 )محقق(« “و بعد از آن هرچه خواستی انجام بده.**سه روز ترک زینت کن

بعضی از کتب لغت معتبر چون العین و معجم  «تَسَلُّب»* در بیان معنای 
مقاییس اللغة و الطراز الأوّل؛ آن را به معنای کلی حِداد )ترک زینت و 

اند. و امّا آنچه بعض دیگر از کتب لغت خضاب و بوی خوش( تبیین نموده
اند، به نظر صحیح نبوده و که تسلّب را به معنای پوشیدن لباس سیاه آورده

 باشد. )محقّق(اق شایع در عرف میاز باب بیان مصد
** جهت اطلاع بیشتر پیرامون کراهت شدید پوشیدن لباس سیاه، رجوع 

؛ مفتاح ٢١٣، ص ٢؛ تهذیب الأحکام، ج ٤٠٣، ص ٣شود به: الکافی، ج 
؛ وظیفۀ فرد مسلمان در ٤٩٨، ص ٤؛ نور ملکوت قرآن، ج ٣٧٣الفلاح، ص 

؛ مهر ١٨٤نکاحیه، ص ، تعلیقه؛ رسالۀ ٦٥احیای حکومت اسلام، ص 
 .٢١٩تابناک، ص 

جهت اطلاع بیشتر از مبنای مؤلف پیرامون مسئلۀ اربعین، رجوع شود به  ٢٢
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بنابراین، تمایل عمومی جامعه برای انجام  
تواند مستمسک اثبات تنهایی نمییک عمل، به

فقیه باید از منابع استنباط،  جواز آن قرار گیرد و
موضع شارع را لحاظ نماید. از طرفی، انجام 

ای در زمان ائمه با وجود گرایش نشدن مسئله
عرفی به آن، کاشف از عدم رضایت شارع 

توان به باشد و از عدم ورود روایت نهی، نمیمی
 حلیّت استدلال نمود.

  
  

                              
 اربعین در فرهنگ شیعه.
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 فصل سوم : حقیقت معنای نهی شارع
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تشخیص میزان کراهت و میل مولا، از کیفیت 
 بیان

تر شدن اشکال در این بخش جهت روشن 

، به بررسی معنای نهی شارع خواهیم «أقلُّ ثوابا  »مفهوم 

 پرداخت.

تواند میزان رضایت و کراهت شارع انسان می 

نسبت به یک فعل را از کیفیت عبارات او تشخیص 

نحو  در لسان ادله بهمثال اگر فعلیبابدهد. من

لازمٌ »استحباب مورد رضایت و رغبت باشد، خطابِ 

ا ا»یا « أن تُکرمن زید  گیرد؛ و اگر به تعلق می« أکرِم زید 

ا»ایجاب برسد عبارت  ۀمرتب یا « یجبُ أن تُکرِمن زید 

ا علی کلِّ حالٍ » شود. اما اگر صادر می« أکرِم زید 

نبغی أن لا تنفعل»عباراتی نظیر  « لا أُحبُّ أن تفعلن »و  ١«ین

آورده شود، به این معناست که کراهت، کراهت 

حرمت برسد و بگوید  ۀمختصری است؛ و اگر به مرتب

، این لفظ بر شدت و «یجبُ أن لا تنفعلن »یا « لا تفعل»

                              
« إن لا تفعل یکون أحسن»یا « أنا أحبُّ أن لا تفعلَ»یعنی « ینبغی أن لا تفعلَ»١

 ذلک.و امثال
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 حدّت کراهت دلالت دارد.

حال چه در صورت رضایت و چه در کلّ علی 

کراهت شارع صورت کراهت بالأخره باید رضایت یا 

ـ وجود داشته باشد؛ با این  درصدولو یک به آن فعل ـ

فرض چطور ممکن است عبادتی مانند نماز در حمام که 

فقط در اصل وضع مورد رضایت و مقبولیت شارع 

حال کراهت داشتن، أقلُّ ثوابا  باشد؟! عینبوده، در

محال است که به نفس فعلی هم کراهت و هم رضایت 

گونه ممکن است فعلی مبغوض شارع تعلق بگیرد؛ چ

عنوان عبادت بپذیرد؟! حلّ حال آن را بهعینباشد و در

حسن و قبح فعلی و فاعلی  ۀاین اشکال فقط در مسئل

 ممکن است.
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 تلمیذ: آیا نماز در حمام باطل است؟ 
 استاد: باطل نیست، اما کراهت دارد. 
: اگر نماز در حال قضا شدن باشد، تلمیذ 

 بازهم اقامۀ نماز در حمام مکروه است؟
استاد: خیر، اشکال ندارد؛ نماز مستحب یا  

نماز واجب در صورت عدم اضطرار و ضیق وقت، 
در حمام مکروه است. نظیر مسئلۀ سلام که مستحب 
است ولی در مواردی کراهت دارد؛ مانند: سلام به 

و سلام به  1سلام به مصلی شخص در حال استحمام؛
اند سلام کنید، ولی نه درست است که گفته 2خطیب.

اینکه در هرجا و به هر کیفیتی؛ هر چیز 
وکتابی دارد و انسان باید عقل خود را هم حساب

 «.هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد»کار گیرد؛ به
کند که این قضیه را مولانا در مثنوی بیان می 

ام استنجاء دعای استنشاق را شخصی در هنگ
 فرماید:خواند؛ میمی

 
 

اشتمال بر مبانی دقیق عرفان اسلامی، مشکل 

                              
 .٤٨٤، ص ٢الخصال، ج  ١
 .١٤٩قرب الإسناد، ص  ٢
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 مثنوی مولانا نزد مخالفین )ت(
خدا مولانا را رحمت کند؛ مطالب مثنوی  

دریایی از معارف است. باید به مخالفین مولانا 
خاطر اسم آوردن از عمر و گفت اگر از او به

ای که احت هستید، آن صفحهابوبکر خیلی نار
مربوط به آنهاست را از مثنوی جدا کنید و کنار 

 ١اش را بخوانید.بیندازید و بقیه
  
...٢ 

                              
 .٣٧٩مثنوی معنوی، ص  ١
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اقرار نماید که این اشعار مثلًا از من نبوده و بدان   ٢

مثال برای شما خالی از اشکال و افزوده شده است، آیا دیگر این کتاب بی
ایراد خواهد شد؟ و دیگر اعتراضی بر او و مطالبش وارد نخواهد بود؟! خیر، 

ر اشعار مدح خلفاء نیست، که در اعلان و ابلاغ و مثنوی مولانا اشکالش د
وجود است؛ شما از وحدت وجود مولانا اظهار مبانی عرفان و وحدت 

دانید که شخصیتی ترسید نه از مدائح او نسبت به خلفاء، چه خوب میمی
بدیل چون جنابش اگر از مثل ابوبکر و عمر و عثمانی که در عرضۀ مسائل بی

تر بودند از کمترین مراتب معرفتی در زمان خود پایین علمی و فرهنگی حتی
مدح و ثنا گویند، به اعتبار و اتقان کلمات و سخنان خویش لطمه وارد نموده 

مذهب بوده است، آیا این مسئله دلیل آن است. گیرم که مولانا فردی سنّی
 کران معارف الهیچند، خود را از این دریای بیخاطر اشعاریشود که بهمی

 محروم نماییم؟! شما به این بنده بنمایانید: از زمان ظهور و نشأت مولانا تا
واسطۀ مدح و ثنای او از خلفاء جور، به مذهب تسنّن کنون چند نفر به

باشد که در اند؟ آیا کسی را یارای آن میاند و از تشیع فاصله گرفتهگرویده
حیدر کرار در اشعار مقام مقایسه و سنجش بین مدح و ستایش علیّ مرتضی 

ای که حکایت از شور و حال دیگری مولانا و آن مضامین مستانه و عاشقانه
نمود با اشعاری که بنیان میدر آن جناب هنگام سرودن اشعار آبدار و عرش

نظم درآورده است، جانب خلفاء را بگیرد و مولانا را در مدح خلفاء جور به
انصافی و عناد و حماقت! دهد؟! زهی بیدر این کتاب متمایل به خلفاء جلوه 

 و نعوذ بالله من الجهل و العصبیة و الضّلال.
السّلام حکایت آیا آن اشعار عجیب و غریب مولانا درباره امیرالمؤمنین علیه 
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 کند؟!از تشیع او نمی

 آیا این شعر:
شکار   **   تا چه باز گو ای بازِ عرشِ خوش

 دیدی این زمان از کردگار
گشا ای علیّ مرتضی   **   ای پس از راز ب

 *القضاءالقضاء حُسنسوء
 کند؟حکایت از محکوم نمودن خلافت خلفاء ثلاثه نمی

مثال و عارف فرزانه آیا احتمال تقیه در آن شرایط و محیط نسبت به این دُرّ بی
رود؟! عجبا! چگونه است که اگر فقیهی در بعضی و افتخار عالم تشیع نمی

مقام تعریف و تمجید از حکام و سلاطین زمان تعابیر و جملات  از آثار در
کار ببرد باکی بر او نیست و به دستاویز مماشات و رعایت تقیه را به غریبی

شود، اما این شیوه برای آن ولیّ الهی و از هر عیب و شینی منزّه و مبرّی می
و قابل  فرسا و محیط زیست، مجازعارف بالله در آن شرایط سخت و طاقت

 پذیرش نیست؟!
و آیا رعایت عدل و انصاف علمی موجب پرهیز از قضاوت عجولانه و اتّهام 

شود، و قاعده و قانون حریم احتیاط در روایات و آثار به اولیای الهی نمی
 السّلام ما را مجبور به ]ادامه در صفحه بعد[ معصومین علیهم

 
 نماید؟قضاوت نمی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ تأمل و توقف در  ١

سؤال و پرسش این قلم از معترضین و مهاجمین بر مکتب و مدرسه و 
شخص مولانا این است که: آیا اشعار آن جناب در مدح خلفاء بود که بر 

بیت بازداشت یا مکتب تشیع ضربه وارد کرد و مردم را از گرایش به اهل
واحنا فداه را خورده و نمک امام زمان اروها سال نانفتوای آن فقیهی که ده

آور های آخر عمر خود با تبرئۀ عمَر از انتساب آن تعبیر ننگین و شرمدر سال
 بر رسول خدا، ساحت خلیفۀ دوم را از آن جنایت منزّه ساخت؟!

آیا کمر دخت پیامبر را اشعار مولانا در مدح خلفاء ثلاثه شکست یا آن تنزیه 
چه زشت و نامیمون سخن رانده بود که بیت که گفته بود و و تبرئۀ فقیه اهل

به جناب “ گویداین مرد هزیان می **إنَّ الرَّجُلَ لَیَهجُر؛”انتساب این عبارت: 
عمر محال و غیر قابل قبول است؟ و در پی این سخن هزل و مزخرف، علماء 

چهارصد سال به وسنت اعلام کردند که اکنون شیعه پس از گذشت هزاراهل
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نموده است پی برده ب افترائاتی که بر خلفاء ثلاثه وارد میبطلان خود و کذ

 است!
السّلام را اشعار و سخنان مولانا خُرد کرد یا اباطیل آیا کمر امیرالمؤمنین علیه 

 ساعده را از افتخاراتنمای شیعی که سقیفۀ بنیهای آن فقیه عالمو هزیان
فت اسلامی دانست؟ و عالَم اسلام برشمرد و آن را موجب ثبات و بقاء خلا

امیه را موجب عزت و افتخار اسلام اعلام نمود؟ و واقعۀ عظمای خلافت بنی
فیها قلمداد غدیر را یک فرع پیش پا افتادۀ فقهی همچون سایر فروع مختلفٌ

 کرد؟
یک از این دو طیف کمر علی را شکستند؟! آیا آن فقیهی که با انکار کدام

ء و آتش زدن درب خانه و قتل حضرت هجوم عمَر به خانۀ فاطمۀ زهرا
محسن بین در و دیوار و کشته شدن دخت پیامبر موجبات خشنودی و 

سنت و علمای وهابی را فراهم نمود و خدمتی که به خرسندی زعمای اهل
چهارصد سال کسی چنین نکرد ضربه بر فرق مولای وآنها نمود در طول هزار

 الدین و امثال اینها؟!نا و محییمتّقیان وارد ساخت، یا کسانی چون مولا
آیا کسانی که برای تحقق وحدت خیالی و پوشالی، قلم بطلان بر مبانی و 

سنت خدمتی به مرام و مذهب اهلکشند و در خوشاصول مسلّم تشیع می
اند، مبلّغ و منادی تشیع هستند، تر افتادهقدمحتی از خود آنان جلوتر و پیش

داران وادی بهاء و فت و فرهیختگان و مشعلمردان عرصۀ معراما دلاور
 اند؟نصیبعظمت و تجرّد و توحید از خوان لایزال ولایت محروم و بی

بحمدالله امروزه دیگر دغدغۀ وحدت و مسالمت بین دو مذهب از میان رفته 
سنت هر جانب اهلهایی که از سوی علماء شیعه بهاست، و با هدایا و تحفه

گونه نگرانی و تشویش خاطر است جای هیچروز و هر ساعت روان 
تنها آن آرزو و امنیه محقق، رویم نهباشد، و با این وضعیت که به پیش مینمی

ایم. روزی یکی از همین فقیهان با انکار ها از آنان جلو افتادهبلکه فرسنگ
 فدک و ]ادامه در صفحه بعد[

 
عاشوراء و سومی با انکار ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ دیگری با انکار زیارت   ١

السّلام و پنجمی با انکار زیارت ناحیه و چهارمی با انکار عصمت از امام علیه
طور هر روز برگی زرّین بر افتخارات شیعه السّلام و همینعلم غیب امام علیه

 نمایند!افزایند و آن را نزد مخالفین و جوامع علمی سربلند و سر افراز میمی
رد ابله و نادانی حکم به سقوط حجّیت کلام معصوم دهد و اگر امروز یک م

شوریم و یا زیارت جامعۀ کبیره را صادره از غالیان شیعه بشمارد بر او می
جواهر در بحث کر الفقهاء، صاحبدهیم، اما بر شیخفریاد وا اسلاماه سر می

هانی گیریم و یا بر فقیکه حکم به خطاء و اشتباه معصوم کرده است خرده نمی
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آشوبیم؛ این اند، برنمیکه همین زیارت جامعه را از غلات شیعه برشمرده

 تضاد و تفاوت چراست؟
الله العظمی عارف بالله و بأمرالله افتخار در اینجا به این کلام قویم مرحوم آیة

رسیم که حسین طباطبایی ـ قدّس الله سرّه ـ میعالم تشیع علّامه سید محمد
السّلام و وصول به کنه ولایتش معرفت حقیقت امام علیه تنها راه ”فرمود: 

الله برای عرفان الهی است و بس، و عرفان بالله منحصراً با سلوک و سیر الی
 “گردد.سالک حاصل می

فضلاء و طلاب عزیز باید توجه و عنایت خود را بر روی متون اخلاقی و 
ان معارف آنها، لئالی کرعرفانی و حِکمی بزرگان بیشتر کنند و از دریای بی

شاهوار و جواهر نایاب مبانی معرفتی استخراج و اصطیاد نمایند و از اطوار 
مایگان است و حرکات کودکانۀ برخی که فقط در خور شئون اطفال و بی

طرفی نبسته و دغدغه به خویش راه ندهند و برای رسیدن به معارف لایتناهی 
ر هیچ رادع و مانعی نیندیشند مکتب جعفری هیچ حد و مرزی نشناسند و ب

باوران و و سعادت و فلاح ابدی خود را بر غوغای سفیهان و تطمیع دنیا
مداران ترجیح دهند، و بدانند بزرگان و اساطین علم و درایت ما تهدید زور

اند و مطالعه و نگریستههمواره در این کتاب شریف به دیدۀ تأمل و دقت می
شمردند. اوجب واجبات علمیه و تکلیفیۀ خود میتدبّر در آن را از اهمّ و 

الله العظمی سید علی قاضی ـ رضوان الله علیه ـ هشت بار این مرحوم آیة
ای آخر مطالعه فرمود و هر بار مطلب جدید و فهم تازه کتاب را از اول تا به

گردید. او نیز به اشعار مدح ابوبکر و عمر از معارف آن برایش حاصل می
رده بود و از نظرش نیفتاده بود، اما وجود این اشعار تأثیری در برخورد ک

مثال و افتخار عالم تشیع، شناخت و معرفت او نسبت به این عارف بی
 وجود نیاورد.به

عنوان متن بدیل بههای علمیۀ ما باید در انتخاب و اختیار این کتاب بیحوزه
ر در آن را در اولویت درسی و اصلیِ حوزوی تجدید نظر کنند و دقت و تدبّ

 های خویش قرار دهند.از مطالعات و بحث
کنم که با وجود مطالعات و ممارست در این حقیر خود اقرار و اعتراف می

متون اصیل تشیع و منابع اصلی معرفت در فروع مختلفه و شعب گوناگون 
 دریغ ]ادامه در صفحه بعد[خوار خوان بیهنوز خود را ریزه

 
دانم و هر بار که این یقه صفحه قبل[  دریای معارفش می]ادامه تعل  ١
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نمایم معنای جدیدی بر اساس فهم جدید و صفحات را تورّق و مطالعه می

 شود.مدرکات جدید برایم حاصل می
الدین الدین و مولانا جلالکسی مدعی وحی و عصمت در کلمات محیی

نام بلخی ـ قدّس سرّهما ـ نشده است و سکۀ عصمت و طهارت فقط به
گونه از بزرگان آنجا که اساس مطالب ایناینچهارده نفر زده شده است و بر

بیت موافق بود با موازین متقن و ضروری و غیر قابل تردید مکتب اهل
گذاریم و هر کجا که با آن موازین در تعارض بود پذیریم و بر دیده میمی

آن را نخواهیم پذیرفت، و حمل بر اشتباه و یا محمول بر موضع تقیه 
 نماییم.می

هشتاد ومگر فقهاء ما در طول تاریخ فقه که با فتاوا و احکام متقابل صد
اند؟ ار خلافی کردهنمودند و هنوز نیز ادامه دارد کای حکم صادر میدرجه

آیا آن فقیهی که با فتوای مماثل با فتوای عامه حکمی صادر نماید سنّی 
 شود؟می

جاست که هرکسی باید در حدّ تخصص تذکر به این نکته بسیار ضروری و به
و میزان معرفت و سعۀ مطالعاتش بر مسائل و قضایا قضاوت کند و پا از 

و استخفاف شخصیت خویش حریم مجاز بیرون نگذارد و موجب وهن 
نگردد و دخالت در قضاوت را به عهدۀ متخصص آن فن بگذارد و از اظهار 

ای نظر بیجا پرهیز نماید. کسانی که دارای موقعیت خاص و معروفیت ویژه
باشند قطعاً رعایت این وظیفه و تعهد به این تکلیف در آنان مضاعف می

 خواهد شد.
ا اعمال غرض و عناد اشعار حضرت مولانا آنهایی که از روی عدم اطلاع و ی

کنند باید بدانند را برخلاف معنای صحیح و متقن خود تفسیر و توجیه می
که با این کار نه از شخصیت و موقعیت مولانا کاسته خواهد شد که بر 

افزایند و حقانیت او را علناً به اثبات صلابت طریق و اتقان مبانی او می
نمایند و متقابلًا از اعتبار و و را بر همگان ثابت میرسانند و مظلومیت امی

کاهند، و موجب سخریه و اتقان خود در برابر اهل فضل و درایت می
دست گیری و طعنه را بهشوند و بهانۀ خردهمضحکۀ اهل خرد و اندیشه می

دهند و در نهایت، مکتب فقاهت را در سویی خارج از قلمروی مترصّدین می
 نشانند.ت میاتقان و متان

پس بر همه احبّه و اعزّه از سروران و فضلاء لازم است که خود را از این 
نصیب نگردانند و خوان نعمتی را که این بزرگان دریای موّاج معرفت بی

اند کفران ننمایند و نعمتی را که از همۀ افراد از برای ما و امثال ما گسترده
دست دیگران نسپرند باشیم بهمیتر جهت استفاده و استفاضه بدان مستحق

 الله.شاءبهره نسازند؛ إنو خود را از آن بی
 * مثنوی معنوی، دفتر اول.

 .«٥٣٥، ص ٣٠** بحار الأنوار، ج 
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 حکم عبادت با وجود نهی
 عدم سازگاری رضای شارع با نهی از عمل

که آنجاییدر مباحث گذشته عرض شد از 
تقرب در قوام و صحت عبادت شرط است، نهی 
از آن نشانگر مبغوضیت عمل در نزد شارع است؛ 
بنابراین اگر دو حکم ناظر به نفس یک فعل 

طرف بگوید باشند، ممکن نیست که مولا ازیک
این فعل مبغوض من است و ازطرف دیگر حکم 

هیچ منعی وجود ندارد  به جواز و اباحه کند. اما
که عبادتی با یک شرط، جنبۀ استحباب پیدا کند 

مسئله، حیثیت رضایت و با تغییر و تبدل صورت
به کراهت تبدیل شود؛ مانند سلام کردن که در 

مثل سلام مرد به مرد، زن به زن،  شرایط عادی ـ
ـ مستحب و  صغیر به کبیر یا کبیر به صغیر

نران، متکلم، ممدوح است، ولی سلام به سخ
خطیب، نمازگزار و سلام مرد به زن مکروه 

 ١است.

                              
گرچه در این موارد، جواب دادن واجب است ولی اصل سلام کردن  ١١

 **کردند.السّلام به زنان جوان سلام نمی امیرالمؤمنین علیه *کراهت دارد.
 :٥٣٥، ص ٥* الکافی، ج 

عن مسعدةن بنِ صدقةن عن أبی عبدِ اللهِ علیهِ السّلامُ، قال: قالن أمیُر المؤمنینن »
ءوا النسّاءن بالسّلامِ.”علیه السّلامُ:  بدن  “لا تن

صدقه از امام صادق علیه السّلام روایت می کند که بنمسعدة»ترجمه: 
« “سلام نکنید.بهبه زنان ابتدا”مودند: المؤمنین علیه السّلام فرفرمود: امیر
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ای در بحث عمرۀ مفرده، روایات عدیده 

وجود دارد که از تکرار آن در شهر واحد نهی 
 کند. یکی از آن روایات، روایت ذیل است:می

جلٍ یدخلُ من  عن علیِّ بنِ أبی ، قال: سألتُ أبا الحسنِ علیهِ السّلامُ، عن رن رّةن حمزةن کّةن فِی السّنةِ المن
لّا .»و المرّتیِن و الأربعةن کیف ینصننعُ؟ قال:  لیخرُج مُحِ جن فن بِّی ا و إذا خرن لن فلیندخُل مُلن « إذا دخن

 : الن : « ؟یکونُ أنقلَّ »فقلتُ « و لکلِّ شهرٍ عمرةٌ.»قن ةِ أیّامٍ عمرةٌ.»فقالن  ١«فی کلِّ عشرن

در این روایت، حضرت در ابتدا  

                              
 )محقق(

لا تُسَلِّم علَی ”عن غیاثِ بنِ إبراهیمَ عن أبی عبدِ الِله علیهِ السّلامُ، أنّه قالَ: 
 «“المرأةِ.

کند که ابراهیم از امام صادق علیه السّلام روایت میبنغیاث»ترجمه: 
 )محقق(« “به زن سلام مکن.”فرمودند: 

 :٦٤٨، ص ٢** الکافی، ج 
الِله علیهِ  عبدِ الِله عن أبی عن رِبعی بنِ عبدِ»

السّلامُ، قال: کانَ رسولُ الله صلّی الُله علیهِ و آلِهِ و 
سلَّمَ یُسَلِّمُ علی النّساءِ و یَردُدنَ علیهِ السّلامَ؛ و کان 
أمیرُ المؤمنینَ علیهِ السّلامُ یُسَلِّمُ علی النّساءِ و کانَ 

أتَخَوَّفُ أن ”یُسَلِّمَ علی الشّابَّةِ مِنهُنَّ و یَقولُ یَکرَهُ أنْ 
یُعجِبَنی صَوتُها فیَدخُلَ علیَّ أکثرُ مِمّا أطلُبُ مِن 

 «“الأجرِ.
 :٣٠٩، ص ١٥شناسی، ج امام

نمود، المؤمنین علیه السّلام آن بود که: بر زنان سلام میو دأب و رویۀ امیر»
سلام کند. چون از علت آن پرسیدند،  ولی خوشایندش نبود که بر زنان جوان

باشم که صدای آن زن جوان برای من محرّک فرمود: من نگران از آن می
 «باشد، و بنابراین ضرری را که کرده باشم بیشتر از طلب اجر سلام باشد.

 .٣٠٨، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ١
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فرمایند: در حمزه را نهی کرده و میابیبنعلیّ 
یک ماه دو عمره انجام نده و بعد از اینکه با اصرار 

گردد و از حدّاقلّ ای میدنبال تبصره و لایحهبه
پرسد، حضرت در پاسخ فاصلۀ دو عمره می

 ١فرمایند که دیگر کمتر از ده روز نباشد.می
گوید این عمل مورد وقتی متولی دین می 

رضای شارع نیست، دلیلی ندارد ما بر انجام آن 
اصرار داشته باشیم؛ مگر اعمال مستحبّ دیگری 

 مثل طواف وجود ندارد؟!
شارع در امثال این مورد چه عاملی را در نظر  

گرفته که باعث شده است مکلف را در مرتبۀ اول 
رضای شارع  نهی کند؟! وقتی که امری مورد

 است، دلیلی ندارد که به آن نهی تعلق بگیرد.
 مراتب استحباب و کراهت

عنوان مقدمه باید گفت که ممکن است به 
استحباب یک عمل از استحباب همان فعل در 
شرایط دیگر کمتر باشد، چراکه در مستحبات نیز 
مانند مکروهات، اکیده و غیراکیده وجود دارد؛ 

حدّنفسه و در شرایط م فیعنوان مثال اصل سلابه
 عادی

  

                              
د، جهت اطلاع بیشتر پیرامون روایات این باب، رجوع شود به همین مجل ١١

 فصل پنجم.
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مستحب است اما سلام به پدر و مادر طبعاً از 
 ١استحباب بیشتری برخوردار است.

اللیل به حدی مؤکد است که استحباب صلاة 

و  ٢فقط مِنةّ  علی الأمُّةِ وجوبش از سایرین برداشته شد

                              
سَٰنًا إِمَّا ۡ  نِ إِحۡ  وَٰلِدَيۡ  إِيَّاهُ وَبِٱل ۡ  اْ إِلَّاۡ  بُدُوۡ  ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَع ١

وَلَا  ۡ  أُفّ ۡ  كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا ۡ  أَو ۡ  كِبَرَ أَحَدُهُمَاۡ  لُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡ  يَب
لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ  ۡ  فِضۡ  ا * وَٱخۡ  ا كَرِيمۡ  لۡ  هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡ  هَرۡ  تَن

در این آیه  *ا﴾.ۡ  هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرۡ  حَمۡ  مَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡ  مِنَ ٱلرَّح
ظرافتی بسیار عجیب نهفته است که به رندی و کیاست خاصی نیاز دارد. 

 مَةِ﴾؛ در احترام به پدرۡ  لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّح ۡ  فِضۡ  فرماید: ﴿وَٱخمی
گذارم، بلکه باید واقعاً و مادر نباید وانمود کنی که من به شما احترام می

ای از خضوع و خشوع قرار دهی که والدینت از تواضع خودت را در مرتبه
گذاری و مشقتی را بر خود تحمیل تو احساس نکنند که بر سرشان منّت می

یم و عطایش را به کنی؛ مبادا بعداً بگویند این احترام و تواضع را نخواستمی
لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ﴾ به  ۡ  فِضۡ  مَةِ﴾ در ﴿وَٱخۡ  لقایش بخشیدیم. ﴿مِنَ ٱلرَّح

نحوی رفتار کن که حالت رحمت و عطوفت را این معنی است که با آنها به
 در تو مشاهده کنند و برای گفتن مطالب رویشان به تو باز باشد.

 :١٣٢، ص ١وت قرآن، ج . نور ملک٢٤و  ٢٣( آیه ١٧* سوره اسراء )
و پروردگار تو حکم نموده است که هیچ موجودی را جز ذات اقدس او »

پرستش مکنید! و با پدر و مادر خود نیکی و احسان نمایید! اگر در نزد تو و 
در صورت حیات تو، هرآینه یکی از آن دو و یا هر دوی آنها به سنّ پیری و 

مریض شده و از کار افتادند و  خوردگی رسیدند )و در نتیجه ضعیف وسال
صبر و تحملشان کم شد و به تو سخن درشتی گفتند( تو سخنشان را رد 
مکن و اُف مگو! و آنها را از خود مرنجان و دور مکن و با آنها با گفتار 
کریمانه و کلام محترمانه برخورد کن؛ و معزز و مکرّم بدار برای پدر و 

از روی رحمت بگستران و پایین  های ذلت و خشوع خود رامادرت، بال
پروردگار من! بر آن دو رحمت بفرست؛ همچنان که آن بار”بیاور! و بگو: 

دو مرا در سنّ صِغَر و دوران صباوت و کودکی پرورش دادند و به سرحدّ 
 «“رشد و کمال رسانیدند.

 .٢٤٣، ص ٢تهذیب الأحکام، ج  ٢
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برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر همان 

اما پنیر و گردو خوردن، و با دست  ١قی ماند،وجوب با

 راست غذا خوردن هم مستحب

  
بدیهی است که اهمیت استحباب این   ٢است؛

 ٣موارد با نماز شب قابل مقایسه نیست.
طور است؛ در مسئلۀ کراهت نیز همین 

ای وجود دارد که قریب به های اکیدهکراهت
قدر حرمت است. بسیاری از مکروهات آن

                              
 :٢٤٢همان، ص  ١

« : ا عندن أبیعن عمّارٍ السّاباطیِّ قالن اللهِ علیهِ السّلامُ بمِِنیٰ، عبدِ  کناّ جلوس 
: “ ما تقولُ فی النوّافلِِ؟”فقالن لهُ رجلٌ:  زِعن “ فریضةٌ.”قالن زِعنا و فن قال ففن
إنّما أعنی صلاةن اللیلِ علٰی رسولِ الله ”اللهِ علیهِ السّلامُ: عبدِ الرّجلُ. فقالن أبو 

مِنن صلّی الُله علیهِ و آلهِِ و سلَّ  ؛ إنّ اللهن یقولُ: ﴿ون دۡ  لَّّ ٱمن جَّ تنهن  ۡ  ننافلِنة بۦهِِ  ۡ  لِ فن
﴾  «“.*لَّکن

گوید: ما در نزد امام صادق علیه السّلام در منیٰ عمار ساباطی می»ترجمه: 
نظر شما راجع به نوافل ”نشسته بودیم که مردی از حضرت سؤال کرد: 

در ما و هم از سخن حضرت هم “ واجب است.”حضرت فرمود: “ چیست؟
منظورم ”در آن مرد حال هراس و دهشتی پدید آمد. پس حضرت فرمود: 

نماز شب است که بر رسول خدا صلّی الله وعلیه و آله و سلّم واجب بود. 
طور تهجد )خواب و فرماید: ﴿و پاسی از شب را بهخداوند متعال می

جب زیادی بیداری( برخیز، و به نماز مشغول شو. که این برای تو فضل و مو
 )محقق(« “در مثوبت است.﴾

 .٧٩( آیه ١٧* سوره إسراء )
 .٣٤٠، ص ٦الکافی، ج  ٢
 .١٤٥، ص ١عوالی اللآلی، ج  ٣
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اکید است که ممکن است بعضی فتوای  شدید و
حکم به احتیاط بدهند؛  به حرمت و بعضی

که پنیرِ تنها خوردن هم در شرع مکروه حالیدر
 ١است.

حدّنفسه مستحب است، در چند سلام که فی 
 کند:جا کراهت پیدا می

اول سلام به خطیب در حین صحبت که سبب  
اگر  شود تمرکز خود را از دست بدهد. خصوصاًمی

ورود مکرر افراد و مجبور شدن خطیب به 
گوید گویی باعث شود که نه او بفهمد چه میپاسخ

شنود؛ مانند و نه مخاطب متوجه شود که چه می
بسیاری از هیئات که افراد بدون توجه به سخنان 

وآمد هستند. همه باید سخنران همیشه در رفت
فکر  موقع در مجلس حاضر شوند و در را ببندند تابه

 خطیب و
  

  

                              
 .١٣١المقنع )صدوق( ص  ١
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وآمد اشخاص متشتّت نشود و مستمع با رفت
 خوبی بشنوند.مطلب را به

دوم سلام به مصلّی. با سلام کردن توجه  
شود رود و ارتباط او با خدا قطع میمصلی از بین می

و چون توجه نمازگزار به پروردگار اهمیت فراوانی 
 همهدارد، حتی از ادای سلامی که نسبت به آن این

عنوان شِعار مطرح تأکید وجود دارد و در اسلام به
 شده، نهی گردیده است.

گرچه سلام یکی از اسماء پروردگار است و  
فرماید: آید و در قرآن میاز سلامت و امنیت می

حَيمٖ﴾ ٖ رَّ
ب  ن رَّ  مِّ

ا
وۡلٗ

َ
مٞ ق

ََٰ
 ، و اگرچه ١﴿سَل

ْ
وا
ُ
ال
َ
﴿ق

ا﴾ ما
ََٰ
احتی معنای ورود در سِلم و امنیت و ربه ٢سَل

حال نباید حواس مصلی از است، اما درعین
ـ منصرف شود  ولو لحظةًمّا توجه به پروردگار ـ

 و شارع به این امر رضایت ندارد.
کلام مرحوم قاضی پیرامون ضرورت آرامش 

 برای سالک
ـ در  رضوان الله علیه روزی مرحوم قاضی ـ 

کردند که مجلسی راجع به این مسئله صحبت می

                              
 :١٨٢، ص ١. أنوار الملکوت، ج ٥٨( آیه ٣٦سوره یس ) ١١
 «درود پروردگارِ بخشنده بر او نازل خواهد شد.»
 :٢٧٦، ص ٢أنوار الملکوت، ج . ٦٩( آیه ١١سوره هود ) ٢٢
 «گفتند: سلام و درود بر تو.»
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سبت به حضور قلب خود مراقبۀ سالک باید ن
ذلک زیادی داشته باشد و از سروصدا و امثال

موقع ایندوری کند تا نفس او آرام باشد. در
که صدای شخصی با سنگ به شیشه زد و همین

بلند شد، ایشان « تق»بسیار کمی به اندازۀ یک 
حتی این صدا برای سالک ضرر »فرمودند: 

تصال و ممکن است سالک در حال ا« دارد!
صدایی آن حال توجهی باشد که با شنیدن کمتر

از بین برود و حدّاقل در این جلسه دیگر 
 ١برنگردد.

  
سوم سلام کردن به شخص در حمام. گرچه  

امروزه در تمام منازل حمام وجود دارد، اما سلام 
که هرکس در  های عمومی ـکردن در حمام

ع تبـ و به ای به تنظیف خود مشغول استگوشه
گویی، معنا ندارد و مجبور کردن افراد به جواب

 ها را در نظر دارد.شارع این ظرافت
 تنقیح مناط در موارد کراهت سلام

اگر برای این سه موضوع )سلام بر خطیب،  
مصلی و مستحم( وحی هم نیامده باشد، عقل 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون ضرورت صمت و سکوت برای سالک راه  ١١

خدا، رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب، ص 
 .١٦٠و  ١٣٥و  ١٣٣؛ آیین رستگاری، ص ١٢٦
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گوید سلام به خطیب تمرکز او را از بین می
نحو برد و پیوستگی مطلب و استقصاء آن بهمی

شود و شنونده نیز دچار مطلوب انجام نمی
گوید در گردد. لذا شارع میمی پرتیحواس

م مورد رضایت من تنها سلاچنین وضعی نه
نیست، بلکه مبغوض و غلط است و برای عمل 

های زیاد دیگری وجود به مستحبات موقعیت
 ١توان به آنها عمل نمود.دارد که می

حال اگر فرض کنیم که شخصی در خود فرو  

                              
یکی از دوستان پزشک دربارۀ یکی از اشخاص که کمی هم سمین است  ١١

 گفت:برم، میو بنده اسم او را نمی
به سراغ فلان ”روزی ما را صدا زدند و گفتند: 

با “ زند.درد داد میشخص برو که بیمار شده و از دل
تجهیزات پزشکی رفتیم و علت را پرسیدیم؛ گفت: 

خود گفتیم به ـ با  که شب جمعه بود دیشب ـ»
به او گفتیم: « استحباب خوردن بادمجان عمل کنیم!

برای استحباب خوردن بادمجان، یک دانه هم »
اندازه خورشت ازکرد! چرا شما بیشکفایت می

اید؟! بعد به او دارویی دادیم تا بهبود بادمجان خورده
 پیدا کند.

گذاری؟! خواهی زیاد بخوری، چرا به حساب استحباب میآخر تو که می
مسئله طور هستیم و فقط صورتمشکل در اینجاست که همۀ ما همین

 متفاوت است.
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رفته و به نفس خویش مشغول است، یا ذکر و 
گوید که نباید توجهش را از دست وردی می

توان به تنقیح نه موارد نیز میگوبدهد، در این
مناط گفت که سلام کراهت دارد؛ زیرا اگرچه 
ذکر با صلاة متفاوت است، اما همان ملاک در 

 اینجا نیز وجود دارد و لذا در این شرایط
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 جرّا .نباید سلام کرد، و هلُمَّ 

های نسبت به تعداد دقیق علاقه در مطوّل 
اما حقّ  ١مجاز استعاره اقوال متعددی وجود دارد،

مطلب این است که اصلاً عدد معیّنی ندارد و شما 
توانید در هر چیزی که بتواند وجه تشابهی را می

به ایجاد کند، مجازات و بین مشبّه و مشبّهٌ
تواند با استعارات را اعمال کنید. هرکسی می

ملاک متوجه شود که در فضا و شرایط تنقیح 
وجود آمده، اعمال استعاره جایز است خاصّ به

 ٣و٢مسوِّغ برسد. یا نه، ولو اینکه تعداد آن به پنجاه
ترین مقدمۀ ملکۀ استنباط ملاکات احکام، مهم

 اجتهاد
گرچه این نکات، ادبی است، اما دربارۀ سلام  

با  طور است؛ لذا مجتهد بایدنیز مسئله همین

                              
 .٦٤٦المطوّل، ص  ١
البته هر اشتراکی موجب اطلاق استعاره نیست؛ مثلًا گرچه خصوصیت  ٢٢
در اسد نیز وجود دارد، ولیکن اسد گفتن به فردی که « کریهُ رائحةِ الفم»

اشتراکی که در آن حیثیت غلبه، افتراس و چنین صفتی دارد، غلط است. با 
صرف توان کسی را به شیر تشبیه کرد، نه بهشجاعت لحاظ شده باشد، می

توان با دیدن فردی که فقط موی زرد او به مّا؛ نمیموردٍفییک اشتراک ولو
 «.رأیتُ أسدًا»یال شیر شباهت دارد، گفت 

است که غیر از  تلمیذ: در تعریف اهل بلاغت، مجاز مرسل مجازی ٣
کنند، اما وپنج علاقه ذکر میای داشته باشد و برای آن بیستشباهت، علاقه

دانند؛ بنابراین مجاز مرسل در نگاه استعاره را تنها بر اساس علاقۀ شباهت می
آنان قسیم استعاره است. آیا مبنای حضرتعالی این است که مجاز مرسل یک 

 شود؟نوع استعاره محسوب می
 کند؛ در تمام این موارد استعاره است.فرقی نمی استاد:
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نحو کلی در هکه ب دقت زیاد در مبانی شارع ـ
ضمن بیانات و خطابات در اختیار او قرار 

ـ و ممارست داشتن با متون روایات، لِمّ  دهدمی
و رازورمز و ملاک را در مسائل دریابد تا بتواند 
آن را در مصادیق و جزئیات إعمال کند. اگر 

ت توان گفدست آورد، میمجتهد این مطلب را به
 درصد اجتهاد رسیده استبه هفتاد
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درصد دیگر را باید به مسائلی نظیر رجال و سی
 و حدیث و بلاغت بپردازد.

 معنا نداشتن نهی شارع از عمل مرضیّ خود
با توجه به آنچه راجع به مراتب استحباب  

ذکر شد، باید دید که وقتی راوی در مورد تکرار 
، بر چه اساس پرسدعمرۀ مفرده از حضرت سؤال می

فرمایند کنند و در مرتبۀ بعد میدر ابتدا او را نهی می
در  1توانی یک عمره انجام بدهی؟در هر ده روز می

صورت رضایت شارع به انجام عمره در هر ده روز 
و با توجه به امکان بیان همین حکم در مرتبۀ اول، 

تواند داشته چه حکمی می 2«و لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»بیان 
و چرا حضرت ابتدائاً با این عبارت پاسخ  باشد

 اند؟فرموده
مثال استحباب سلام به پدر و مادر بسیار بابمن 

بیشتَ از استحباب سلام بر یک فردِ در کوچه و خیابان 

است؛ اما بالأخره به هر دو فعل ثواب تعلق گرفته و 

دیگر معنا ندارد که شارع مکلف را از انجام این عبادت 

تواند مراتب د. شارع که با هزار بیان میبرحذر بدار

                              
 .١٦٤رجوع شود به همین مجلد، ص  ١١
 .١، ابواب العمرة، باب ٣٠٨، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ٢
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شدت و ضعف ثواب را در یک مسئله ابراز کند، چرا 

کند؟! این مطلب با ادعای از نهی لا تفعل استفاده می

 أقلُّ ثوابا  سازگار نیست.

بنابراین، آنچه در لسان تعابیِر متون فقهی  

 گونه موارد حکم به أقلُّ ثوابا  کنید که در اینمشاهده می

اند، محلّ ایراد و اشکال است؛ زیرا در جایی که کرده

امری مورد رضای شارع نباشد، بدیهی است که دیگر 

 أقلُّ ثوابا  معنا ندارد.

درصد مورد رضای شارع اگر فعلی حتی یک 

تعلق بگیرد؛ « افِعل»باشد، قاعدتا  باید نسبت به آن أمر 

لذا شارع بر اساس شدت و ضعف استحباب عمل در 

کند. اگر وارد عدیده، تعبیرات متفاوتی را بیان میم

، معنای خاصی را افاده «إفعل و لا تنتَُک»مولا بفرماید 

ل»کند که آن معنا در عبارت می ل و إنْ شئتن لا تنفعن « إفعن

 و عبارت
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ل فهو » ل و إن تنفعن لُ أو لا تنفعن فعن سواءٌ علیک تن

ل» این موارد ۀوجود ندارد، ولی در هم« أحسن « اِفعن

ل»آمده و  که صحبت ما شود؛ درحالیدیده نمی« لا تنفعن

در نهی از عباداتی مانند نماز در حمام، سلام به مصلیِّ و 

باشد و ما نتوانستیم معنای أقلُّ ثوابا  را تکرار عمره می

دست در مواردی که به آن نهی تعلق گرفته است، به

 آوریم.

 اهی شارعبندی حالات مختلف اوامر و نوجمع

 کیفیت جمع بین امر و نهی شارع
ای امر کرده است اینکه شارع نسبت به مسئله 

کند، ولی در مواردی خاص از آن نهی می
 تواند دو صورت داشته باشد:می

صورت اول اینکه نهی، موجب بطلان و دلیلِ  
مقیِّدِ امر است و اطلاق یا تعمیم را در غیر از موردِ 

کند؛ مانند صلاة ری و جاری میمقیِّد و مستثنی، سا
که وجوب آن مقیَّد به عدم اتیان در ارض مغصوب 

 ذلک است.یا لبس مغصوب و امثال
روشن و واضح است که امر شارع باید طبق  

شرایط خاصی تحقق پیدا کند و آن شرایط در تشکّل 

مسئله و موضوع برای آن امر، دخالت مستقیم صورت
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در غیرشرایط و موضوعیتی  به،دارد؛ پس اتیان مامورٌ 

م که شارع نسبت به آن إمعان کن نظر دارد، اتیان بغیر ما حن

ه الله است و باعث عدم برائت از تکلیف  بهِ الُله و کلَّفن

 و وجوب قضای عبادت خواهد شد.

صورت دوم شامل مواردی است که شارع  
نسبت به آنها حکم به بطلان ندارد، بلکه در بعضی 

مضاء کرده است؛ مانند صلاة در شارع از موارد نیز ا
و خطیب  2و صلاة در حمام، یا سلام به مصلِّی 1عام

 3و فردی که در حمام است.
گونه موارد اگر شارع حکم به بطلان در این 
 عنوان مثال طبعاً پاسخکرد، بهمی
  

  

                              
 .٣٩٠، ص ٣الکافی، ج  ١
 .٢٧٠، ص ٧وسائل الشیعة، ج  ٢
 همان. ٣
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لذا فقهاء در این باب حکم به  ١سلام واجب نبود؛

معنای که به اند یعنی ثواب ـاند و گفتهکرده أقلُّ ثوابا  

گیرد و حقّه تعلق نمیهوـ کما ترتبِ تقرب و تجرد است

 شود.مقدار کمی بر آن عمل بار میبه

عرض شد که این مطلب، باطل و محلّ ایراد  
بنا بر آنچه که بین  است؛ زیرا چه اینکه ثواب را ـ

معنای ـ به عوام و حتی خواص رایج است
بخشش الهی در قبال عمل ولاعطاء عوض و بذ»

بگیریم که آن عوض عبارت باشد از « مکلّف
نعمات الهیِ مذکور در آیات و روایات، و چه 

ترتبِ تقرب و »معنای صحیحِ اینکه آن را به
تفسیر کنیم، بازهم این مبنا باطل و « تجرد

 دار است.خدشه
زیرا امر مستحب از استواء طرفین بیرون آمده  

و میل و نظر شارع بر وجود آن امر بیش از 
عدمش تعلق گرفته است، و ملاک اتیان و تعیّن 

                              
باب است که او در حال توجه است، گرچه اینکراهت سلام به مصلّی از ١١

 م امری عبادی است.سلا
این مسئله که تکلیف در چه خصوصیت و با چه شرایطی آمده است، 

بسیار مهمّ و کاربردی است و باید در بسیاری از موارد فقهی به این بسیار
طور که عرض شد، بنا بر توسعۀ ملاک، در هر نکته توجه داشت. همان

نیاز دارد، موردی که شخص مشغول انجام کاری است و به دقت و تمرکز 
کند، گرچه چنین روایتی نداشته باشیم؛ مانند سلام این حکم تحقق پیدا می

به کسی که در حال قرائت قرآن مجبور است مکرراً جواب سلام افراد را 
 بدهد.
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صورت که به خارجی آن بر ملاک عدمِ تعیّن ـ
ـ برتری پیدا  شودمبغوضیتِ عندالشارع تلقی می

 کرده است.
تبۀ این مسئله از مرتبۀ استواء طرفین تا مر 

لزوم و الزام و وجوب و ایجاب، دارای مراتب 
تشکیکی است؛ بنابراین چه اشکالی دارد که 

اش مُمضیٰ ثواب از نظر شارع، در مراتب مختلفه
 باشد و چرا باید به آن نهی تعلق بگیرد؟!

شارع دائماً انسان را به مراتب اعلی در عمل  
گوید اگر مثلًا نماز با کند و میدعوت می

تی مانند قرائت سور مختلف و خواندن خصوصیا
دعاهای خاص در سجده و قنوت و حضور قلب 

 باشد، ثواب فراوانی دارد، و اگر رعایت این
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تر خصوصیات کمتر باشد، مرتبۀ ثواب پایین
ای است، و اگر فقط به امور واجب اکتفا شود، مرتبه

تر از قبل را داراست، و اگر از حضور قلب پایین
برخوردار باشد، کمترین میزان ثواب را  کمتری هم

حال، تمام این مراتب عینخواهد داشت؛ اما در
نظر شارع است، نه اینکه نسبت به بعضی از این مورد

مستحبات بگوید که موردنظر نبوده و مبغوض من 
 است.

این مراتب ثواب راجع به زیارت ائمه  
؛ علیهم در کتاب   ١السّلام نیز وارد شده است

 کافی آمده است:شریف 
الحسنِ عن یحیَی بنِ سلیمانَ المازنَیِّ عن أبی 

مَن زارَ قبرَ »جعفرٍ علیهِ السّلامُ، قالَ: بنِ  موسَی

                              
 :٢٥٥. روح مجرد، ص ٣٠٦کامل الزیارات، ص  ١
، قال قرأتُ فی کتابِ أبیعن أحمدِ بن محمّدٍ بنِ أبی » الحسنِ الرّضا  نصٍر البزنطیِّ

ةٍ.”علیهِ السّلامُ  جَّ : فقلتُ: “ أبلِغ شیعتی: إنّ زیارتی تنعدِلُ عندن اللهِ ألفن حن قالن
جّةٍ؟!”جعفرٍ علیهِ السّلامُ: لأبی  : “ ألفن حن ةٍ ”قالن جَّ إی و اللهِ! و ألفن ألفِ حن

هِ. هُ عارفا  بحقِّ ن زارن  “لمِن
الرّضا علیه السّلام خواندم:  گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسنمی”

به شیعیان من برسانید که زیارت من در نزد خداوند معادل با هزار مرتبه حجّ 
گوید: من از روی تعجب به بیت الله الحرام را انجام دادن است. بَزنطی می

تقی علیه السّلام عرض کردم: هزار حج؟! حضرت ابوجعفر امام محمد
هزار حج برای کسی که زیارت کند او را ارفرمود: آری قسم به خدا! و هز

 «“که عارف به حقّ وی باشد.حالیدر
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 «وَلَدی کانَ لَهُ عندَ الِله کسبعینَ حَجّةً مبرورَةً.
 «سبعینَ حَجّةً؟!»قالَ قلتُ: 

 «نعم، و سبعُمائةَ حَجةٍ.»قال: 
 «سبعُمائةَ حجّةٍ؟!»قلتُ: 
 «نعم، و سبعینَ ألفَ حَجّةٍ.»قال: 

 «و سبعینَ ألفَ حَجّةٍ؟!»قلتُ: 
نعم، و رُبَّ حَجّةٍ لا تُقبَلُ؛ مَن زارَهُ و باتَ »قال: 

 «عندَهُ لیلةً، کانَ کمَن زارَ الَله فی عرشِهِ.
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 «کمَن زارَ الَله فی عرشِهِ؟!»قلت: 
 الِله نعم، إذا کانَ یومُ القیامةِ کانَ علیٰ عرشِ»قال: 

أربعةٌ مِن الأوّلینَ و أربعةٌ مِن الآخِرینَ؛ أمّا الأربعةُ 
الّذینَ هُم مِن الأوّلین: فنوحٌ و إبراهیمُ و موسیٰ و 
عیسیٰ علیهم السّلامُ، و أمّا الأربعةُ الذین هُم مِن 
الآخِرینَ: فمحمّدٌ و علیٌّ و الحسنُ و الحسینُ 

 المِضمارُ صلواتُ الِله علیهم أجمعین؛ ثُمَّ یُمَدُّ
فیَقعُدُ مَعَنا مَن زارَ قبورَ الأئمّةِ، إلّا أنّ أعلاهُم 
درجةً و أقربَهُم حَبوَةً من زارَ قبرَ ولَدی علیٍّ علیهِ 

 ١«السّلامُ.
سلیمان مازنی از حضرت اباالحسن، بنیحیی

کند که جعفر علیه السّلام نقل میبنموسی
د، هرکس قبر فرزندم را زیارت کن»فرمودند: 

برای او در نزد خداوند ثواب هفتاد حجّ 
 «شده خواهد بود.پذیرفته

گوید که من با تعجب عرض مازنی می یحیی
 «هفتاد حج؟!»کردم: 

 «بلی، و هفتصد حج.»فرمود: 
 «هفتصد حج؟!»عرض کردم: 

 «و هفتادهزار حج!»فرمود: 
 «هفتادهزار حج؟!»عرض کردم: 

بسیار حجی که پذیرفته بلی، چه»فرمود: 

                              
 .٥٨٥، ص ٤الکافی، ج  ١
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گردد؛ هرکس او را زیارت کند و شب را نزد نمی
سر برد، مانند کسی است که خداوند را در او به

 «عرش زیارت کرده باشد.
مانند کسی که خدا را در عرش »عرض کردم: 

 «زیارت کرده باشد؟!
که روز قیامت شود، چهار آری، هنگامی»فرمود: 

ینیان و چهار نفر از پسینیان بر روی نفر از پیش
عرش خداوند خواهند بود؛ اما چهار نفر 
پیشینیان: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی 

السّلام، و چهار نفر پسینیان:  نبینا و آله و علیهم
محمد و علی و حسن و حسین صلوات الله 

ای باشند. سپس عرصهعلیهم اجمعین می
ن قبور ائمه خواهد شد و زائرا گسترده

 السّلام با ما همنشین علیهم
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ترینِ آنان تحقیق بلندمرتبهخواهند گشت؛ اما به
ترینِ آنان از نظر از نظر درجه و رتبه، و مقرّب

السّلام  اجر و پاداش، زائران قبر فرزندم علی علیه
 «هستند.

در این زیارت چه ثواب و تقربی است که  
یقفی ندارد؟! رود و حدّ طور بالا میهمین

فرمایش حضرت به این معنا نیست که مقدار 
ثواب تا حدّ هفتاد هزار حجّ و عمره توقف 

نحوی است که کند؛ بلکه ثواب زیارت بهمی
توان برای آن مقداری دارد و نمیاصلًا حد برنمی

 شمرد.
 السّلام، معیار در ثواب زیارت معرفت امام علیه

ت ظاهری البته مشخص است که معیار، زیار 
طور نیست که با لباس تمیز به زیارت نیست؛ این

مقدار یک حجّ و عمرۀ مقبوله و با عطر رفتن به
زدن دو حجّ و عمره و با خواندن دعای اذن 

الله دخول سه حجّ و عمره و با زیارت امین
خواندن، چهار حجّ و عمره و با ضمیمه شدن 

به المضامین به آن، پنج حجّ و عمره دعای عالیة
ترتیب همینثواب زیارت انسان اضافه شود و به

افزایش یابد! بلکه زائر به میزانِ مرتبۀ معرفت به 
کند و در السّلام، تقرب پیدا می امام رضا علیه

شود؛ بنابراین در ولایت آن حضرت وارد می
حقیقت ثواب زیارت همان تقرب زائر خواهد 
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 بود.
 السّلام میزان معرفت عوام در زیارت امام علیه

ای السّلام بر روزی در حرم امام رضا علیه 
خواندن زیارت ایستاده بودم که شنیدم شخصی 

این ضریح جدید عجب »گفت: به دیگری می
« ضریحی است و چقدر از ضریح قبل بهتر است.

کنی؟! زیارت چرا به ضریح نگاه می»به او گفتم: 
الله بخوان! اگر این طلا و نقره و ضریح را امین

السّلام این  کنی، که والله امام رضا علیهزیارت می
نیست و زیارتت باطل است؛ و اگر مقصودت 

السّلام است، که جسم آن  بدن امام رضا علیه
تر از اینجا در زیر خاک حضرت چندمتر پایین

جهت نفس مدفون است؛ و اگر هم زیارت تو به
 السّلام است، که و روح امام علیه
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و پایین ندارد و تمام عوالم وجود را  آن دیگر بالا
 «گرفته است!

این شخص زحمت کشیده و هزینه کرده و  
مسافتی را از شهر خود تا به مشهد آمده و شیعه 

عجب »گوید: جای زیارت میهم هست، اما به
آخر این « ضریحی است و عجب طلایی دارد!

 چه زیارتی است؟!
و آله و جای پیغمبر صلّی الله علیه اگر ما به 

سلّم باشیم، به او ثواب چند حجّ و عمره 
اندازۀ نصف یک عمرۀ دهیم؟ والله بنده بهمی

دهم و بیش از دو ـ سه مفرده هم به او ثواب نمی
 شوط طواف، سهمی نصیب او نخواهد شد.

در حرم نشسته بودم که دیدم یکی از آقایانی  
که به رحمت خدا رفته، نشسته است و افرادی 

کنند. های او توجه میضریح به حرفبههم پشت
اند به آقایانی که دور شما نشسته»به او گفتم: 

حضرت نشستن اهانت به بهتذکر دهید که پشت
بله آقا، صحیح »گفت: « السّلام است. امام علیه

 «فرمایید.می
ناخواه شاءالله غرضی نبوده و خواهگرچه ان 

غفلتی پیدا شده، اما انسان باید در این موارد 
خجالت بکشید و »برخورد کند و تذکر دهد که: 

کنید؟! مؤدب باشید؛ چرا به ضریح پشت می
 «ای زیارت کنید و بروید!ناشناس در گوشه
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یکی از اساتید اخلاق ـ که او هم فوت کرده  
ز طهران به مجلس مرحوم آقا در است ـ وقتی ا

ای به ایشان مشهد آمده بود، با لحن غیرمؤدبانه
مگر شما در طهران، مرید نداشتید که به »گفت: 

 ایشان فرمودند:« مشهد آمدید؟
داند که اگر انسان در سرش عقل داشته باشد، می

طرف دنیا آمدنِ برای زیارت و سکونت با از آن
 انجام نداده است!در جوار عتبۀ حضرت، کاری 

آیا این دو دیدگاه در یک مرتبه قرار دارد؟!  
استاد ایشان حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد 

ـ نیز در تشرف به زیارت امام رضا  قدّس سرّه ـ
السّلام هفت شوط دور ضریح طواف  علیه

کردند، بنده هم که ایشان که طواف می ١کردند؛
 موقعدر آن

  
داشتم همراهشان دوازده سال سن  ـ حدود ده

 بودم.
حال، پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به  

داند در حقیقت به دور کعبۀ حقیقی ایشان که می
دهد؟ کند، چند حجّ و عمره ثواب میطواف می

هزارهزار عمره چیست؛ نفس او با نفس امام رضا 

                              
 .١٩٦روح مجرد، ص  ١
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السّلام که تمام عالم وجود را پر کرده متحد  علیه
ه دیگر حدّ و حساب است و نفس امام ک

 دارد.برنمی
ها برای کسانی است که بنابراین، این شمارش 

در کثرات هستند؛ اما برای افرادی که از کثرت 
ای است که دیگر کمّیت و اند مرتبهعبور کرده

کیفیت و دوئیّت راه ندارد؛ آنجا اتحاد ذات است 
گردد و ظاهر برای باطن که به دور خود می

این همان حقیقت معنای ثواب  کند، وطواف می
 خواهد بود.

حال چه ثواب را بر حقیقتی حمل کنیم که  
واسطۀ آن برای ناسک، تجرد، تقرب و نوعی به

شود، و چه بنا بر نظر عوام و از اتحاد حاصل می
حتی غیرعوام آن را بر اعطاء نعماتی مانند 

 در روز قیامت حمل کنیم، در ١های بهشتیمیوه
نهی شارع سبب ابتعاد آن عمل هر دو صورت 

است و دیگر موجب اقلّ و اکثری در ثواب 
 نخواهد بود.

کند، چگونه رضای شارع از عملی که نهی می 
توان تصور کرد متمشّی خواهد شد؟! چطور می

حال موجب که چیزی منهیّ شارع باشد و درعین
تجرد شود؟! چگونه ممکن است که مولا 

                              
 گویم!ام؛ از خودم نمیکنم را شنیدهاینکه من عرض می ١١
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طرف نهی کند و بگوید فلان عمل را انجام یکاز
نده، و ازطرف دیگر بگوید انجام همان عمل 

 مورد رضایت من است؟!
با توجه به آنچه ذکر گردید، مشخص شد که  

 باشد.با نهی شارع قابل جمع نمی« أقلُّ ثوابا  »مفهوم 
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فصل چهارم : پاسخ حَلّی در ردّ نظریۀ 
 «ثواباًأقلُّ »
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حسن فعلی و  ۀدر این بخش با توضیح مسئل 

فاعلی، اشکال اجتماع امر و نهی در مواردی نظیر تکرار 

ـ  انددانسته« أقلُّ ثوابا  »که بسیاری آن را  مفرده ـ ۀعمر

 گردد.برطرف می

رسد آن آنچه در حلّ این مسئله به نظر می 
است که ما با ملاحظۀ یک حکم، سه مطلب را در 

 گیریم:نظر می
مطلب اول: حکم اولیۀ فعل بدون لحاظ شرایط 

 خارجی
الفعل است بدون لحاظ مطلب اول: نفس 

گیرد. ظروفی که فعل در آن قرار می شرایط و

نفسه مورد رضای حدّ مثال خود نماز فیبابمن

الصّلاةُ خیُر موضوعٍ، »مولاست؛ لذا وارد است که: 

مثال دیگر در مورد   ١«فمن شاءن أقلَّ و من شاءن أکثنر.

نظر از اینکه مکرر باشد مفرده است که با صرف ۀعمر

خصوصیات، این عمل یا نه و بدون در نظر گرفتن سایر 

خود عبارت  ِخودیمطلوب شارع است؛ زیرا عمره به

                              
 .٤٧٢مکارم الأخلاق، ص  ١
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اشِرِ الوجود.»است از:  هُ إلیه بشِرن  «التبتُّلُ إلی اللهِ و التّوجُّ

مانند صوم و صلاة و صدقه  در تمام عبادات ـ 
ـ آنچه برای صحت عمل،  که جنبۀ تبتّل دارند

شود، نفس ملاک است و موجب استحسان می
الله و لحاظ جنبۀ عبودیت و ارتباط یتقرب إل

است. این ملاک در هرجا که باشد، آن عمل 
 مستحب
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جا بسیار شدت دارد و شود؛ حال در یکمی
 باشد.جا کمتر میاهتمام به آن بیشتر است، و در یک

العادۀ بعضی از مستحبات نسبت به اهمیت فوق
 امور واجب

این نکتۀ  کتاب اجتهاد و تقلید در پاورقی 
بسیار دقیق ذکر شده است که اهمیت بعضی از 

.  ١امور مستحب حتی از واجبات بیشتر است
معنای کنار گذاردن واجب گرچه این مطلب به

نیست، اما باید حیثیتی را که در این امور مستحب 
وجود دارد، در نظر گرفت و به دید امری که رضا 

، کند به آن نگریستو نیت شارع را متحقق می
تواند آن را خاطر مصالحی نمیولو اینکه شارع به

واجب کند. انسان باید متوجه اهمیت این نوع 
عبادات باشد و آن امور را به خوردن پنیر با گردو 
یا پای راست را در مسجد و پای چپ را در 

 الخلا گذاشتن، شبیه نداند.بیت
روایت شده است که هیچ مستحبی را  

نکنید، چراکه ممکن صرف استحبابش ترک به
است رضای شارع در اتیان آن باشد؛ و هیچ 

صرف کراهت و عدم حرمتش مکروهی را به
انجام ندهید، چراکه ممکن است کراهت 

                              
 .١٣٤رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١
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 ١پروردگار در انجام همان مورد باشد.
  

اهمیت زیارت امام علیه السّلام در مقایسه با 
 واجبات

 شخصی در نماز جمعه گفته بود: 
روید؟! به نماز برای چه به زیارت امام رضا می

جمعه بیایید که نماز جمعه واجب است و زیارت 

                              
 :٢٩٦، ص ١، ج کمال الدّین و تمام النّعمة ١
بن علیٍّ الباقرِ، عن أبیهِ علیِّ بنِ جعفرٍ محمدِ  عن محمّدِ بنِ مُسلمٍ، عن أبی»

 : ، عن أبیهِ أمیر اِلمؤمنینن علیهم السّلامُ أنَّه قالن الحسیِن، عن أبیهِ الحسیِن بنِ علیٍّ
، فلا إنّ اللهن تبارکن و تعالٰی أخفیٰ أربعة  فی أربعةٍ: أخفیٰ رضاهُ فی طاعتهِِ ”

هُ  طن یئ ا مِن طاعتهِِ فرُبَّما وافنقن رضاهُ و أنتن لا تنعلمُ؛ و أخفیٰ سخن نَّ شن تنستنصغِرن
هُ و أنت لا تعلمُ؛  نَّ شیئ ا مِن معصیتهِِ فرُبّما وافنقن سخطن فی معصیتهِِ فلا تنستنصغِرن

نَّ شیئ ا مِن دعائِهِ فرُبّما وا تهِ فلا تنستنصغِرن فنقن إجابتنهُ و و أخفٰی إجابتنهُ فی دعون
بیدِ اللهِ فرُبّما  ا مِن عن بد  نَّ عن أنتن لا تعلنمُ؛ و أخفیٰ ولیَّهُ فی عبادِهِ فلا تنستنصغِرن

 «“یکونُ ولیَّهُ و أنت لا تعلمُ.
مسلم از امام باقر از پدرش امام سجاد از پدرش امام بنمحمد»ترجمه: 

کند که فرمود: المؤمنین علیهم السّلام روایت میحسین از پدرش امیر
خداوند متعال چهار چیز را در چهار چیز مخفی نموده است: رضایت خود ”

را در اطاعت و بندگی خود مخفی نموده است؛ پس چیزی از اطاعتش را 
بسا همان اطاعت موجب خشنودی و رضایتش که چهکوچک مشمار چرا

 دانی. و سخط و غضب خود را در معصیت خودکه تو نمیگردد، درحالی
بسا پنهان نموده است؛ پس چیزی از معصیت او را کوچک مشمار که چه

دانی. و که تو نمیهمان معصیت موجب خشم و غضبش گردد، درحالی
اجابت خود را در دعا پنهان نموده است پس چیزی از دعا به درگاه او را 

که تو که شاید همان دعا موجب اجابتش گردد، درحالیکوچک مشمار؛ چرا
نی. و ولیّ خود را در میان بندگانش مخفی نموده است، پس هیچ دانمی
« “ای از بندگانش را کوچک مشمار که شاید ولیّ خدا باشد و تو ندانی.بنده

 )محقق(
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 امام رضا مستحب!
واقعاً انسان چه باید بگوید؟! درست است که  

نام وجوب زیارت امام در فروع فقهی ما چیزی به
السّلام نیامده است، اما  رضا و سایر ائمه علیهم

صورت صحیح اینمطرح کردن این مطلب به 
طور که پای راست در مسجد است؟! آیا همان

گذاشتن و خوردن پیاز در غیر از شب جمعه 
السّلام نیز  استحباب دارد، زیارت امام رضا علیه

 مستحب است؟!
زنید؟! واقعاً آخر این چه حرفی است که می 

خواهید بگویید، اما باید شرم کرد! هرچه می
م کاری نداشته باشید؛ السّلا دیگر به ائمه علیهم

بگذارید خود این مردم تکلیفشان را با امامشان 
 روشن کنند.

جای اینکه همۀ مردم را به زیارت امام رضا به 
السّلام سوق دهید و بگویید که مبادا زیارت  علیه

امام را ترک کنید، غصۀ نمازجمعۀ خود را 
خورید که خلوت نشود؟! تو و امثال تو از این می

جهت پیوند قلب با افلید که مردم بهنکته غ
ـ  و نه جای دیگر سمت امام رضا ـولایت، به

تنها تو، روند، و این پیوند و کشش قلبی را نهمی
توانند از مردم بگیرند؛ بلکه بالاتر از تو هم نمی

طور که در اول محرم تصرفی در نفوس و همان
دفعه از بچۀ شیرخوار گرفته شود و یکقلوب می
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 پیرمردتا 
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سمت عزاداری سیدالشّهدا صدساله همه به
 افتند.راه میالسّلام به علیه

حال، ملاک استحباب در وقتی که امام کلّ علی 

ن فی »فرماید: طورکلی میالسّلام به علیه لِّم علی من لا تُسن

لّی  لِّم علی المُصن وجود ندارد و این حکم  ١،«الحمّام و لا تُسن

در هر حمامی که باشند، و همچنین  تَام افراد ۀدربار

تَام افرادی که در حال نمازند، صادق است. در  ۀدربار

فرماید بحث تکرار عمره نیز وقتی امام علیه السّلام می

بدون « مفرده انجام نده ۀدر هر ماه بیش از یک بار عمر»

                              
 :٦٤٥، ص ٢الکافی، ج  ١

عن محمّدِ بنِ الحسینِ، رَفَعَهُ، قالَ: کانَ أبو عبدِ »
ثلاثةٌ لا یُسَلَّمونَ: الماشی مع ”الِله علیهِ السّلامُ یقولُ: 

 «“.الجنازةِ و الماشی إلی الجُمُعَةِ و فی بیتِ الحمامِ
کند که امام صادق علیه السّلام حسین مرفوعاً روایت میبنمحمد»ترجمه: 

به سه دسته سلام داده نشود: کسی که در حال تشییع جنازه ”فرمود: می
دارد، و کسی که در حمام برمیسوی نماز جمعه قدم است، و کسی که به

 )محقق(« است.
 :٤٨٤، ص ٢الخصال، ج 

لا ”عن مسعدةَ بنِ صدقةَ عن جعفرِ بنِ محمّدٍ عن أبیهِ علیه السّلامُ، قالَ: »
 «.“تُسَلِّموا علَی الیهودِ... و لا علَی الّذی فی الحمّامِ و... 

رش امام باقر صدقه از امام صادق علیه السّلام از پدبناز مسعدة»ترجمه: 
به یهود سلام نکنید... و به کسی ”علیه السّلام روایت شده است که فرمود: 

 )محقق(.« که در حمام است سلام نکنید و... 
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هیچ امتیازی خطاب به تَام افراد است نه شخص 

أقلُّ ثوابا  در این  راوی؛ پس با چه ملاکی استحباب

 عمل توجیه دارد؟

مانند اینکه  مسئله ـالبته اگر در جایی صورت 
و  ١شخص از کار خود در حمام فارغ شده باشد

یا اینکه خطیب برای رفع خستگی و آب خوردن 
 سکتی کرده

  
کند و صورت حکم نیز تغییر میـ دراین باشد

 کند.سلام استحباب پیدا می
ن مقام نفس عبادت با بنابراین، در ای 

نظر از مسائل و خصوصیات آن، مورد صرف
 رضای شارع است.

 مطلب دوم: تأثیر شرایط خارجی در حکم فعل

                              
 :١١٨، ص ١من لا یحضره الفقیه، ج  ١
: کنتُ فی الحمّامِ فی البنیتِ » عدانن قال عبدُالرحمنِ بنُ مُسلمٍ المعروفُ بسن

لن أبو ا خن طِ، فندن لیهِ إزارُ فوقن الأوسن لنیه السّلامُ و عن رٍ عن عفن لحسنِ موسین بنُ جن
 : ة. قال: فنقالن ، و دنخلتُ “السّلامُ علیکم”النوّرن لیهِ السّلامن دتُ عن دن البنیتن  ، فنرن

جتُ. رن لتُ و خن  «الّذی فیه الحنوضُ، فاغتنسن
گوید: من در قسمت وسط حمام بودم که امام مسلم میبنسعدان»ترجمه: 

ای که استعمال وارد شد که بر نوره حالی جعفر علیه السّلام دربنموسی
من جواب سلام “ السّلام علیکم.”نموده بود ازاری بسته بود و فرمود: 

حضرت را دادم. سپس وارد قسمت حوض شدم؛ پس غسل نمودم و بیرون 
 )محقق(« آمدم.
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الفعل است؛ مطلب دوم: تأثیر شرایط در نفس 
همین عبادتی که در ذات خود موجب تقرب و تبتّل 

واسطۀ شرایط و جهات مختلفی، مورد است، به
 گیرد.ارع قرار میکراهت یا رغبت بیشتر ش

مثال با اینکه راجع به صوم روز عرفه بابمن 
استحباب زیادی وارد شده است، اگر روزه مانع 

 ١کند.دعا خواندن انسان شود، کراهت پیدا می
تنها نفسه نهحدّدیگر روزه گرفتن فیعبارتبه

اشکالی ندارد، بلکه مستحب است، اما از آنجا که 
مسائلی وجود دارد که در دعای عرفه برکات و 

آورد بیشتر است و وجود میاز تقربی که روزه به
اگر مکلف ضعف پیدا کند آن برکات را از دست 

دهد، لذا صوم در روز عرفه کراهت پیدا می
کند. با عدم رعایت این نکته و پیدا شدن می

ضعف ناشی از روزه تمام برکات دعایی را که 
اند و روز خواندهالسّلام در این  امام حسین علیه

سال بر انسان بگذرد تا بتواند در آن روز باید یک 
و آن نقطه این دعا را بخواند و از فیوضاتش 

بهره رود و فرد بیمند شود، همه از دست میبهره
 ٢ماند.می

                              
 .٢٨٤،ص ١دعائم الإسلام، ج  ١
ه در روزهای دیگر خوانده شود اشکالی که دعای عرفگرچه درصورتی ٢٢

افتد، فقط ندارد، ولی آن حال خاص که برای انسان در روز عرفه اتّفاق می
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در مثالی دیگر شخصی را فرض کنید که با قصد  

وآمد مردم نماز قربت و چشمان بسته در محلّ رفت

ا و »گوید: اند و میخومی سجد  جُعِلنت لِین الأرضُ من

ا! خواهد این عمل عبادی که شارع میدرحالی ١«طنهور 

در میان مردم، با کرامت تحقق پیدا کند؛ اما این نماز 

هن است و در نزد  موجب سدّمعبر و شاید تلقّی ون

باشد؛ و کاری که از نظر عقلاء مذموم عقلاء مذموم می

لا »گوید: داند و میرا مذموم میاست، شارع هم آن 

لِّ فی الشّارع!  «تُصن

گرچه این نمازی را که شخص با ایجاد مزاحمت  

وآمد مردم خوانده و ترافیک در خیابان و محلّ رفت

باطل نیست، ولی مکروه است و اصلا  هیچ ثوابی ندارد؛ 

معنای أقلُّ ثوابا  هیچ معنا و زیرا ثابت شد که کراهت به

یک  ۀاندازارد. بنابراین با چنین عملی بهمفهومی ند

شود و لذا به آن هیچ ثوابی سرسوزن تقرب پیدا نمی

                              
 شود.مربوط به همان روز است و دیگر تکرار نمی

 :٢٦٧، ص ١٠شناسی، ج . امام٢١٦الأمالی )صدوق( ص  ١
 «کننده قرار داده شده است.گاه و پاکزمین برای من سجده»
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گیرد، بلکه این عبادت فقط موجب رفع تعلق نمی

 ١تکلیف و برداشته شدن عقاب است.

  
مثال دیگر در مورد سلام به خطیب است.  

گرچه جواب سلام بر خطیب واجب است اما 
، ملائکه نیز برای کسی علاوه بر اعتراض مردم

نویسند و کند ابداً ثوابی نمیکه به او سلام می
شود و ای بر این عمل مترتّب نمیهیچ نتیجه

﴾شخص 
َ
خَرَة

ٓ ۡ
يَا وَٱلۡ

ۡ
ن
ُّ
سََِ ٱلد

َ
 خواهد شد. ٢﴿خ

نمونۀ دیگر آنکه مستحب است که انسان  
عنوان احترام به رفیق، استاد, پدر و مادر از جا به

؛ عنوان اما اگر همین برخاستن را به  ٣برخیزد
تمسخر انجام دهد ممکن است مکروه یا حرام 

 شود.
  
از امثلۀ گذشته روشن شد که چگونه ظروف  

                              
بته در بعضی از مواقع انجام چنین اعمالی مکافات آن عمل را نیز ال ١١

 همراه خواهد داشت.به
 .١١( آیه ٢٢سوره حج ) ٢٢
 :٦٩تصنیف غرر الحکم، ص  ٣
ثَلاثٌ لا یُستَحییٰ مِنهُنَّ: خِدمَةُ الرَّجلِ ضَیفَه، و قیامُهُ عن مَجلِسِه لِأبیهِ و »

 «.مُعلِّمِه، و طَلَبُ الحَقِّ و إن قَلَّ
سه چیز است که از آنها نباید حیا نمود: خدمت کردن مرد به »ترجمه: 

میهمانش، و از جای خود برخاستن برای پدر و معلمش، و حق را طلب 
 )محقق(« نمودن اگرچه کم باشد.
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حدّنفسه مختلف و شرایط خاص، فعلی را که فی
کنند و در نظر شارع مقرِّب است، مُبعِّد می

 شود.مبغوض می
ثیت تَام مسائل مورد ابتلای ما از باب این حی 

أوّلُهُ التَّلبینةُ و آخِرُهُ که  مفرده ـ ۀدوم است؛ مثلا  عمر

حدّنفسه یک عمل مستحب و عبادةٌ ـ فی الصلاة است

شود، ولی من العبادات و نُسُکٌ من النُّسُک محسوب می

حال گاهی همین عبادت در شرایطی قرار درعین

کند؛ و آن شرایط گیرد که شارع از انجام آن نهی میمی

 در اینجا تکرار آن در یک ماه است.

تنقیح مناطی در عدم جواز سلام در حالات 
 خاصّ اولیاء

رحمة  هنگامی که ما خدمت مرحوم والد ـ 
دیدیم به ما نگاه رسیدیم، اگر میـ می الله علیه

کردیم و ایشان هم کنند، عرض سلامی میمی
کردند؛ اما اگر پرسی میدادند و احوالجواب می

یدیم فکرشان مشغول است و سلام کردن دمی
شود مطلب از دستشان برود، اصلًا باعث می

کردیم، آمد و سلام هم نمیصدایمان درنمی
کردیم سرشان را که سلام میگرچه درصورتی

دادند. لذا در بعضی کردند و جواب میبلند می
محض رسیدیم، بهاز اوقات که خدمت ایشان می



_________________________________________________________________ 

219 

گفتند: بزنیم، میخواستیم حرف اینکه می
به این معنا که الان حال من مقتضی « هیس!»

 نیست.
خواست در زمان مرحوم والد شخصی می 

واسطۀ بنده از ایشان دستوری بگیرد و چند به
روزی معطل شد. عاقبت عصبانی شد و گفت: 

عنوان مزاح من هم به« آقا این چه رسمی است؟»
رتر به بر فرض که شما یک هفته دی»به او گفتم: 

با اعتراض « افتد!ای اتفاق نمیفنا برسید، مسئله
 «آیا این جواب صحیح است؟!»گفت: 

نکته در اینجاست که اگر این بیچاره  
دانست که بنده برای این مسئله دو مرتبه می

ام و چه اتفاقی افتاده است، خدمت ایشان رسیده
 دیگر چنین اعتراضی نداشت!

شنوم، گاهی بنده صدای تلفن روی میز را می 
علیک را ندارم؛ بعد که واما حال جواب و سلام

گوید: تماس گرفتم بیند و میشخص مرا می
 گویم:نبودید، می
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اتفاقاً بودم و دیدم، ولی حال پاسخ دادن »
 «نداشتم.

شوم که در در این شرایط امروز متوجه می 
هوایی بود که وچه حالموقع مرحوم پدر ما در آن

آمد. ما چه حتی با سلام کردن ما از آن حال درمی
برند، سر میدانیم که اولیاء الهی در چه افقی بهمی

بهانۀ عرض ارادت، ولیّ خدا و لذا انسان نباید به 
 وهوا خارج کند.را با سلام خود از آن حال

شویم که حیثیت و کم متوجه میدر اینجا کم 
واسطۀ آن السّلام به زی که امام علیهملاک و رم

کند، همان شرایطی از عمل مستحبی نهی می
شود از حیثیت اول فعل کاسته است که باعث می

نفسه هیچ حدّشود و لذا یک عمل مندوبی که فی
ایرادی ندارد، در ارتباط با شرایط دیگر مکروه 

 شود.می
دیگر اگر در این فرض خود عمل را ِ عبارتبه 
و خُلّی و طَبعَه ـ در نظر بگیریم، مستحب ـ ل

اضافۀ آن شرایط، ملاک است، اما خودِ عمل به
واسطۀ آن، آورند که بهوجود میواحدی را به

 کند.حکم تغییر پیدا می
عدم امکان تحقق افعال، بدون شرایط و ظروف 

 خارجی
کلی هر فعل و عبادتی را که در نظر طوربه 

گیرد؛ ت شرایطی قرار میبگیریم، بالأخره در تح
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شیئی در این دنیا بدون شرایط و هیچ 
خصوصیات وجود ندارد و بالأخره باید در عالم 

 خارج با مقارناتی محقَّق شود.
هیچ   ١،«الماهیاتُ أعدامٌ »برخلاف ادعای غلطِ  

کند. وجودی در عالم خارج بدون ماهیت تحقق پیدا نمی

بلکه هر دو یکی البته ماهیت و وجود دو چیز نیستند، 

است و هرچه هست وجود است؛ منتها وقتی که ما به 

بساطت و صرافت  ۀصُقع وجود نظر داریم، مسئل

شود و وقتی که به تعیّن خارجی وجود نظر مطرح می

 داریم،

  
 گردد.مسئلۀ ماهیات مطرح می

تواند نسبت به هیچ شیئی بنابراین، انسان نمی 
ت و بسیط بگوید که این شیء فقط وجودِ بح

است، مگر آنکه از مراتب تصورات و صوَر و 
عبور کند،  ٢حتی از مراتب معانی و مرتبۀ اسماء

                              
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة  ١١

 .٣٣٩، ص ٢الأربعة، ج 
است؛ زیرا خود اسماء از  *اء پروردگار نوعُ ماهیةٍ مِن الوجودمرتبۀ اسم ٢٢

مثال در إماته بابحیث هویت خارجی و تأثیر بر یکدیگر تفاوت دارند. من
تبدل و در خلق ایجاد وجود دارد؛ قضیه قهاریت با غیر آن متفاوت است و 

 ذلک.امثال
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تا بتواند آن حقیقتی را که دارای ماهیت نیست 
ادراک کند؛ چنین شخصی در واقع دیگر به 
حقیقت ذات رسیده و در مرتبۀ صقع وجودی، 

 خود را ادراک کرده است.
 رات بزرگانکیفیت نفی خواطر در دستو

دستوری که بزرگان راجع به نفی خواطر  
دهند این است که انسان در مکانی خلوت و می

آرام بدون اینکه نوری به چشم بخورد و چیزی 
خود منصرف کند، پانزده دقیقه  توجه او را به

بنشیند و از هر خطور ذهنی ممانعت نماید. اگر 
اشد، در این مقام که باید فقط جنبۀ نفی مدّنظر ب

خوبی نفی کرد و حتی همۀ خطورات را به
خداوند را در نظر نیاورد و از افعال، تصورات، 
موهومات، تفکرات و ملکات خویش هم عبور 

فهمد چیزی وجود دارد کرد، بالأخره در آخر می
دیگر در این ِ عبارتاست؛ به« خودش»که آن 

کند که دیگر کیف، حالت حقیقتی را ادراک می
ضع، متیٰ و جده ندارد و حقیقت خود لون، کم، و

چیز دیگری را بدون رنگ و وزن و هیچ

                              
* مقصود از نوع در اینجا همان مفهوم عامّ تنوّع و اختلاف و امتیاز است، نه 

باشند ماهیّت متولده از جنس و فصل؛ زیرا اسماء کلیه بسائطی وجودیّه می
ای از وجودند که ترکیب در ذات آنها محال است، ولکن هرکدام از آنها نحوه

ت نبود همۀ آنها دارای که با نحوۀ دیگر متفاوت می باشند، و اگر این تفاو
 یک اثر و یک معلول خاص بودند.
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 ١یابد.درمی
  
البته این مرتبه، پلۀ اول و مقدمه است و بعد  
این مقام دستورات دیگری وجود دارد که از 

سالک به سبب آن به مطالب بالاتری منتقل 
شود؛ گرچه بنده به یاد ندارم که مرحوم والد می

ـ آن دستورات را غیر از  الله علیه رضوان ـ
 سه مورد به کسی داده باشند. ـ دو

از آنچه گذشت روشن شد که گرچه این  
نحوۀ ادراک وجود دارد؛ اما امکان ندارد وجودی 
در خارج تعیّن پیدا کند که ما بتوانیم بالإشارة 

عنوان الحسّیة و یا حتی بالإشارة العقلیة آن را به
بنابراین، هر   ٢نشان دهیم. وجود بدون ماهیت

کند، باید با یکی فعلی که در خارج تحقق پیدا می
 از این شرایط مقارنت داشته باشد.

 فرض کنید که در هنگام نماز ناگهان رسول 
زند؛ آیا در اینجا نماز خواندن خدا شما را صدا می

نیز  «الصلاةُ خیرُ موضوعٍ»که مشمول اصل  ـ
ـ مستحب است یا تلبّی و جواب به ندای  باشدمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیت نفی خواطر، رجوع شود به رسالۀ لبّ  ١١

؛ رسالۀ سیروسلوک منسوب ١٣٩اللباب در سیر و سلوک اولی اللباب، ص 
 .١٧٢به بحرالعلوم، ص 

تی داشته باشد، شود نیز باید ماهیّزیرا چیزی که به آن اشارۀ عقلیه می ٢٢
 گرچه آن ماهیّت عقلانی است, نه حسی و تعیّنی.



224 

 کند؟شود و نماز کراهت پیدا میالله مقدّم میرسول
مسیَّب به تشییع بدن بنتوجهی سعیدحکایت بی

 السّلام مطهر امام سجاد علیه
مسیّب است. بناین مسئله نظیر داستان سعید 

 در روایتی آمده است:
السّلام،  ابدین علیهالعبعد از شهادت امام زین

تمام اهل مدینه در تشییع جنازۀ حضرت حاضر 
مُسَیَّب از حضور مردم در تشییع شدند. سعیدبن

و خلوت شدن مسجدالنبی خوشحال شد و با 
ممکن است در کنار قبر پیغمبر »خود گفت: 

صلّی الله علیه و آله و سلّم دیگر چنین خلوتی را 
گر جنازۀ در طول عمر خود نیابم و ازطرف دی

السّلام که بدون حضور من بر  امام سجاد علیه
ماند و همۀ مردم بدن آن حضرت روی زمین نمی

کنند؛ پس را تشییع و بالأخره در بقیع دفن می
بهتر است آن دو رکعت نمازی که فضیلت آن را 

 «ام، بخوانم.از حضرت سجاد شنیده
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دفعه صدای وقتی مهیای نماز ایستاده بود، یک
بیر بلندی از آسمان و زمین به گوشش رسید تک

حال که و از شدت فزع بر روی زمین افتاد؛ دراین
هم از نماز بازماند و هم از فیض تشییع محروم 
گشت، متوجه شد که عجب فضیلتی را از دست 

 ١داده است!
زمانت را  آخر ای بدبخت، تو تشییع امام 

چیز گذاری و همهبرای دو رکعت نماز کنار می
توان گفت که دهی؟! گرچه نمیرا از دست می

اند اهل فهم همۀ افرادی که برای تشییع رفته
اند، ولی او متوجه نشد که یک قدم پشت بوده

السّلام حرکت کردن از هزار سال  جنازۀ امام علیه
نماز خواندن بالاتر است. کسی که اهل فهم است 

محض اینکه و نور علم به قلبش تابیده است، به
کند، السّلام در وقت نماز او را طلب می مام علیها

السّلام  دنبال ندای امام علیهنماز را رها کرده و به
رود و نماز را در وقت دیگری که اهمّ است می

 خواند؛ این روش صحیح است.می
توان گفت که این نماز در اینجا دیگر نمی 
مسیّب مستحب است؛ منتها ادراک این سعیدبن

العلمُ نورٌ »خواهد و این فهم همان می مطلب فهم

                              
 .١١٧رجال الکشی، ص  ١
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است که او از آن   1«یقذِفُه الُله فی قلبِ مَن یشاءُ
 محروم است.

انطباق امر و نهی شارع با حقایق عالم تکوین 
 )ت(

بر این اساس در بحث از عمره نیز تکرار آن  
کند و در مرتبۀ دوم قرار کراهت پیدا می

 ٢گیرد.می
  
...٣ 

                              
 .١٦مصباح الشریعه، ص  ١

علم نوری است که خداوند آن را در قلب هرکس که بخواهد قرار »ترجمه: 
 )محقق(« دهد.می

تلمیذ: در هر یک ماه باید حدّاقل ده روز بین دو عمره فاصله باشد، ولی  ٢
دو ماه حتی اگر یک روز هم فاصله باشد اشکال ندارد؛ آیا خصوصیت بین 

دهد؟ به این معنا که اگر عمره در روز آخر یک ماه تغییری در این حکم نمی
 شعبان انجام شود، تکرار آن در اوایل ماه رمضان اشکال داشته باشد.

طورکلی است. اگر : چنین تخصیصی در روایات وارد نشده و حکم بهاستاد
 شما در هر ماهی ]ادامه در صفحه بعد[

 
ـ عمره انجام دهید، در  الثانیام ربیعمثلًا سی ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ ـ  ٣

توانید مُحرم ـ باز می مثلًا فردای همان روز که اول جمادی باشد ماه بعد ـ
 دیدی وارد شده است.شوید؛ چون ماه ج

باشد؛ اگر در اول انجام شود تا آخر ماه را پُر هر عمره مربوط به یک ماه می
کند و اگر در آخر ماه باشد تا اول همان ماه را پُر کرده است. با توجه به می

اتیان این عبادت در هر روزی از ماه که انجام شود « لکلِّ شهرٍ عمرةٌ »مبنای 
 زیرا ماه جدید با شهر قدیم ارتباطی ندارد.اشکالی نخواهد داشت؛ 

 گذارد؟دلیل تأثیری است که بر روی نفس انسان میتلمیذ: آیا این حکم به
استاد: شکی نیست که انجام هر عملی در نفس انسان تأثیر خاصّ خود را 

ترین تأثیر آن است که برخاسته از عملی باشد که دارد و نیکوترین و عمیق
منطبق با نظر شارع باشد. تشریع عمرۀ مفرده برای افرادی صددرصد موافق و 



_________________________________________________________________ 

227 

                              
اند و جهت است که یک ماه از مکه خارج شدهشوند، بدینکه وارد مکه می

جهت احترام بیت است که باید با اند و این بهیا اینکه هنوز به مکه نیامده
حال احرام وارد مکه و مسجدالحرام شد و تکرار آن در شهر واحد موجب 

تن این حرمت و ارج نهادن به آن خواهد شد، گرچه عمره خود کاس
شود که تکرار آن نفسه عملی عبادی و مقرّب است. فلهذا مشاهده میحدّفی

اند و در کمتر از یک را در کمتر از ده روز موجب بطلان و حرمت ذکر کرده
همین خاطر است. حکم شارع اند و این بهماه حکم به مرجوحیّت داده

 کند.ای را بیان نمیجهت مسئلهوکتابی دارد و بیحساب
کرد که او ای را یکی از افراد از قول شخصی برای بنده نقل میقضیه

 گفت:می
که من برای عمره مشرف شده بودم، با هنگامی

چرا حجاج ازطرف چپ شروع به »خود گفتم: 
خواهم از سمت راست کنند؟! من میطواف می

چنان چند قدم که رفتم، آن« طواف را انجام دهم!
سنگینی بر من وارد شد و وجود مرا گرفت که دیدم 

قدم بردارم و پاهایم قدرت ازتوانم قدمدیگر نمی
حرکت ندارد؛ اما طواف را که ازطرف چپ شروع 

طور کردم، دیدم بسیار راحت راه افتادم و همین
 حرکت کردم.

گذاشتند گر رهایش میچنان هم متدین نبوده و ابا اینکه این شخص آن
داد، ولی او را کأنّ قفل کردند تا به او طواف را از سمت راست انجام می

فرماید این السّلام می جهت نیست. وقتی امام علیهبفهمانند این احکام بی
آید ما به تقرب، تجرد، عمره را انجام نده، حسابی دارد؛ او که بدش نمی

 نورانیت، بهاء و صفایی برسیم.
 طور بوده است؟السّلام هم همین یذ: آیا این حکم حتی برای ائمه علیهمتلم

 دادند.استاد: بله، ائمه هم انجام نمی
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مطلب سوم: لحاظ ظرفیت مکلف در بیان حکم 

 السّلام توسط امام علیه
مطلب سوم: لحاظ ظرفیت و موقعیت مکلف  

است. شارع ممکن است در شرایطی که یک فعل 
مورد رضای او نیست، به مکلفی بگوید آن را انجام 

السّلام راجع  بده؛ لذا وقتی راوی از امام کاظم علیه
لکلِّ »فرمایند: ت میکند، حضربه عمره سؤال می

« شهرٍ عمرةٌ؛ در یک ماه نباید دو عمره انجام دهی.
اما بعد از اصرار و سؤال از حدّاقلّ فاصلۀ بین دو 

فی کلِّ عَشَرةِ أیّامٍ عمرةٌ؛ در هر »فرمایند: عمره، می
 1«توانی یک عمره انجام دهی.ده روز می
السّلام  چرا وقتی بزنطی از امام رضا علیه 

کند، حضرت او را ه تکرار عمره سؤال میراجع ب
!نهی می که امام رضا چرا هنگامی  ٢کنند؟

تواند هر السّلام صحیح و سالم در مکه می علیه
مانند رویۀ متداول  روز از مسجد تنعیم ـ

همه با این ـ احرام ببندد، عمره را ـ امروزه
کند؟! چون مورد رضای شارع ـ ترک می ثوابش
 نیست.

السّلام تکرار  امام کاظم علیهگرچه خود  

                              
 .٣٠٩، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ١
 .١٦٤رجوع شود به همین مجلد، ص  ٢٢
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دهند، اما چون عمره را در یک ماه انجام نمی
وهوای عمره راوی در ظرفیتی قرار دارد که حال

عنوان ارفاق خود کرده است، لذا بهبیاو را ازخود
 دهند.به او اجازه می

نظیر این جریان را یکی از رفقای خود بنده  
 گفت:کرد؛ ایشان مینقل می
جار بودم که شخصی با لهجۀ اصفهانی از در مست

گفتم: « چند دفعه عمره انجام دادی؟»من پرسید: 
همه خرج کردی تا به این»گفت: « دو مرتبه.»

اینجا آمدی, تنها دو عمره انجام دادی؟! هر روز 
 «انجام بده!

السّلام با فردی  در اینجا نیز امام کاظم علیه 
یر خواهد با عباراتی نظروبروست که می

ام را همه خرج کردم؛ زندگیالله، اینرسولیابن»
، اجازه «خانه را رها کردمگذاشتم و تجارت

جهت اینکه او برای بگیرد و حضرت هم به
 های سفر عمرههزینه
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انجام بده, ولی کمتر »فرماید سکته نکند، به او می
جعفر بناما اگر از موسی« از ده روز نباشد.

آیا خود شما هم در کمتر از »ال کنیم: السّلام سؤ علیه
تنها نه»فرماید: می« کنید؟ده روز عمره را تکرار می

دهم، بلکه از اول هم او را نهی کردم و انجام نمی
عنوان ارفاق گفتیم دو دفعۀ دیگر هم با فاصلۀ ده به

 «روز انجام بدهد.

نهی روایات از تکرار عمره بر اساس عدم حسن 
 فعلی

که تجویز در این موارد بر اساس ارفاق درصورتی 

 ١باشد، دیگر أقلُّ ثوابا  هیچ مفهومی نخواهد داشت؛

گردد و در ثواب به حسن و قبح فعلی برمی ۀزیرا مسئل

اینجا فرض بر این است که تجویز عمل بر اساس ارفاق 

طور که در لسان بوده است. اگر در این مسئله همان

ثوابا  باشد، ممکن است فردی فقهاء مطرح است اقلّ 

صورت بخواهد این أقلُّ ثوابا  را انجام دهد و دراین

                              
چراکه هرچه میزان ثواب عمل کم و زیاد شود، بر آن اساس استحباب،  ١١

نحو کند؛ مثلًا اگر ثواب بهرتّب پیدا میکراهت، وجوب و حرمت بر فعل ت
نحو اکید باشد، شود؛ و اگر فساد بهاکید باشد، آن فعل با شرایطی واجب می

 ذلک.کند؛ و امثالآن عمل با شروطی حرمت پیدا می
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 چرا امام نباید مکلف را به انجام آن امر کند؟!

متآخم به وجوب وجود  ۀدر استحباب، مرتب 

 ۀشود تا به مرحلآن کم می ۀتدریج مرتبدارد، و به

ردن و الطرفین و اباحه برسد. پنیر را با گردو خواستواء

احتَام به والدین هرکدام ثوابی دارد، ولی اینکه یکی 

شود که ثوابش بیش از دیگری است، دلیل بر این نمی

السّلام بگوید أقلُّ ثوابا  را رها کن و فقط بر  امام علیه

مستحبات اکیده التزام داشته باش؛ بلکه هر عملی را که 

نمود، درصد ترجیح داشته باشد باید اتیان بیش از پنجاه

درصد باشد و چه یکوچه استحباب آن پنجاه

 درصد.نُهونود

گونه موارد شارع بنابراین، از آنجا که در این 

جهت رعایت حال مکلف و مصالحی دیگر ارفاقا  به

کند، انسان نباید چنین عملی را انجام دهد و تجویز می

أقلُّ ثوابا  و حسن فعلی، هیچ  ۀاین قضیه با مسئل

 ی ندارد.ارتباط
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جواز تکرار عمره در روایات، بر اساس حسن 
 فاعلی

نکتۀ مهمّ و دقیق دیگر آنکه در بعضی از  
کنیم که خود فعل چندان موارد مشاهده می

مدّنظر مولا نیست و مصلحت یا مفسدۀ فعلی را 
در انشاء یا نهی از فعل در نظر ندارد؛ بلکه صرفاً 

مصلحت و چه نظر چه از نقطه به جنبۀ فاعلی ـ
مثال: بابـ توجه دارد. من نظر مفسدهاز نقطه

مواردی که قصد مولا امتحانِ بنده است؛ یا 
نفس در نفس مواردی که فقط جنبۀ تحقق کفّ

بسا بنفسه مکلف مدّنظر است؛ یا مواردی که چه
جهت تحقق یک مصلحت لغو باشند، ولی مولا به

 ١دارد.فاعلی مکلف را به آن وامی
  
هی است که مقصد تاجر از کسب، بدی 

تحصیل منفعت است نه ضرر، اما فردی که 
خواهد فرزندش نسبت به مسئلۀ کسب، می

تدرّب و تجربه و خبرویت پیدا کند، دیگر به 
برد کند یا نفع میاینکه او در معاملاتش ضرر می

هیچ کاری ندارد؛ بلکه اگر او به هر مقدار زیان 
ن مهم است که او راه گوید برای من ایکند هم می

شدن را یاد بگیرد؛ کسب و طریقۀ با مردم طرف 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون اوامر امتحانیه، رجوع شود به ولایت فقیه در  ١١

 .٢٢٣، ص ١ حکومت اسلام، ج
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خانه اما وقتی که ملکۀ کسب حاصل شد، تجارت
سپارد. البته در اینجا هیچ و هرچه را دارد به او می

ـ بر خود این عمل  معنای ارزش عرفیبه ثوابی ـ
شود؛ زیرا عرف نسبت به عمل فردی مترتّب نمی

جهت اختبار و ر خیابان بهکه یک روز در کنا
تجربه جنسی فروخته است، ارزشی قائل 

 شود.نمی
نفس نیز شخصی که ارادۀ در مورد کفّ 

فرزندش ضعیف است، در ابتدا او را از دست 
کم کند تا کمارزش نهی میزدن به یک شیء بی

نفس نسبت به یک اقدام در او تحقق و جنبۀ کفّ
د با خودداری از کند. در مرتبۀ بعاقتدار پیدا 

ای دیگر، پلۀ بالاتری از این جنبه را حائز مسئله
کند تا اینکه طور ادامه پیدا میشود و همینمی

بینید از مسائلی که در یک سال بعد از مدتی می
توانست از اقتحام در آنها وجه نمیهیچگذشته به

گذرد. این فعل برای راحتی مینفس کند، بهکفّ
ربیتی داشته و مولا به خود آن فعل فاعل آن جنبۀ ت

 نظر ندارد.
آنچه در مسئلۀ حسن فعلی و حسن بنابر 

رسیم که اگر یک فاعلی بیان شد به این نتیجه می
طَبعَه بدون جواز وخُلّیعمل منهیّ عبادی را لو

بعدی در نظر بگیریم، بدون شک آن نهی دلالت 
کند. نهی در عبادت هم موجب بر مبغوضیت می
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د و بطلان است؛ زیرا در این فعل حسنی فسا
 وجود ندارد و قصد تقرب متمشی نیست و
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باشد. انجام فعل مَنهی مورد رضای شارع نمی
چنین عبادتی مانند این است که شخصی با تصور 
اینکه وقت زوال است، نماز ظهر را با وضو و طهارت 
و قصد قربت و رعایت تمام شرایط دیگر بخواند و 

نماز بفهمد که پنج دقیقه تا زوال باقی مانده بعد از 
است. در اینجا چون انجام آن عبادت مرضیّ و مورد 
نظر مولا نبوده، موجب بطلان خواهد بود و نماز باید 

توان گفت که بر دوباره خوانده شود؛ اما دیگر نمی
ظرف ولو در غیر این عملی که عبد در مقام تقرب ـ

گیرد و ابی تعلق نمیـ انجام داده است، ثو وجوب
 حسن فاعلی ندارد.

جواز و ثواب در فعل منهی، بر اساس حال 
 مخاطب

بنابراین، مجزی بودن فعل منهی، باعث رفع  
شود، زیرا کراهت به خودِ فعل کراهت آن نمی

گردد. اگر صحبت در حسن فعلی باشد، برمی
خواهد شکی نیست که نماز فردی که خودش می

الإستتار بخواند، عت قبلنماز مغرب را یک سا
قطعاً باطل است؛ زیرا در نماز قصد تقرّب شرط 
است و در نمازی که منهیّ شارع است، تقرب 

 وجود ندارد.
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گونه موارد، مراعاتا  لحال المکلف، حسن در این 

شود. در این مقام دیگر فاعلی جایگزین حسن فعلی می

دارد؛ ثواب و کراهت مطرح نیست و أقلُّ ثوابا  معنا ن

ای که خیلی دلش بلکه مولا خواسته آن عمل را از بنده

کُن لمن خواهد لبیک بگوید، قبول کند و آن را کأنمی ین

محسوب ننماید؛ چراکه این عمل گرچه نسبت به سایر 

امور مرجوحیت دارد، اما در حدی مضر و خطرناک 

نهی اکید ـ که همان حرمت باشد ـ  ۀنیست که به مرحل

نجا که دیگر خود فعل مورد نظر نیست، برسد. در ای

 شود.هم بگوید بازهم قبول می« لپه»جای لبیک اگر به

تلمیذ: چگونه ممکن است یک عمل خلاف،  
 بر اساس حسن فاعلی جایز باشد؟

استاد: این مسئله به موارد آن بستگی دارد:  
 اگر در ارتکاب آن خطری وجود
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اگر در داشته باشد، آن عمل باطل است؛ اما 
مواردی مانند سلام و نماز در حمام چنین خطری 

صورت در عین کراهت، وجود نداشته باشد، دراین
شود و احتیاج به قضا ندارد. الذّمّه میآن نماز مُبرِئُ

معنای آن است که آن عمل از نظر عدم وجوب قضا به
طورکلی نهی داعویت در حدی از تحذیر نیست که به

فرجه و فرصتی را در نظر گرفته  شود؛ شارع در اینجا
است که اگر شخصی مرتکب آن عمل شد، عقاب 

جهت نیتی که داشته به ثوابی هم نشود و بلکه به
 برسد.

تلمیذ: آیا این حکم مخصوص کسی است  
صورت اینکه از حضرت سؤال کرده است؟ در

 تکلیف سایر مکلفین چیست؟
السّلام حکم کلی را  استاد: امام علیه 

رماید و راوی فقط جنبۀ حاکی دارد؛ اگر حکم فمی
فرمودند که این حکم به شخصی بود، باید به او می

خودت اختصاص دارد. در اینجا بیان حضرت از 
شود که اول کلی است، منتها اصرار راوی باعث می

مراتب متنازل از آن حکم کلی، حضرت در سلسله
جام این حکم بعدی را نیز بفرمایند که اگر خیلی به ان



238 

بار محرم شدن با  کار تمایل و اشتیاق داری و یک
قرارت را گرفته است، وهایش خوابتوجه به هزینه

 توانی یک عمرۀ دیگر انجام بدهی!می
متأسفانه بعضی از افراد در زمان ما در هر روز  

آورند! بنده شخصی را دیدم جا مییک عمره به
که رسالۀ عملیه هم دارد ولی هر روز یک عمره 

 داد!انجام می
طور که حضرتعالی : چه اشکالی دارد همانتلمیذ 

بر اساس ملاک, گاهی زیارت امام اکیدتر از »فرمودید 

نماز است، ولو اینکه شارع در مقام جعل و خطاب 

، «فرموده باشد که زیارت مستحب و نماز واجب است

ـ  جهت لا تُصلِّ در اینجا هم فقیه بر اساس ملاک ـ نه به

صلاة فی الحمّام دارای ملاک به این نتیجه برسد که چون 

کند و أقلُّ بالاتری است، ثوابش بر آن کراهت غلبه می

 ثوابا  خواهد بود، گرچه شارع از آن نهی کرده باشد.
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استاد: مگر شما فقیهی بالاتر از امام معصوم  
خواند. سراغ دارید؟ خود امام در حمام نماز نمی

ارد؛ لذا در بله، اگر فقیه به ملاکی برسد ایرادی ند
بسیاری از موارد که دلیل فقهی و اجتهادی در دست 

تواند به این نکته نیست، فقیه با اتصال و نور خود می
السّلام  دسترسی پیدا کند. امام صادق علیه

 فرمایند:می
لا یَحِلُّ الفُتیا لِمَن لا یَستَفتی مِن الِله تعالیٰ بصَفاءِ 

تِه و بُرهانٍ مِن ربِّهِ سِرِّهِ و إخلاصِ عملِهِ و علانِیَ
 ١فی کلِّ حالٍ.

الدین ذکر شده است که در فتوحات محیی 
وسیلۀ اتصال قلب با منبع تشریع، انسان چطور به

تواند به حقیقت مسئله بدون توجه به منابع می
که اگر بعد به منابع رجوع کند، طوریبرسد؛ به

بیند مطلب با دریافت قلبی او منطبق می
 ٢باشد.می
بنابراین در مواردی که قضیه مربوط به صفای  

سرّ و بصیرت فقیه است، حرفی نیست و اشکالی 

                              
 :٣١٩، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٦اح الشریعة، ص مصب ١
حلال نیست فتوا دادن، برای کسی که خودش درهرحال از روی صفا و »

پاکی سرّش و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش 
پرسد و از روی برهان و حجتی از جانب پروردگارش، مسائل را از خدا نمی

 «نماید.و از او استفتاء نمی
 .٣٣٣، ص ٣؛ ج ٢٨٠، ص ١فتوحات مکیه، ج  ٢
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ندارد؛ اما صحبت در این است که ما چنین 
ملاکی نداریم و باید بر اساس همین ادله و 

 کنیم.مطالبِ در دسترس صحبت 
عنوان مثال فقیهی در نکتۀ دیگر آنکه اگر به 

نماز بخواند، از  شرایطی خاص، در حمام خاصی
است و باید نسبت به آن  باب قضایای شخصیه

راحتی توان آن را بهبسیار احتیاط کرد و نمی
 تعمیم داد.

پسرخواندۀ « سالم»قضیۀ رضاع  
عتبه نیز از همین باب است؛ او از بنحذیفةابی

« سهله»دوازده سالگی بر  ـ ابتدا در سنین ده
چون حکم شد و حذیفه وارد میهمسر ابی

خداوند در قرآن کریم راجع به رفع 
 پسرخواندگی نازل شد، دیگر راهی برای
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خدا صلّی الله  محرمیت وجود نداشت؛ لذا رسول
علیه و آله و سلّم به سهله اجازۀ رضاعت دادند. 

عنوان یک حکم کلی گرفت و عایشه این حکم را به
 غلط تنقیح مناط کرد و دربارۀ مردانی که دوستبه

 ٢و١داشت بر او وارد شوند، اعمال نمود!
ای است که اگر فقیه به اینها قضایای شخصیه 

ملاک آنها هم دسترسی پیدا کند، جرأت بیان آن 
نحو عمومی در نحو خصوصی و چه بهچه به را ـ

ـ ندارد. فقیه باید چنین مسائلی  المسائلتوضیح
که ممکن است حتی حرامی واجب شود را در 

خودِ آن شخص خاص و برطبق اعتقاد،  ارتباط با
روحیه، ادراک، استعداد و کیفیت پذیرش او بیان 

 نماید.
روایاتی نیز بر همین منوال راجع به افعال ائمه  

السّلام نسبت به اشخاص وجود دارد که  علیهم
گویند که این فقهاء در بسیاری از آن موارد می

د قضیۀ شخصیه با ملاکات و کلیّات انطباق ندار
گذارند؛ اما صحبت ما فعلًا در و آن را کنار می

السّلام نیز  بیان حکم کلی است و امر امام علیه

                              
 .٤٥٧، ص ١داوود، ج ؛ سنن ابی ٢٧١، ص ٦مسند احمد، ج  ١
جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ رضاع بزرگسال در نظر عامه، رجوع  ٢٢

 .٤٧١، ص ١٧شناسی، ج شود به امام
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در اینجا نسبت به همۀ افراد است، نه شخص 
 خاص.

 تعلق ثواب بر حسن ذاتی فعل
ثوابی که بر عمل صالح و رضای الُی متَتّب  

؛ که آن «نفسُ التّقربِ إلی الله»شود، عبارت است از می

کند. تقرب و تجرد را انسان در وجود خود احساس می

آنچه در ثواب اعمال وجود دارد، به این معنا نیست که 

ای داشته دو ملک در چپ و راست انسان، دفتَچه

چون این فرد مسبَّحات و اذکار قبل از »باشند و بگویند 

خواب را خوانده و طهارت قبل از نوم را حاصل کرده 

این  آن قرائت کرده است، پس بهو امروز صبح هم قر

نوشتن و صفحه و « مقدار برای او ثواب بنویسید!

 ای درپرونده
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کار نیست؛ پرونده عبارت است از نفس و قلب 
خود مکلّف که تحت اراده و تصرّفِ مَلَکَین است. 
آنها عمل خیر را از نظر تجردی و تقربی و عمل شر 

ب و نفس انسان را از نظر ابتعاد و مبغوضیت، در قل
 دهند.قرار می

بنابراین اگر انسان عمل خلافی انجام دهد،  
آن حالت کدورتی که در نفس خود احساس 

ای است که ملائکه به او کند همان نمرهمی
اند؛ و اگر عمل صحیحی انجام دهد، آن داده

حالت نورانیت و ابتهاج همان نمره و ثوابی است 
 اند.که ملائکه به او داده

رض کنید در مجلس ذکر یا مجلس مصیبت ف 
کنید؛ وقتی که السّلام شرکت می سیدالشّهدا علیه

کنید آیید، احساس انبساط و حالی میبیرون می
که قبل از رفتن، آن حال را نداشتید؛ این همان 

ای است که ملک سمت راست در دفتر خود نمره
 ثبت کرده است.

ای روندهدفتَ ملائکه قلب انسان است و آنها پ 

کنند و در آن چیزی شبیه به دفتَی که آن را باز می

نویسند، ندارند؛ پرونده همان قلب مکلَّف است که می

 خطاب 
َ
يۡك

ى
يَوۡمَ عَل

ۡ
 ٱل

َ
سَك

ۡ
ف
َ
َٰ بَن فنَ

ى
 ك

َ
بَك

ََٰ
 كَت

ۡ
رَأ
ۡ
﴿ٱق
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ا﴾ ﴾گیرد. به آن تعلق می ١حَسَيبا
َ
بَك

ََٰ
 كَت
ۡ
رَأ
ۡ
معنای به ﴿ٱق

ضمیِرک و وجدانکِ و نفسِک و قلبکِ و  اقرأ کتابن »

باشد، نه اینکه او از ملائکه بخواهد که می« عقلِک

 مرا بدهید تا باز کنم و صفحات آن را ببینم. ۀپروند

طور که وقتی انسان در عبارت دیگر همانبه 
گویند کند، به او میاین دنیا چیزی را فراموش می

به خودت مراجعه کن تا آن را به یاد آوری، و او 
شده را به یاد کند و مطلب فراموشل مینیز تأم

﴾آورد، در آنجا نیز با خطاب می
َ
بَك

ََٰ
 كَت

ۡ
رَأ
ۡ
 ﴿ٱق

کند و خوب و بد اعمال شخص به خود نگاه می
کند و لذا اموری که برایش خود را مطالعه می

 شود.مخفی بود روشن می
  

  

                              
 :٨٥، ص ٧. معادشناسی، ج ١٤( آیه ١٧سوره اسراء ) ١١
بخوان این نامۀ عملت را، و کافی است که خودت در امروز حسابگر »

 «خودت باشی.
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ترسیم فضای حسابرسی اخروی برای زبیر در 
جریان جنگ جمل توسط امیرالمؤمنین 

 السّلام علیه
السّلام در جریان جنگ  امیرالمؤمنین علیه 

راه ای را بهجمل به زبیر که با طلحه و عایشه عده
 انداخته بود، فرمودند:

ای وای بر تو ای زبیر! باعث خروج تو »
 «چیست؟!
 «عثمان!خواهی خون»او گفت: 

خدا بکشد هرکدام از ما را »حضرت فرمودند: 
خاطر تریم! آیا بهکه در ریختن خون او سهیم

نداری روزی را که من رسول خدا صلّی الله علیه 
بیاضه ملاقات کردم و و آله و سلّم را در بنی

پیغمبر بر روی الاغش سوار بود و آن حضرت به 
با رسول من خندید و من نیز به او خندیدم، و تو 

الله، ما یدَعُ علیٌّ یا رسول”خدا بودی و گفتی: 
زَهْوَهُ؛ ای رسول خدا، علی دست از مزاح و 

حضرت به تو “ دارد!گویی خود برنمیباطل
گویی و لیس به زَهوٌ؛ در علی باطل”فرمود: 

آنگاه رسول خدا گفت: “ سخن غیرحق نیست.
ا دوست أ تُحبُّهُ یا زبَیرُ؛ ای زبیر! آیا تو علی ر”

آری، سوگند به خدا ”تو در پاسخ گفتی: “ داری؟
آنگاه رسول خدا به تو “ من او را دوست دارم!

إنّک و اللهِ ستُقاتلُه و أنت له ظالمٌ؛ سوگند ”گفت: 
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که کنی درحالیبه خداوند که تو با او جنگ می
 «“ای.تو نسبت به حقّ او ستم کرده

ند به طلبم! سوگاز خدا آمرزش می»زبیر گفت: 
خاطر خدا اگر این داستانی را که بیان کردی به

 ١«شدم!داشتم، برای منازعه با تو بیرون نمی
السّلام آنچه باید در روز  امیرالمؤمنین علیه 

محشر اتفاق بیفتد را در این دنیا در جلوی چشم 
يَوۡمَ زبیر آورد: 

ۡ
 ٱل

َ
سَك

ۡ
ف
َ
َٰ بَن

فنَ
ى
 ك

َ
بَك

ََٰ
 كَت

ۡ
رَأ
ۡ
﴿ٱق

ا﴾  حَسَيبا
َ
يۡك

ى
؛ کتابت را بخوان که امروز باید عَل

مگر پیغمبر »خودت به حساب خودت برسی: 
 نفرمود که تو به جنگ با

  
  

                              
(؛ الأمالی ٣٦٣، ص ٢الذهب، ج نقل از مروج)به ٦٣، ص ٩شناسی، ج امام ١

 ، با قدری اختلاف.١٣٨)طوسی( ص 
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که تو ظالم هستی؟! پس او خواهی رفت درحالی
ا﴾  حَسَيبا

َ
يۡك

ى
يَوۡمَ عَل

ۡ
 ٱل

َ
سَك

ۡ
ف
َ
َٰ بَن

فنَ
ى
 «.﴿ك

گرچه ممکن است تعمدی نبوده باشد و واقعاً  
و بد به حساب زبیر فراموش کرده باشد، منتها ا

گیری از جنگ خود رسید؛ نیمی را که همان کناره
بود حسابرسی کرد، و نیم دیگر را که همان اعلان 
حقیقت و تسلیم در برابر امیرالمؤمنین بود، رها 

گیری از جنگ در برابر کرد. او باید بعد از کناره
الناس، تمام ایّها»کرد که تمام مردم اعتراف می

ت و اعلاناتی که برای شما ها و تبلیغانامه
فرستادم غلط بوده است. علی از خون عثمان 

خواهد با بَری است و حق با اوست؛ هرکس می
اگر زبیر « خواهد، نیاید!من بیاید و هرکس نمی

شد، یکسره به بهشت حال کشته میاین با 
 شد.رفت و رستگار میمی

بلندهمتی حر در جبران مقابله با سیدالشهدا 
 السّلام علیه

حر هم همین کار زبیر را انجام داد، با این  
تفاوت که در جریان زبیر خود امیرالمؤمنین 

السّلام به جنگ آنها آمده بود ولی حر  علیه
السّلام را گرفت و از  جلوی راه امام حسین علیه

بینید حر در این نظر کار حر بدتر بود. اما شما می
و  یکِ صفحات کتاب نفسروز عاشورا یک
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انَد که: مگر حسین چه خوضمیر خودش را می
اید و هزار نفر را آوردهگناهی کرده است که سی

خواهید علیه او شمشیر بکشید؟! مگر خود می
شما به او نامۀ دعوت ندادید؟! مگر معاویه با 

اساس قرار نگذاشت که پس اینعلی بربنحسن
عنوان خلیفه تعیین نکند و از خودش کسی را به

د همان پیمان را شکست؟! پس ای حر، به چه بع
 ای؟!دلیل در مقابل پسر پیغمبر ایستاده

وقتی انسان تمام این مگرها را در ذهن  
بیند, دیگر یک آورد و راه انکار را بسته میمی

خواهد که به همّت جانانه و ارادۀ جوانانه می
حساب خود برسد. اینجاست که افراد مگرها را 

آورند، ولی بعد پایشان خوب در ذهن می
خواهند قضیه را برای مردم لغزد و میمی
نحوی توجیه کنند که خود را از اعتبار نیندازند. به

در چنین مواقعی است که نفس شروع به 
کند تا مطلب را برای سرکشی و توجیه کردن می

 مردم
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ای دیگر جلوه دهد؛ اما مگر انسان گونهبه
 د را هم گول بزند؟!تواند نفس و قلب خومی

در جریان جنگ جمل نیز زبیر با خود گفت  
اگر بخواهم حقیقت را به مردم بگویم آبروریزی 

شود و لذا نصف دیگر قضیه را گذاشت و فرار می
کرد؛ اما بالأخره او با طلحه که تا آخر کار در 

فرق  ،السّلام ایستاد مقابل امیرالمؤمنین علیه
مشیر زبیر را کرد و لذا حضرت وقتی شمی

 ١آوردند، فرمودند:
الله  سیفٌ طالَما جَلیٰ الکَربَ عن )وجهِ( رسولِ

صلّی الله علیه و آله لکنّه الحَینَ و مصارعَ السَّوءِ؛ 
 و قاتلُ ابنِ صفیةِ فی النّارِ.

های این شمشیری است که چه بسیار در مدت»
دراز، غصه و اندوه را از )چهرۀ( رسول خدا 

نموده است، ولیکن محنت و  زدوده و برطرف
خوردن در هلاکت به رو درافتادن و زمین

های ناپسند، کار زبیر را بدینجا کشانید؛ لغزشگاه
 ٢«و کشندۀ پسر صفیه )زبیر( در آتش است.

اما حر در مقابل مردم خطبه خواند و اعلان  
علی است و تمام کارهای بنکرد که حق با حسین

و جزو لشکر ما غلط و اشتباه بود؛ رفت 

                              
 .٣٦٤، ص ٢مروج الذهب، ج  ١
 .٣٦٤، ص ٢الذهب، ج نقل از مروجبه ٦٥، ص ٩شناسی، ج امام ٢
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 السّلام شد. سیدالشّهدا علیه
ثواب همین حالی است که برای حر پیدا شد  

 و کدورت و گناه نیز امری تکوینی
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شدنی در حقیقت نفس انسان است، نه و ثبت 
 نوشتنی؛ لذا ممکن است که در اینجا زمینۀ 

َ
ئَك

َـٰٓ وْلى
ُ
أ
َ
﴿ف

ُ سَيِّ 
ى

لُ ٱلِلّ
ِّ
تٖ﴾  يُبَد

ََٰ
شخص پیش آید و در  ١اتَهَمۡ حَسَن

 متحوّل گردد.
حال، فرض کنیم که دو نماز با کلّعلی 

طهارت، استقبال، تقرّب، قصد وجه، تکبیر و 
تسلیم و تسبیحات حضرت زهراء سلام الله علیها 

صورت صحیحی خوانده شده ولی یکی قبل از به
زوال و دیگری بعد از زوال بوده است؛ 

ن و صورت اگر از خدای عادل و رحمادراین
بین این دو نماز از نظر تأدیۀ »رحیم بپرسیم که: 

پاسخ آن « مقصود مولا چه تفاوتی وجود دارد؟
است که هر دو نماز از نظر ثواب، تقرّب، اتیان و 

جهت فوت اجرای تکلیف یکی است، منتها به
مصلحتی، صلاة قبل از زوال مجزی نیست و باید 

 آن را دوباره انجام داد.
بیند که در بحث تکرار عمره نیز وقتی مولا می 

اش خوش آمده و دوست دارد این عمل به مذاق بنده

                              
 :٢٣٣، ص ٩. معادشناسی، ج ٧٠( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١١
کسی که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، پس خداوند »

کند، و ها تبدیل میها و خوبیهای چنین کسانی را به نیکیها و بدیزشتی
 «خداوند غفور و مهربان است.
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آن را تکرار کند و دوباره لبیکی بگوید و خود را در 

وهوای احرام قرار دهد، مولا از باب رأفة  حال

دهد که دوباره تکرار العباد به او ارفاقا  ترخیص میعلی

حدّنفسه از جهت فعلی مورد کند، اگرچه این عمل فی

رضایت او نیست و فقط از جهت فاعلی مورد نظر 

 است.

 واسطۀ افراط در عباداتهلاکت نفس به
ببندد، لبیک گرچه وقتی انسان احرام می 
دهد و کند، سعی انجام میگوید، طواف میمی

شود, در وجود خواند و تمام مینماز طواف می
که با خود  کندخود لذت و حالی احساس می

گوید دوباره انجام دهم، اما این تکرار مدّنظر می
 شارع نیست.

دادند، بزرگان در دستورات و اذکاری که می 
 کردند؛ مثلًاعدد لحاظ می
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چهارصد مرتبه یونسیه، هزار بار لا إله إلا الله و 

دیدیم حال »گفتند: ذلک. بعضی از افراد میامثال

جای چهارصدبار، بهدهد، خوشی به ما دست می

ذکر حالت  ۀدر بقی»به او گفتم: « هزارمرتبه گفتیم!

گفتم: « خیلی عالی و خوش بود.»گفت: « چطور بود؟

الان که بزرگان در دستَس هستند, خوب است شما »

شود، از ایشان راجع به حال خوشی که برایت پیدا می

گفت: « سؤال کنی؛ شاید این کار ضرر داشته باشد.

معنا ندارد؛ وقتی که انسان ببیند حالش خوب  پرسیدن»

 «دهد.است، ادامه می

اندازه خورد؛ زیرا منشأ آب را هم باید به 
ها آب است. نوشیدنِ بسیاری از مسمومیت

اندازۀ آب، علاوه بر رفع عطش، سموم را دفع به
کند؛ اما اگر ها را تأمین میو مایع بین سلول

ال از کار افتادن اندازه مصرف شود، احتمازبیش
 وجود دارد. کلیه
خداوند در ریۀ انسان قابلیت جذب هوا و  

اکسیژن را قرار داده است؛ اما انسان هرچقدر هم 
نفَس عمیق بکشد، در همین حدّ حجم داخل 

تواند نفَس بگیرد. حال اگر لولۀ قفسۀ سینه می
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یک پمپ را در دماغ بگذارند و آن را روشن 
ترکد و شخص از بین یکنند، بالأخره ریه م

 رود!می
که برای بدن حیاتی  ذکر نیز مانند اکسیژن ـ 

ای اندازه نباشد، تبدیل به آلت قتّالهـ اگر به است
 برد.شود و فرد را از بین میمی
گوید ما شارع نسبت به بعضی از اعمال می 

کنیم: دو رکعت برای صبح، سه حد را تعیین می
ت هم برای سه رکعت برای غروب، چهار رکع

نماز دیگر؛ لذا هرچقدر هم به مذاق خوش آید، 
نباید بیش از مقدار معین انجام داد. نماز صبح دو 
رکعت است؛ حتی اگر حال مکلف خوش باشد 

 و شش رکعت بخواند، نماز باطل است.
جای دو عقبه مست شده بود و بهبنولید 

گفت: رکعت نماز صبح، چهار رکعت خواند و 
فعلًا حال خوشی دارم؛ اگر بخواهید، بیشتر هم »

 البته که این نماز باطل است. ١«خوانم!می
  

 تحلیل اتیان اعمال براساس حسن فاعلی
حال که عملِ مورد اما در مسئلۀ عمره درعین 

د مولا مرجوح است، او این اشتیاق مکلف در نز
دهد که در ترخیص و تخفیف را به مکلف می

                              
 .٥١٩، ص ٥؛ انساب الأشراف، ج ٣٣٥، ص ٢مروج الذهب، ج  ١
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صورت تمایل، آن را انجام دهد؛ لذا در ابتدا 
العمل او نگاه دارد و به عکسمکلّف را برحذر می

کنند، اما کند. در اینجا بعضی از افراد قبول میمی
الله، آیا اصلًا ممکن رسولیابن»گویند: برخی می

مرتبۀ دیگر عمره انجام دهیم؟!  کنیست که ی
ایم، مشکل آخر برای ما که از بلاد بسیار دور آمده

 ١«است که تنها یک عمره انجام دهیم و برگردیم.
بیند السّلام که اصرار او را می امام علیه

اشکالی ندارد که یک بار دیگر هم »فرماید: می
انجام دهی، ولی فاصلۀ آن کمتر از ده روز 

 «نباشد.
این همان مقام حسن فاعلی است که مسئلۀ  

جای خود محفوظ است؛ به این تقرب در آن به
معنا که اگر کسی بر اساس حسن فاعلی عملی 

ماند که اشتباهاً انجام دهد، درست مانند کسی می
 قبل از زوال نماز خوانده است.

اگر بر بیش از یک عمره در ماه ثوابی متَتّب  

السّلام با توجه به اینکه سائل  است، چرا امام رضا علیه

دنبال ای مطیع، مشتاق و مایل به اتیان عمره و بهشیعه

                              
 ـسه ساعته می ١١ رساند؛ امروزه هواپیمای دوطبقۀ بوئینگ امریکایی ما را دو 

وکمر، سوار بر الاغ و کجاوه و شتر، در های سابق از کوهاما افراد در زمان
 آمدند.برف و باران و با خطر دزد قافله، شش ماه راه می
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تقرّب است، چنین تجویزی نفرمود؟! آیا امام رضا 

ـ بخل کرده و ثوابی که  باللهنعوذ  السّلام ـ علیه

است؟!  توانست بر او متَتّب شود را مطرح نکردهمی

امام  ۀ، وظیفاگر بر خود فعل ثوابی متَتّب باشد

در مقام بیان حکم شرعی  السّلام است که وقتی علیه

کند، بگوید مفرده در یک ماه را بیان می ۀاستحباب عمر

خواهی به وطنت برگردی و قدرت داری، که اگر نمی

دیگر مُحرم شوی.  ۀتوانّ در هر ده روز یک مرتبمی

ـ السّلام  بنابراین، قطعا  در چنین موردی نظر امام علیه

ه  ـ بر عدم اتیان عمره است. لو خلّین و طبعن

لزوم حکم مجتهد براساس ملاک مستفاد از سیره 
 صحیح معصومین

دست آورَد و وقتی که مجتهد ملاک را به 
 خطابات را در کنار یکدیگر قرار
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السّلام از تکرار  دهد و ببیند که امام رضا علیه
ۀ با این اند، در مواجهعمره در یک ماه نهی فرموده

 شود:مسائل دو حکم برای او روشن می

حکم اول: عمرۀ مکرره تشریع نشده است و  
السّلام بر اتیان آن نیست؛ پس وظیفه  نظر امام علیه

این است که فقط به یک عمره در ماه اکتفا شود و از 
عمرۀ دیگر تا شهر آتی منصرف گردد و برای سایر 

 افراد نیز این حکم را بیان کند.
که مکلف اصرار بر م دوم: درصورتیحک 

تکرار آن داشته باشد، باید همان کلام امام 
السّلام را بگوید که تکرار عمره نباید کمتر از  علیه

 1ده روز باشد.
مجتهد حق ندارد در وهلۀ اول به مردم بگوید  

که تکرار عمره با بیش از ده روز فاصله عیبی 
مانند امام  ندارد؛ بلکه باید در قبال سؤال مخاطب

السّلام پاسخ دهد که نباید بیش از یک عمره  علیه
انجام داد و دیگر چیزی اضافه نکند. بله اگر 
مکلف مثل راوی مصرّانه الحاح کرد، او نیز 

السّلام عمل کند و حکم  تواند مانند امام علیهمی

                              
شاءالله روایات باب تکرار عمره را خواهیم خواند؛ اما فعلًا در مقام البته ان ١١

ای کلی هستیم که در بسیاری از روایات مانند صلاة تصویر و طرح مسئله
 ذلک به این کیفیت مطرح است.فی الحمام و امثال
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 آن را بیان نماید.
السّلام عمره را تکرار  طور که امام علیههمان 

کند، مجتهد نیز نباید تکرار کند. فقیهی که نمی
السّلام را نقل کند ولی خودش از  نهی امام علیه

آن سیره تبعیت نکند، معلوم است که باید در 
 فکرش تغییر و تحولاتی ایجاد شود.

 السّلام عمره را در یک ماه البته اینکه ائمه علیهم 

جهت تکالیف خاص به مقام اند، بهکردهتکرار نمی

لُ »فرمایند: امامت نبوده است و لذا نمی ؛ «أنا لا أفعن

صورت ظاهر و یک بلکه حکم را در این مورد به

فرمایند. اینکه امام تکلیف عامّ و در مقام تشریع بیان می

کند، به این السّلام آن شخص را نهی می رضا علیه

الرضا یک سال هم در موسیبنمنِ علیّ معناست که اگر 

دهم، و اگر مکه بمانم در یک ماه دو عمره انجام نمی

 کنم.بخواهم، طواف می
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 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 
اگر منظور تقرب است، طواف کنید! خداوند 

 ١طور قرار داده است!تقرب را این
ۀ عملیۀ بنابراین مجتهد حق ندارد در رسال 

خود یا در مقام فتوا و جواب سؤال از ابتدا حکم 
به جواز دهد. اگر شما در مکه باشید و حجاج از 

توان دوباره عمره انجام شما بپرسند که آیا می
داد، باید به آنها بگویید که جایز نیست؛ و اگر در 
مرتبۀ بعد اصرار زیادی کردند، پاسخ دهید که 

ندهید، اما اگر  بهتر است این کار را انجام
خواستید، فاصلۀ بین دو عمره نباید کمتر از ده 

 روز باشد.
ما باید دقیقاً همان چیزی را که امام  

کند، بدون السّلام به مخاطب القا می علیه
وزیاد برای مردم بیان کنیم. متولی دین امام کم

است و هرچه را که مولا امر کند باید انجام داد و 
د باید ترک نمود؛ همین و هرچه را که نهی کن

بس! اگر مطلبی را از پیش خود اضافه کنیم و از 
ما سؤال شود که مگر دلسوزی شما برای دین 
مردم بیش از ماست، جوابی نخواهیم داشت و در 

 آن موقع باید به صاحب شریعت پاسخ داد.

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون اهمیت طواف کعبه، رجوع شود به وسائل  ١١

 .٣٠٨، ص ١٣الشیعة، ج 
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 ۀمجتهد باید بداند که تَام مواردی که در وهل 

 ۀده و از سایر ادله استفاداول خطاب نهی و لا تنفعل آم

است که در اصلِ فعل حسنی  قبیلاینشود، ازجواز می

 گردد.وجود ندارد و مسئله به حسن فاعلی برمی

خوانده و شخصی بسیار محترم، موثق، درس 
 گفت:صالحی به بنده می

وقتی در مکه مشرّف بودم، شدیداً دوست داشتم 
ای پدر که بعد از اتیان اعمال حج، یک عمره بر

شما انجام دهم؛ به قرآن تفأل زدم، آیۀ بسیار 
 جا آوردم.خوبی آمد و آن روز یک عمره به

نیت استاد پدرتان )ظاهراً فردای آن روز به
مرحوم آقای انصاری یا مرحوم آقای قاضی( 
تفأل زدم، باز همان آیه آمد و عمرۀ دیگری انجام 

 دادم!
ن خلاصه ایشان در آن مدت هر روز به قرآ 

 زد و بر آن اساس یکتفأل می
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 داد.عمره انجام می
ممکن است با توجه به اینکه ناقل این قضیه  

کنید که چگونه این فرد صادقی بوده، تعجب 
افتاده است؛ جریان حتی در کمتر از ده روز اتفاق 

لحاظ حسن فاعلی اما امثال این مسئله همه به
ن آن فرد پذیرد. به این معنا که چوتوجیه می

عیبی ندارد؛ »گوید دوست داشته، خداوند هم می
« انجام بده و ثواب آن را نیز به تو خواهیم داد.

ولی کسی که بر ملاکات و مناطات اشراف دارد، 
دیگر نه باید چنین عملی را انجام دهد و نه باید 
میل و اشتیاق آن در او پیدا شود؛ این جواز به 

ساس سفارش شود که بر اعوامی مربوط می
خواهند عمرۀ دیگری انجام دهند، و دیگران می

 روند.الّا با دل چرکین از مکه می
بنابراین آنچه در تقریرات و کتب فقهی  

گونه موارد تعبیر به أقلُّ ثوابا  خوانید که ازاینمی

اند، باطل است؛ در اینجا مسئله از ثواب فعلی به کرده

د. بحث أقلُّ ثوابا  گردثواب فاعلی و حسن فاعلی برمی

در جایی است که استحباب به نفس فعل تعلق بگیرد؛ 

 ١طور که گذشت مراتب آن متفاوت است.گرچه همان

                              
تلمیذ: آیا طواف استحبابی حتماً باید هفت شوط باشد؟ آیا طهارت هم در  ١
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 حکم به حسن فعلی، معنای مستفاد از أقلُّ ثواباً
 مراتب استحباب

رضایت  ۀأقلُّ ثوابا  از دایر ۀبدیهی است که مسئل 

ظر و استحباب خارج نیست؛ زیرا هر فعلی از ن

خاصی قرار  ۀمرغوبیت و رضایت شارع، در مرحل

کند. اگر دارد که لسان دلیل از آن رتبه حکایت می

رضایت شدید باشد، استحباب مؤکَّد یا قریب به 

وجوب و أکثر ثوابا  خواهد بود؛ اگر رضایت در مراتب 

 تر باشد،پایین

  
  

                              
 آن شرط است؟ آیا در اینجا نماز طواف لازم است؟

مانند طهارت و  استاد: طواف باید هفت شوط باشد و تمام شرایط صلاة ـ
م براینکه طواف با دو رکعت نمازش توأـ در آن وجود دارد، علاوه ذلکامثال

 *«الطّوافُ بالبَیتِ صلاةٌ.»است؛ 
 .٢١٤، ص ١؛ عوالی اللآلی، ج ٤٧٢* نهج الحق و کشف الصدق، ص 

 )محقق(« الله، نماز است.طواف بر بیت»ترجمه: 
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خواهد بود. در این  استحباب کمتَ و أقلُّ ثوابا  

فرض اخیر است که با وجود اهتمام شارع اگر مکلف 

آن عمل را انجام ندهد نیز اشکالی وجود ندارد؛ اما در 

استحباب و  ۀطورکلی مطلب از دایراین بحث به

 رضایت و تشویق شارع خارج است.

حال، در استحباب تشویق و ترغیب کلّعلی 
 به دو نوع ملحوظ است:

موارد عادی و غیرمؤکد؛ مانند ورود نوع اول:  
 1به مسجد با پای راست و خروج از آن با پای چپ،

با  اگر کسی  2و مانند با دست راست غذا خوردن.
دست چپ غذا بخورد یا با پای چپ وارد مسجد 
شود، گرچه یکی از مراتب نازلۀ استحباب را ترک 
 کرده ولی شارع او را مؤاخذه و مذمّت نخواهد کرد.

ع دوم: موارد شدید و مؤکد؛ مانند صوم و نو 
های و شب  4الرغائبو اعمال لیلة  3دعای روز عرفه

وسوم. ترغیب و تأکید خصوص شب بیستقدر، به
اند در این موارد بسیار است و حتی بعضی گفته

                              
 .٣٠٨، ص ٣الکافی، ج  ١
 .١٤٥، ص ١عوالی اللآلی، ج  ٢
 .٢٨٤، ص ١دعائم الإسلام، ج  ٣
 .٦٣٢، ص ٢الأعمال، ج اقبال ٤
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های توجه و پرداختن به آن اعمال در چنین شب
 1زند.خاصی، سعادت و سرنوشت انسان را رقم می

ضح است که این مراتب اکید استحباب با وا 
مراتب غیراکید آن متفاوت است، اما در هر دو 

طور نیست مورد، تشویق شارع وجود دارد و این
که استحباب مؤکد مانع از بیان شارع نسبت به 

 استحباب غیرمؤکد شود.
البته ممکن است در تعارض بین دو  

استحباب، شارع یکی را بر دیگری مقدّم کند؛ 
مثلًا اگر در روز عرفه برای کسی حالت ضعف 

شود، بهتر است روزه نگیرد و به دعا پیدا می
بپردازد، چراکه اهمیت جنبۀ مقرِّبیت و تنبیه 

 دعای عرفه و تثبیتی که برای انسان
  

  

                              
 .١٥٦، ص ٤الکافی، ج  ١
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آورد، بیش از وجود میدر آن موقعیّت خاص به
شود. روی این صومی است که در آن روز گرفته می

د دعای روز عرفه را در آن شرایط خاص جهت، بای
جا آورد و بر روزه مقدّم کرد، اگرچه فضیلت صوم به

 ١در روز عرفه جزء ایام معدود سال است.
حال شوقِ شارع در تعارض بین دو کلّعلی 

امر قابل ملاحظه است. اگر فردی در مثال گذشته 
بخواهد با فرض علم به غلبۀ ضعف روزه بگیرد 

صورت دیگر اینا نشود، گرچه درو موفق به دع
شوق و ترغیب و رضایت نسبت به انجام این 
عمل وجود ندارد، اما شارع از باب شوق مکلف 

پذیرد و به روزه گرفتن این عمل را از او می

                              
بسیار دعای حضرت سیدالشّهدا علیه السّلام در روز عرفه، دعای بسیار ١١

خوبی تمام فرازونشیب زندگی انسان حضرت در این دعا به *عجیبی است.
کنند: اینکه خداوند چه وسایل و اسبابی برای نزدیک کردن را روشن می

دارد؛ اینکه چطور رمیکند و چه موانعی را از میان باش به خود فراهم میبنده
کند و دست او را در دست فردی خبیر و بصیر قرار از او دستگیری می

کجا خواهد رفت دهد؛ اینکه انسان از کجا آمده و در کجا قرار دارد و بهمی
 و در اینجا چه عملی را باید انجام دهد.

تمام این مطالب حاکی از آن است که دست غیبی و مرموزی مسائل انسان 
که او خود متوجه نیست که چگونه این موانع کند، درحالیپیگیری می را

 برداشته و بستر و زمینه برای حرکت فراهم شده است.
البته این مسیر برای کسانی است که در راه خدا هستند؛ و الّا افرادی که 
بخواهند اعراض کنند، خداوند هم اسباب و وسایل اعراض را برای آنها 

 آورد.پیش می
 .٣٣٩، ص ١اقبال الأعمال، ج  *
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 کند.حسن فاعلی پیدا می
مماشات اولیاء خدا با مکلّفین، به دلیل غلبۀ 

 حسن فاعلی بر حسن فعلی
شود متوجه این نکته می اینجاست که انسان 

که چرا برخی از بزرگان و مربیان سلوک، مطالبی 
کردند که سایرین را از را به بعضی تجویز می

داشتند؛ این مسئله با همان مطلب برحذر می
همین فرمول و قانونی که ترسیم شد، قابل حل 
است. اولیاء الهی با نگاه به خصوصیات نفس 

 نشوند که اییک شخص متوجه می
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تواند چنین عملی را انجام دهد؛ نفس اصلًا نمی
کند، نهی لذا او را از کاری که دیگران را به آن امر می

گویند تو باید به دستور دیگری عمل کنند و میمی
کنی. اگرچه در اینجا انجام آن عمل به صلاح مکلف 
است، اما چون او در فضایی که اقتضای انجام چنین 

انجام آن برای او خطرآفرین است،  عملی را ندارد و
عبارت کند، و بهطورکلی او را نهی میلذا شارع به

دیگر مسئلۀ حسن فاعلی بر حسن فعلی غالب 
 گردد.می

تدریج بیان شد؛ در صدر اسلام نیز احکام به 
الامر به اولمثلًا در مسئلۀ شرب خمر، شارع مِن

ن انجام آن راضی نبود، اما ظرفی برای بیان ای
گونه نیست که سکوت حکم وجود نداشت. این

شارع نسبت به شراب در صدر اسلام، نشان از 
حلال بودن آن باشد؛ زیرا در عالم واقع یا شراب 
حلال است یا حرام؛ شقّ ثالثی ندارد تا گفته شود 

ا﴾فعلاً که دستور نیامده، پس شراب با يِّ
َ
 ط

ا
لٗ
ََٰ
 ١﴿حَل

نابراین، توان از آن استفاده کرد. باست و می
معنای اباحه و سکوت شارع در آن زمان به

باشد و استواءالطرفین بودن شرب خمر نمی

                              
 .١١٤( آیه ١٦سوره نحل ) ١١
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مسلماً امری که موجب سکر و خروج از انسانیت 
و ورود در بهیمیت است، موردنظر شارع نخواهد 

 بود.
حرمت زنا نیز مانند حرمت شرب خمر از  

ابتدا نبوده و حکم آن در مدینه نازل شد. لذا 
شدند ادی که آن موقع مرتکب این گناه میافر

عقاب نداشتند، اما در همان زمان که هنوز حکم 
به حرمت نیامده بود نیز قطعاً شارع از انجام این 
کار رضایت نداشته و فقط به لحاظ حال فاعل 

ـ این حکم را بیان نفرموده  الفعلنه لحاظ نفس ـ
 است.

باری، در موارد بسیار دیگری از احکام  
ـ مسئلۀ رعایت  ذلکمانند تقیه و امثال شرعی ـ

حال فاعلی مدّ نظر شارع است و دانستن این 
فرمول برای مجتهد بسیار مفید است. علمای 
اخلاق و سلوک، راجع به این موضوع مطالب و 
دیدگاه خاصی دارند. بحثی که بین مرحوم آقا و 

ـ  رضوان الله علیهما مرحوم آیةالله بهجت ـ
سال تمام  کمِ عبادات فردی که سیراجع به ح

 غلط انجام داده نیزهایش را بهغسل
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پیرامون همین مسئله بوده است. ایشان 
خواستند مرحوم آقای بهجت را به این نقطه می

متوجه کنند که مجتهد در چنین مواردی باید چه 
 ١تصمیمی بگیرد.

                              
 :٤٦رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١
الله ـ روزی مرحوم آیة قدّس سرّه یاد دارم در زمان حیات مرحوم والد ـبه»

ـ به منزل ایشان تشریف آوردند و از مطالب مختلف  قدّس سرّه بهجت ـ
طرف مرحوم بهجت متوجه شدند هناگاه مرحوم والد بمیان آمد. بهسخن به

 و فرمودند:
ای نظر من را به خود جلب کرده است یک مسئله

سال تمام و آن اینکه: اگر فردی به مدت سی 
هایی را که انجام داده باطل بوده است، بنابراین غسل

جای آورده است چه نمازهایی که در این مدت به
 حکمی پیدا خواهند نمود؟

 پاسخ فرمودند: مرحوم آقای بهجت در
اشکالی ندارد؛ زیرا در غَسل اجزاء بدن در غُسل 

شود انجام داد، فوریّت شرط نیست و با تراخی می
بنابراین این شخص در غُسل اول سر خود را قهراً 
شسته است و در غسل بعدی سمت راست انجام 
خواهد شد و در غسل سوم سمت چپ، بنابراین یک 

 غسل کامل انجام داده است!!!
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اشتباه اگرچه بنا بر قواعد فقهی فردی که به 

ده مانند شخصی است که اصلًا غسلی غسل کر
انجام نداده و نماز بدون طهارت هم صحیح 
نیست و طبیعتاً باید قضا شود، اما اگر مجتهدی 

                              
بنده در آن مجلس نتوانستم استغراب خویش را از این پاسخ کتمان نمایم، 

طول انجامد چگونه غسل که ممکن است روزها بهآخر این نمازهای بین سه 
طهارةٍ اتیان شده است؟! ثانیاً: جواز تراخی در اجزاء غسل در حدّ تراخی عن

ر اجزاء غسل باید طور مطلق و نامحدود! و ثالثاً: ترتیب دعرفی است نه به
صورت که بدون نیت محقق شده اینهمراه با نیّت باشد، مانند وضوء، و در

خلاف غسل ارتماسی که با یک نیت است اثری مترتّب بر او نخواهد شد؛ به
 شود.واحده غَسل انجام می

من از طرح این سؤال از مرحوم والد خیلی تعجب کردم و نفهمیدم که چه 
این قضیه وجود دارد، ناگفته نماند که در آن زمان هنوز ای در پشت انگیزه

طور رسمی متصدی مرجعیت نشده بودند و حتی الله بهجت بهمرحوم آیة
 مقدمه و زمزمۀ این قضیه نیز آغاز نشده بود.

پس از رفتن از منزل، خدمت مرحوم والد عرض کردم: این چه سؤالی بود 
که ایشان دادند؟ ایشان در پاسخ که شما از ایشان پرسیدید با این پاسخی 

 فرمودند:
خواستم به ایشان بفهمانم که تصدی من می

بسیار مرجعیت و پذیرش مسئولیت فتوای عام، بسیار
مسئلۀ خطیر و حساسی است و انسان باید مراقب 
باشد و بفهمد که ملاکات احکام و مبانی تکلیف در 
کدام مورد و چه جایگاهی مصادیق خود را پیدا می 
کند؛ ولی ایشان متوجه این مطلب نشدند و پاسخ را 

 «نحو دیگری دادند.به
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ـ متوجه  واسطۀ فهم بالا و اطلاع از مبانیبه ـ
شود که ملاک و مناط شارع برای تشریع و 

نحو تکلیف به چه کیفیتی است، در این موارد به
 د.کندیگری حکم می

 ۀاین فصل روشن شد که طرح مسئل ۀدر خاتم 

أقلُّ ثوابا  در این بحث جایی ندارد و با اصل تشریع 

احکام متعارض و متناقض است؛ بلکه شارع چنین 

 جهت حسن فاعلی تجویز فرموده است.افعالی را به
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فصل پنجم : بررسی و تحلیل روایات 
 تکرار عمره
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بررسی روایات واردشده در باب تکرار عمرۀ 
 مفرده

با توجه به آنچه بیان شد به روایات مختلفی که از  

السّلام نقل گردیده دقت کنید تا روشن شود  ائمه علیهم

که تکرار عمره از باب اقلُّ استحبابا  است یا از باب 

 حسن فاعلی.

روایت اول در کافی است که سند آن صحیح  
 باشد:می

اللهِ علیه عبدِ الرّحمنِ بنِ الحجّاجِ عن أبی  عبدِعن 
فی ”فی کتابِ علیٍّ علیه السّلامُ: »السّلام، قال: 

السّلام  امیرالمؤمنین علیه  ١؛“کلِّ شَهرٍ عُمرَةٌ
فرمودند: در هر ماه یک عمره تشریع شده 

 «است.
روایت دوم از جمله روایاتی است که با  

، تصریح بیشتری بر «رةٌلکلِّ شهرٍ عم»داشتن عبارت 
این دارند که برای هر ماه یک عمره تشریع شده 

 است:
الِله علیه  عبدِ یونُس بنِ یعقوبَ قالَ سمعتُ أبا

لکلِّ ”: کانَ علیٌّ علیه السّلامُ یقولُ»السّلامُ یقولُ: 
 ٢«“شهرٍ عمرةٌ.

                              
 .٣٠٧، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ١
 .٣٠٨همان، ص  ٢
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روایت سوم با سند دیگری، باز از  
السّلام است که  یعقوب از امام صادق علیهبنیونس
 فرمایند:می
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ةٌ.»: إنَّ علیًّا علیه السّلامُ کانن یقولُ  هرٍ عُمرن  ١«فی کلِّ شن

در این باب روایات متعدد است؛ و هرچه این  
روایات بیشتر باشد، انسان بیشتر متوجه این نکته 

السّلام بر چه چیزی  شود که تأکید ائمه علیهممی
لب و حکم برای تعلق گرفته است و در بیان مط

ای دست مخاطبین مختلف بر چه نقطه
 اند.گذاشته

حمزه ابیبننقل از علیّروایت چهارم به 
و امامت امام رضا  2است. اگرچه او بعداً منحرف شد

السّلام را قبول نکرد، اما روایاتی را که تا زمان  علیه
 السّلام نقل کرده، مورد قبول است: امام کاظم علیه

نِ إبراهیمَ، عن أبیه، عن إسماعیلَ بنِ عن علیِّ ب
حمزةَ، قال:  مَرّارٍ، عن یونُسَ، عن علیِّ بنِ أبی

الحسنِ علیهِ السّلام عن رَجلٍ یدخُلُ سألتُ أبا 
مَکّةَ فِی السّنةِ المَرّةَ و المرّتینِ و الأربعةَ کیف 

إذا دخَلَ فلیَدخُل مُلَبِّیًا و إذا خرَجَ »یَصنَعُ؟ قال: 
فقلتُ « و لکلِّ شهرٍ عمرةٌ.»قَالَ: « مُحِلّاً. فَلیخرُج

ثُمّ « فی کلِّ عشَرةِ أیّامٍ عمرةٌ.»فقالَ: « ؟یکونُ أَقلََّ»
و حقِّک لقد کان فی عامی هذه السّنةِ ستُّ »قال: 
کنتُ مع محمّدِ »قال: « و لِمَ ذاک؟!»قلت: « عُمَرٍ!

بنِ إبراهیمَ بالطّائِفِ و کانَ کلَّما دخَلَ دخلتُ 

                              
 همان. ١
 .٤٤٤رجال الکشی، ص  ٢
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 ١«ه.مع
وظیفۀ ”السّلام پرسیدم:  جعفر علیهبناز موسی»

دفعه، دو دفعه، و یا چهار  کسی که در سال یک
حضرت “ شود، چیست؟دفعه وارد مکه می

در حال تلبیه و احرام وارد شود و در ”فرمودند: 
هر ”سپس فرمودند:“ حال احلال خارج گردد.

توان با آیا می”من گفتم: “ ماه یک عمره دارد.
)توجه کنید که راوی “ اصلۀ کمتری انجام داد؟ف

السّلام پس از  کند و امام علیهاصرار و الحاح می
دیدن این اصرار، در بیان حکم مماشات 

 نمایند( حضرت فرمودند:می
  

  

                              
 .٣٠٨، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ١



278 

“ عمره انجام دهی.توانی یک در هر ده روز می”
به حقّ تو سوگند که من امسال ”سپس فرمودند: 

دلیل آن چه ”گفتم: “ شش عمره به جای آوردم.
ابراهیم بنبا محمد”حضرت پاسخ دادند: “ بود؟

در طائف همراه بودم و هرگاه او به مکه داخل 
 «“شدم.شد، من نیز وارد میمی

 عمار است:بنمعاویةروایت پنجم از  
: عبدِ عن معاویةن بنِ عمّارٍ عن أبی  لکلِّ ”: کانن علیٌّ علیهِ السّلامُ یقولُ »اللهِ علیه السّلامُ، قالن

 ١«“شهرٍ عمرةٌ.

 روایت ششم از حلبی است: 
:  عبدِ عن أبی  ةٌ؛»اللهِ علیه السّلامُ، قالن رَّ ننةٍ من ةُ فی کلِّ سن ر سال یک انجام عمره در ه ٢العُمرن

 «مرتبه جایز است.

السّلام نقل شده  روایت هفتم از امام باقر علیه 
 است:

:  عن أبی ننةٍ »جعفرٍ علیه السّلام، قالن جمع دو عمره در یک سال » ٣؛«لا تکونُ عُمرتانِ فی سن
 «جایز نیست.

مشخص است که این دو روایت اخیر راجع  
به عمرۀ تمتّع است و به عمرۀ مفرده ارتباطی 

 ندارد.
روایت هشتم از شیخ صدوق است که این  

 تصریح دارد:« لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»روایت نیز بر 
: قال أبو ویٰ اسحاقُ بنُ عمّارٍ، قالن رُ لکلِّ »اللهِ علیه السّلامُ:  عبدِ  رن ا یُعتنمن هر  ن شن شرن ننةُ اثننا عن السَّ

 ٤«شهرٍ عمرةٌ.

                              
 همان. ١
 .٣٠٩همان، ص  ٢
 همان. ٣
 همان. ٤
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کند که امام صادق عمار نقل میبناسحاق»
السّلام فرمودند: سال دوازده ماه است و  لیهع

 «شود.جا آورده میبرای هر ماه یک عمره به
حمزه از ابیبنروایت نهم همان روایت علیّ 

السّلام است که به سند دیگری نقل  امام کاظم علیه
 1شده است.

 روایت دهم از بزنطی است: 
 :  ٢«لکلِّ شهرٍ عمرةٌ.»عن الرّضا علیهِ السّلامُ، أنّه قالن

 نقد مبنای جواز تکرار عمره با ادلۀ عامۀ استحباب
 ۀاند که تشریع عمربعضی از فقهاء اشکال کرده 

مفرده در هر یک ماه صحیح است، ولی این تشریع در 

دالّ بر استحبابِ کلّ نُسکٍ و  ۀعام ۀمقام ثبوت با ادل

شود، ب که موجب ابتهال و توجه مکلف میأمرٍ مقرِّ 

تواند از باب تشریع، یک منافات ندارد؛ پس انسان می

دیگر از باب  ۀهم ده عمرعمره انجام دهد و بعد از آن

بیت هر عبادت به  ٣جا آورد.نفس مقرِّ

                              
 .٣٠٨همان، ص  ١
 .٣١٠همان، ص  ٢
طور که ممکن است دو حکم در مقام اطلاق و تقیید وجود داشته همان ٣٣

باشند که یکی مطلق و دیگری مقید است، اما نه بدین معنا که مقیّد مطلق را 
قید بزند؛ بلکه هرکدام دو حکم جدایِ مثبِت تکلیف خود هستند و نافیِ 
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پاسخ اشکال این است که در صورتی  
توانیم این مسئله را بپذیریم، که در ادلۀ دیگر می
ی نسبت به مقرِّبیت و استحباب اصل هر عمره دلیل

وجود داشته باشد؛ به این معنا که در مقام دلیل، 
و ازطرف دیگر « لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»طرف یکاز
را داشته باشیم. « یُستحبُّ کلٍّ عمرةٍ لِله»

 دلالت بر« لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»صورت، تشریع دراین
  

  

                              
که ممکن است « إعتِق رقبةً مؤمنة»و « إعتق رقبةً»باشند؛ مانند: یکدیگر نمی

هر دو جایز باشند ولی استحباب در رقبۀ مؤمنه آکد باشد. لذا در باب 
قابل تأدیه است و ایرادی « إعتق رقبة»کفارات، رقبۀ غیرمؤمنه نیز در مقام 

 ندارد.
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 ٢کند،می ١استحباب یک عمره برای واردِ در حرم
و آن استحباب کلی دلالت بر استحباب تکرار چند 

 عمره دارد.
نحو عام اما تا آنجا که فحص شد روایتی که به 

نحو دلالت بر استحباب کند یا حتی روایتی که به
خاص دلالت بر استحباب تکرار عمره 

بنابراین،  ٣عندالورود داشته باشد، یافت نگردید.
یند روایات، دال بر اصلِ فرماادعای آقایانی که می

تشریعِ یک عمره برای هر شهر است و منافاتی با 
استحباب تکرار آن ندارد، قابل خدشه است و 
مورد قبول نیست. این مدعا در صورتی قابل 

                              
خواهد در منظور از وارد، کسی است که می ١١

یک ماه، یک مرتبه از خارج مکه وارد آن شود؛ 
إذا دخَلَ »اند: ه السّلام فرمودهطور که امام علیهمان

 *«فلیَدخُل مُلَبِّیًا و إذا خرَجَ فَلیَخرُج مُحِلّاً.
 .٣٠٨، ص ١٤* وسائل الشیعة، ج 

گویان باشد و هنگامی که شود، مُحرِم و لبیکوقتی وارد مکه می»ترجمه: 
 )محقق(« درآمده باشد.احرامگردد، مُحِل و ازخارج می

بندد و س در یک ماه، یک بار از خارج مکه احرام معنای اینکه هرکبه ٢٢
 عمل نموده است. )محقق(« لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»دهد، به استحباب عمره انجام 

السّلام فرموده باشند:  در روایات دستوری مبنی بر اینکه امام علیه ٣٣
یا اینکه فرموده « جا آوردوقت شخص داخل در مکه شد، یک عمره بههر»

فردی مکه را ترک کرد و بعد از چند روز برگشت، عمرۀ دیگری  اگر»باشند: 
 وجود ندارد.« انجام بدهد
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خارج از حیطۀ  پذیرش است که ادلۀ دیگری ـ
ـ دالّ بر اصل استحباب عمره  القاء تکلیف عمره

 د داشته باشد.کان کثیرًا، وجونحوٍ بأیِّ 
در « لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»کیفیت استنباط از عبارت 

 نهی و حصر
تلمیذ: در روایات این باب، نهی صریح با  
توان که وجود ندارد؛ پس چگونه می« لا تفعل»تعبیر 

حصر و نهی را استنباط « لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»از عبارت 
 نمود؟

باید به این طور که عرض شد، استاد: همان 
 نکتۀ مهم و حیاتی در ترتّب
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احکام بر موضوعات توجه نمود که قضیۀ 
وجوب و استحباب و نیز حرمت و کراهت و یا 
اباحه، بر اساس میزان مقرّبیت فعل و یا مبعّدیت آن 

شود و لهذا امکان نسبت به عالم تجرد سنجیده می
ندارد عملی مورد رضای شارع نباشد ولی از طرف 

نحو اباحه و ع تکلیف به اتیان شده باشد ولو بهشار
 الجواز.صرف

پس  1حمزهابیبنهذا در روایت علیّبناءًعلی  
از اینکه از حضرت راجع به کسی که خارج از مکه 

شود سالی یک بار، یا دو بار و بیشتر وارد مکه می
کند که چه کاری انجام دهد، حضرت سؤال می

که شد باید مُحرِماً وارد وقتی وارد م»فرمایند: می
؛ یعنی باید «شود و وقتی خارج شد باید محلاًّ باشد

به انجام عمرۀ مفرده بپردازد. سپس بلافاصله 
؛ «در هر ماه یک عمره تشریع شده است»فرمایند: می

یعنی اگر بیش از یک روز در مکه ماندی دیگر حقّ 
انجام عمرۀ دیگر را نداری. در اینجا خودِ راوی به 

پردازد و راجع به فرصت کمتر برای زنی میانهچ
کند که حضرت در تکرار عمرۀ مفرده سؤال می

                              
 .١٦٤رجوع شود به همین مجلد، ص  ١١
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برای تکرار، گذشتِ ده روز از »فرمایند: پاسخ می
 «عمرۀ اُولی تشریع شده است.

لکلِّ شهرٍ »در کنار « ده روز»حال با اقتران  
توان گفت که: دلالتی در جملۀ ، دیگر نمی«عمرةٌ

بر انحصار عمرۀ واحده فی کلّ « عمرةٌ لکلِّ شهرٍ »
باشد؛ چنانچه بسیاری قائل بر این هستند و شهرٍ نمی

این ناشی از عدم دقت و تأمل در فقرات حدیث 
 است.

« لا تفعل»بنابراین از مفهوم فقرات حدیث، مفاد  

استنباط خواهد شد و نیازی به تصریح نخواهد بود. و 

ذشت؛ پُرواضح مقرّبیت و مبغوضیت که گ ۀاما قضی

است که اینجا و در سایر موارد مشابه جواز اتیان مکرّر 

گردد تا به حسن فعلی و ذاتی، و به حسن فاعلی بازمی

 ۀکند که معتمر اشتیاق و علاقشارع چون ملاحظه می

 وافری
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نسبت به تکرار این عمل دارد، رخصت انجام آن 
ح آن دهد گرچه منافع و مصالرا تا ده روز به او می

 کم باشد.

لکلِّ »بدین جهت روایاتی که حاوی مضمونِ  
باشند با این قرینه در تعیّن عمرۀ می« شهرٍ عمرةٌ

 واحده در شهر واحد دلالت دارند.
بیان ائمه در مراتب استحباب عمره، شاهدی بر 

 عدم مطلوبیت تکرار عمره
السّلام در  مطلب دیگر اینکه ائمه علیهم 

عمره مراتبی قرار  روایات برای استحباب
 اند.داده

السّلام  روایت اول از زراره از امام باقر علیه 
 نقل شده است:

، عن أبی جَّ النّاسُ؟»جعفرٍ علیه السّلام، أنّه قال له:  عن زرارةن عمرةٌ فی »قال: « ما أفضلُ ما حن
ةٌ مفردةٌ فی عامها. جَّ  ١«رجبٍ و حن

بهترین ”: السّلام پرسید زراره از امام باقر علیه»
“ دهند کدام است؟حجی که مردم انجام می

عمره در ماه رجب و حج در ”حضرت فرمودند: 
 «“وقت خودش.

روایت دوم نیز از زراره است که برتری عمرۀ  
 کند:السّلام نقل می رجب را از امام صادق علیه

                              
 .٣٠١، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ١
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عمرۀ ماه رجب »  ١و أفضلُ العمرةِ عمرةُ رجبٍ؛
 «بهترین عمره است.

السّلام  نیز از امام صادق علیه روایت سوم 
 عمار است:بننقل از معاویةبه

؟”أنّهُ سُئِل:  : “ أیُّ العُمرةِ أفضلُ: عمرةٌ فی رجبٍ أو عمرةٌ فی شهرِ رمضانن لا، بل عمرةٌ ”فقالن
 ٢“فی رجبٍ أفضلُ.

رجب و رمضان کدام بهتَ است؟ حضرت فرمودند:  ۀاز حضرت سؤال شد که بین عمر»
 «“رجب فضیلت بیشتَی دارد. ۀعمر”

  
  

                              
 همان. ١
 همان. ٢
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حضرت در اینجا فضیلت عمرۀ غیررجب را  
فرمایند شخصی که کنند؛ بلکه مینفی نمی

تواند سفر خود درصدد انجام عمره است، اگر می
را در رجب بیندازد و عمرۀ رجبیه انجام دهد که 

بنابراین در عین افضل   ١اصلًا ثواب حج دارد!
بودن عمرۀ ماه رجب، عمرۀ ماه مبارک رمضان و 

 یلت خود را دارند.شعبان نیز فض
شود که ائمه از این روایات معلوم می 

السّلام در مراتب فضل و استحباب عمره، بیان  علیهم

هذا، اگر این مطلب که اند. بناء علیو دلیل داشته

السّلام در اینجا صرفا  در مقام  امام علیه»گویند می

جای خود تشریع عمره است و استحباب کلی عمره به

صحیح بود، چرا حتی یک روایت هم « محفوظ است

باشند: لکلِّ شهرٍ عمرةٌ و إن  نقل نشده است که فرموده

 تعتمرن ثانی ا فاعتنمِر؟!استطعتن أن 

افراد متعددی روایت مختلفی را از ائمه  
چه اند، این روایات اگرالسّلام نقل کرده علیهم

ممکن است به حدّ تواتر نرسیده باشند، اما 
ستفیضه هستند، نه خبر واحد. ولی در بالأخره م

                              
 .٣٠٣همان، ص  ١
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برای واردِ به مکه »اند که کدام از آنها نفرمودههیچ
نحو وجوب تشریع در هر ماه یک عمرۀ مفرده به

تواند شده است، اما اگر فردی در مکه بماند، می
؛ «بعد از ده روز عمرۀ دیگری را انجام دهد

که نوددرصد افرادی که سابقاً وارد مکه درحالی
شدند، قطعاً بیش از ده روز در آنجا می
اند عمرۀ دوم را از توانستهاند و میماندهمی

 ١جا آورند.مسجد تنعیم به
السّلام در مقام بیان، حتی  اینکه از ائمه علیهم 

یک روایت هم در دست نیست که فرموده باشند 
مستحب است که بیش از یک عمره در ماه انجام 

 دهید، دلیل
  

  

                              
شدند، مثل ما نبودند که پنج روز در مکه و افرادی که سابقاً وارد مکه می ١١

مدینه باشند و خارج شوند و بعد هم بگویند نصفش زیاد است! پنج روز در 
ماندند و با احتساب رفت و برگشت بلکه حدود دو ماه یا بیشتر در مکه می

 کشید!شش ماه طول می
سفر مکۀ مرحوم پدر ما که با چند نفر مشرّف شده بودند، مجموعاً دو ماه 

 طول کشید. سنّ بنده در آن موقع حدود دو سال بود.
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است که تشریع عمره در هر ماه فقط یک  بر این
مرتبه بوده است و بیش از آن مورد رضای شارع 

 نیست.

از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام رضا  
لکلِّ »و « فی کلِّ شهرٍ عمرةٌ»السّلام، تعابیر:  علیهما

تکرار شده است و تنها در روایت « شهرٍ عمرةٌ
کند که حمزه وقتی از حضرت سؤال میابیبنعلیّ

فرمایند: آیا کمتر از یک ماه امکان دارد، حضرت می
شود ؛ بنابراین مشخص می«فی کلِّ عشَرةِ أیّامٍ عمرةٌ»

منظور شارع « فی کلِّ عشَرةِ أیّامٍ عمرةٌ»که قطعاً 
 نیست.
فقط به این است که شارع وتوجیه مسئله فقط 

ـ  و نه حسن فعلی ارفاقاً از باب حسن فاعلی ـ
ر هر ده روز را تجویز فرموده و در اینجا تکرار د

حالت اشتیاق مؤمن را محترم شمرده است، نه اینکه 
را تشویق و « لکلِّ شهرٍ عمرةٌ»مشوّق او باشد. شارع 

 تثبیت و بیان کرده است.
شویم که با روشن شدن این مطلب متوجه می 

حمزه را نپذیریم، بن ابیاگر صحت روایت علیّ
ماند؛ بلامعارض باقی می« رٍ عمرةٌلکلِّ شه»روایات 

حمزه از این جهت که آیا در ابیبنزیرا روایت علیّ
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زمان انحراف او بوده یا در زمان وثاقت و انقیادش، 
تواند مورد تأیید مردّد و مشکوک است و دیگر نمی

قرار بگیرد. آیا روایت کسی که هر دروغی را به امام 
 1رش است؟!السّلام نسبت دهد، قابل پذی علیه

اما اگر این روایت را حمل بر صحت کنیم و  
فی کلِّ »آن را موثق بدانیم، بازهم دلالت ندارد که 

از ناحیۀ شارع تکلیف شده است و « عشَرةِ أیّامٍ عمرةٌ 
 فقط جنبۀ حسن فاعلی دارد.

  
  

                              
حمزۀ بطائنی، رجوع ابینب َّجهت اطلاع بیشتر پیرامون عدم وثاقت علی ١١

؛ ٤٤٦و  ٤٤٣؛ رجال الکشی، ص ٢٦٧و  ٢٣١شود به: الخلاصة )حلی( ص 
؛ رجال الطوسی، ص ٢٤٩؛ رجال النجاشی، ص ٤٧٨الرجال )ابن داود( ص 

؛ فهرست ١٦٣، ص ٢؛ الذریعه، ج ٨٣الغضائری( ص ؛ الرجال )ابن٣٣٩
 .٢٨٣ص الطوسی، 
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با توجه به ادلۀ گذشته، تنها فتوای منحصری  
قی که در استنباط این حکم برای مجتهد با

ماند، فتوا به وجوب یا استحباب عمرۀ مفرده می
؛ فتوای به وجوب   ١در هر ماه است و لاغیر

که مکلف بخواهد از خارجِ مکه وارد درصورتی
که عمره را صورتیشود و فتوای به استحباب در

انجام داده باشد و هنوز از مکه خارج نشده ماه 
بعد فرا برسد و یک عمره هم به قصد ماه بعد 

 جا آورد.به
حمزۀ بطائنی از اثبات ابیبنقصور روایت علیّ 

 جواز تکرار عمره
تمام ادله در اینجا ذکر شد، و ظاهراً دلیل  

که  حمزه ـابیبندیگری هم غیر از روایت علیّ 
هم قدرت مقاومت و تعارض در قبال این آن

ـ روایت  تعداد از روایات مربوطه را ندارد
 دیگری در دست نیست.

ن نحوه بیانی که نسبت به تفسیر و توضیح ای 
                              

در صورت اشتیاق »بنابراین جایز نیست که مجتهد به مکلف بگوید:  ١١
؛ زیرا بیش از این در «توانی بعد از ده روز دوباره عمره انجام دهیبسیار، می
طور دانم منشأ این حکم که آقایان بهتوان استنباط نمود و بنده نمیاینجا نمی

 دهند، چیست.مکرّر عمرۀ مفرده انجام می
تواند در صورت هذا آنچه در مرتبۀ گذشته عرض شد که مجتهد میبناءًعلی

بنا بر فرض  *اصرار مکلف بعد از عشره به او اجازۀ انجام عمرۀ مجدد دهد،
صحت روایت بود، و در نظر بود که در هنگام بررسیِ ادله، این نکته مطرح 

 گردد.
 .١٥٣* رجوع شود به همین مجلد، ص 



292 

تاریخیِ روایات عمره ارائه گردید، این مطلب را 
السّلام و اصحاب آنان  رساند که ائمه علیهممی

در یک ماه عمرۀ مفردۀ متکرره انجام 
صورت اتیان آن موجب و دراین  ١اند،دادهنمی

اشکال خواهد بود. ضمناً روایاتی که راجع به 
القعده وجود رسول خدا در ماه ذیتکرار عمرۀ 

دارد، مربوط به سنوات مختلف است، نه یک 
 ٢ماه.
  

حمزه در ابیبنتأثیر بررسی تاریخی روایت علیّ 
 الحدیثفقه

الحدیث در این قسمت از کلام به فنّ فقه 
پردازیم و با استفاده از فهم تاریخی حدیث می

م کنیم که برداشت مخاطب و القاء کلابررسی می
 ائمه به چه کیفیتی بوده است.

از آنچه گذشت مشخص شد که تنها در  
حمزه حکم به جواز تکرار ابیبنروایت علیّ 

عمره در بیش از ده روز داده شده است؛ اما این 
روایت در صورتی قابل پذیرش است که آنچه را 

جعفر علیهما السّلام روایت بناو تا زمان موسی
نیم، چراکه کرده، مورد اعتماد بدا

                              
حمزه نیز برای افراد دیگری چنین سؤالی پرسیده ابیبنممکن است علیّ ١١

 داده است.باشد و خودش انجام نمی
 .٢٩٩، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ٢
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جعفر علیهما بنحمزه پس از موسیابیبنعلیّ 
السّلام منحرف شد و در امامت آن حضرت 
توقف کرد. برخی از علماء حتی این مقدار را هم 

رسد که آن دسته از اند، اما به نظر مینپذیرفته
روایاتی را که او تا آن زمان نقل کرده، صحیح 

 نیست.است و بعد از آن دیگر مورد اعتماد 
نحو استدراجی و انحراف از راه خدا، به

 غیرمحسوس
خیر کند! این خداوند عاقبت انسان را ختم به 

گردند، معلوم نیست میافرادی که از راه خدا بر
مرور زمان با گرفتاری که از اول بد بوده باشند؛ به

در شهوات، کثرات، ریاسات دنیا، به اینجا منتهی 
کند که اصلًا غییر میچنان تشوند. انسان می

شود چگونه ایمان از قلب او خارج متوجه نمی
 شده است.

اگر انسان فردایِ روزی که ناخن دست خود  
را گرفته به آن دقت کند، متوجه رشد کمِ آن 

شود؛ اما اگر بعد از یک هفته به آن نگاه کند، نمی
متر رشد تدریج چند میلیشود که بهمتوجه می

گر این ناخنی که از انتها و کرده است. حال ا
آید کند و جلو میکم رشد میریشۀ انگشت کم

مرتبه کنده شود یا چیزی مانع رشد آن شود، یک
رود؛ فریاد انسان از درد به آسمان می

که او در حالت عادی اصلًا متوجه درصورتی
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شد که چگونه ناخن از گوشت سر انگشت نمی
 شود.کند و از آن خارج میعبور می
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طور از قلب انسان خارج نور ایمان نیز همین 
شود که شود؛ شخص اصلًا متوجه نمیمی

واسطۀ وهوای چهار ماه گذشتۀ او بهحال
ها، تعریف و تمجیدها وصلواتارتباطات، سلام

کم تغییر کرده است. اگر این تغییر چگونه کم
گرفت، طبیعتاً انسان تکانی مرتبه صورت مییک
شد؛ لذا انسان باید خیلی میخورد و متوجه می

مراقب باشد و فقط به خدا پناه ببرد که این مسائل 
 گیر او نشود.دامن

انحراف قطعی انسان در صورت عدم اتصال به 
 مقام ولایت

اما سرعت حرکت برخی از افراد در انحراف  
پیدا کردن، مثل رشد ناخن نامحسوس نیست؛ 

در رسند و دربست بسیار سریع به مقصود می
گیرند. اینجاست که اختیار شیطان قرار می

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
کسی که به مقام ولایت متصل نباشد، امکان 

 ندارد به بیراهه نرود.
دست بزند که تواند به شیطان روتنها کسی می 

های او را خوانده باشد؛ شیطان با فنونی که درس
هُمۡ دهد: داند همه را فریب میمی

َّ
وِيَن

ۡ
غ
ُ َ
﴿لۡ

﴾ نَ صَي 
ى
ل
ۡ
مُخ

ۡ
هُمُ ٱل

ۡ
 مَن

َ
ك
َ
 عَبَاد

َّ
نَ * إَلٗ جۡمَعَي 

ى
تنها  ١؛أ

                              
شناسی، . امام٨٢و  ٨٣( آیه ٣٨؛ سوره ص )٣٩و  ٤٠( آیه ١٥سوره حجر ) ١١
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های او را خوانده مخلصین و افرادی که درس
 یابند.باشند، رهایی می

واسطۀ حمزه بهابیبنعدم حجیت روایت علیّ 
 مشخص نبودن زمان صدور

حال، در بحث تاریخی باید بدانیم که کلّعلی 
این روایت در چه زمانی نقل شده است. این 
نکتۀ مهم غالباً مشخص نیست؛ زیرا اگرچه 

کند تاریخ صدور عبارتی که راوی نقل می
طور دقیق محدودۀ زمانی مشخصی دارد، اما به

معلوم نیست؛ الّا شذّ و نَدَر در مواردی مانند 
 اریخ املاء ایشان ثبت شده است.امالی شیخ که ت

  
  

                              
 :٥٦، ص ٥ج 

آدم را عزت خودت که من همۀ افراد بنی سوگند به”شیطان به خدا گفت: »
 «“کنم، مگر بندگان مخلَص تو را.اغواء می
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حمزه این عبارت را ابیبن، اگر علیّ بنابراین 
جعفر بندر زمان گمراهی و بعد از دورۀ موسی

السّلام نقل کرده باشد که اصلًا قابل  علیهما
اعتماد نیست؛ اما اگر معلوم نباشد که در زمان 
انتساب و تشیّعش این حرف را زده است یا در 

نظر نحراف، بازهم این روایت از نقطهزمان ا
مقاومت نسبت به سایر روایات قابل عرضه 

 نخواهد بود.
رسیدن نوبت به جمع دلالی، بعد از وثوق به 

 حمزهابیبنصدور روایت علیّ 
زیرا اگر ما بنا را بر صحت بگذاریم و قائل  

جعفر بنشویم که او این روایت را در زمان موسی

نیده و در همان زمان هم نقل کرده السّلام ش علیهما

است، در این فرض در میان تَام روایات فقط این یک 

روایت را به این مضمون خواهیم داشت. معنای اینکه 

 ۀمفرد ۀالسّلام نسبت به عمر کدام از ائمه علیهمهیچ

اند، آن است متکرره در شهر واحد حکم به جواز نکرده

عمره تشریع  که خداوند برای هر ماه بیش از یک

ن »طور که روایات نفرموده است؛ همان شرن ننةُ اثننا عن السَّ

رُ لکلِّ شهرٍ عمرةٌ  هرا  یُعتنمن بر « فی کلِّ شهرٍ عمرة»و « شن
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این مسئله تصریح دارند، و در غیر این صورت ائمه 

وزُ »السّلام با عباراتی نظیر  علیهم جواز « یُستحبُّ »و « یجن

 ودند.فرمتکرار عمره را بیان می

 حمزۀ بطائنیابیبنبررسی روایت علیّ 
تلمیذ: رأی مشهور آقایان نسبت به  
حمزه این است که فساد عقیده را مضرّ به ابیبنعلیّ

 دانند.وثاقت او نمی
استاد: آقایان چطور چنین نظری دارند؟!  
السّلام  جعفر علیهبنحمزه وکیل موسیابیبنعلیّ
که امامت امام رضا  نه یک فرد عادی؛ کسی  1بود
 السّلام را انکار کند علیه

  
توان دیگر نمی ٢و دروغی به این بزرگی بگوید،

 به روایات او اعتماد کرد.

فضّال با فرض تلمیذ: چگونه به روایات بنی 
 شود؟فساد عقیده عمل می

طور که عرض شد عمل به این استاد: همان 
نوان عروایات بستگی به زمان صدور آن دارد؛ به

شود که حمزه پذیرفته میابیبنمثال: روایتی از علیّ

                              
 .٤٠٥؛ رجال الکشی، ص ٢٩، ص ١عیون اخبار الرضا علیه السّلام، ج  ١
 .٤٤٤رجال الکشی، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

299 

افرادی بگویند ما این روایت را در زمان 
ایم؛ زیرا السّلام از او شنیده جعفر علیهمابنموسی

نفس اتصال این شخص، مُبَرِّر است. اما اگر او در 
السّلام روایتی را نقل کند که در  زمان امام رضا علیه

مبنی بر مکتوب شدن آن روایت در  کتبش نیز چیزی
السّلام وجود نداشته باشد،  زمان امام کاظم علیه

توان صورت به چه اعتبار و دلیل رجالی میدراین
 روایت او را قبول کرد؟!

مانند تلمیذ: در صورت فساد عقیدۀ افرادی  
ماند و دیگر نقل شَلمَغانی، روایات آنها متروک می

شد السّلام سؤال می مه علیهمشد؛ اما گاهی از ائنمی
فرمودند: که کتب آنها را چه کنیم؟ که معمولًا می

 1«خُذوا بما رَوَوا و ذَروا ما رَأوا.»
گویید، این کتب از طور که میاستاد: همان 

قبل وجود داشته است و معنای این تجویز آن است 
مانند بلالی، هلالی،  که مطالب چنین افرادی ـ

ـ که در آن زمان در  حمزهابیبنشلمغانی و علیّ
اند را نقل کنید، و روایاتی که بعداً خود نوشته کتب
اند را نقل نکنید. حال اشکال در این است که گفته

                              
 .٣٩٠؛ الغیبة)طوسی( ص ١٠٢، ص ٢٧الشیعة، ج وسائل  ١

اند را بگیرید، اما مطالبی را که نظریات و آنچه روایت کرده»ترجمه: 
 )محقق(« است، رها کنید. های خودشاناندیشه
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حمزه جزو همان روایاتی ابیبنآیا این روایت علیّ
السّلام  جعفر علیهمابناست که در زمان موسی

 است.نوشته شده، یا آن را بعداً بیان کرده 
نحو ولو به آخر اگر قرار بر جواز عشرة ایام ـ 

السّلام  ـ باشد، باید امام رضا علیه حسن فاعلی
در هر ماه یک عمره تشریع شده »فرمودند نیز می

 است، اما اگر
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شخص راه بسیار زیادی آمده باشد و تمایل 
تواند بعد از ده روز دوباره زیادی داشته باشد، می

یک از روایاتی که از ائمه اما در هیچ« انجام دهد.
السّلام در دست است، این مطلب را  علیهم
عشرة »یابیم؛ پس چگونه در این نقل، عبارت نمی
شاید او شود که آمده است؟! لذا شک پیدا می« أیّام

السّلام نقل نکرده و  جعفر علیهمابناصلًا از موسی
 این مطلب را از نزد خود گفته است.

 عربی )ت(نقدی بر اشکال علّامۀ طباطبایی به علّامۀ طهرانی پیرامون استضعاف ابن

آمد؛ حمزه چنین کارهایی برمیابیبناز علیّ 
زیرا ممکن است شخصی بر اساس جهل، فساد 

 طور نبود.ولی او این ١پیدا کند،و انحراف 

                              
ـ  رضوان الله علیهما روزی بین مرحوم علامۀ طباطبایی و مرحوم والد ـ ١١

میان آمد. بنده نیز در آن مجلس حضور داشتم الدین صحبت بهراجع به محیی
الدین مطالبی را موافق با نظر و بحث در مورد این بود که چگونه محیی

 تسنن بیان کرده است.اهل
ممکن است بگوییم که اصلًا او در مقام استضعاف »فرمودند: قا میمرحوم آ

این مطلب را گفته است، ولی در اواخر عمر اشراف و نگرش دیگری پیدا 
ای مرحوم علامه لبخند منکرانه« کرده و حقیقت برای او روشن شده است.

 «الدین از مستضعفین است؟!آخر محیی»زدند و فرمودند: 
الدین شخصیتی است که نیست. درست است که محییاما حقّ مطلب این 

فتوحات و فصوص دارد و مطالبی را مطرح کرده که کسی مانند او این مسائل 
و میزان عمر او غافلیم  را بسط و شرح نداده است، ولی ما از تاریخ زندگی

که الدین گفته است؛ درحالیگوییم فلان مطلب را محییو فقط می
الدینی که در سنّ هفتادسالگی چنین سالگی با محییسیالدین در سنّ محیی

 مطلبی را مطرح کند بسیار تفاوت دارد.
خواستند این نکته را با مرحوم علامۀ طباطبایی مطرح کنند که مرحوم آقا می
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حمزه تا آخر عمر شریفِ ابیبنعلیّ  
السّلام وکیل حضرت بود  جعفر علیهمابنموسی

السّلام  و چند سال هم در زمان امام رضا علیه
 زندگی کرد و سپس به درک واصل شد.

  
  

                              
آید، اما شما الان با ها را زده که از او استضعاف برمیاو در سنینی این حرف

الدین چنین حرفی را زده گویید محییگرید و مینیک نگاه کلی به آثار او می
های مختلفی نوشته است و لعلّ که او کتب خود را در زماناست؛ درصورتی

 اینکه بعداً مسئله برایش روشن شده باشد.
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واسطۀ حمزۀ بطائنی بهابیبنعاقبت سوء علیّ
 السّلام تمرد از امر امام رضا علیه

خدمت امام رضا علیّ وشّاء در مرو بنحسن 
 السّلام رسید و حضرت به او فرمودند: علیه
نکیر و منکر  حمزه امروز از دنیا رفت وابیبنعلیّ 

السّلام پرسیدند. او بعد  از او راجع به ائمه علیهم
جعفر ساکت شد و نتوانست بناز نام موسی

ز آتشین بر جواب دهد؛ آن دو ملک چنان با گر
سرش زدند که این صدا شرق و غرب عالم را پُر 

 ١کرد.
  

احتمال عدم دقت علماء در نقل روایت از 
 حمزۀ بطائنیابیبنعلیّ 

حمزه در کتب ابیبنتلمیذ: نقل روایت علیّ 
اصحاب آیا دلیل بر این نیست که او این روایت را 

 در آن زمان گفته است؟
 ول )ت(اساس بودن اجماعات منقبی

استاد: علماء نیز مثل بنده و شما هستند؛ با  
حمزه آن را در کتاب خود ابیبندیدن روایت علیّ

اند که او در چه تاریخی نرفته دنبال ایناند و بهنوشته

                              
حمزۀ بطائنی، رجوع شود به روح ابیبنجهت اطلاع بیشتر پیرامون علیّ ١١

 .٢٢٣مجرد، ص 
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 1و در کدام کتاب خود این مطلب را نقل کرده است.
تنها روایت البته مجتهد باید در مقام اجتهاد نه 

حمزه را، بلکه روایت شمر و یزید را ابیبنعلیّ 
اند؛ اما در مقام هم ملاحظه کند که چه نقل کرده

نقل مطلب برای مردم نباید یک روایت غیرقطعی 
 را در کتاب روایی نقل نمود.

  
  

                              
فرض کنید  *ع از منظر نقد و نظر آمده است.مشابه این موضوع در اجما ١١

که پس از گذشت هزاروچهارصد سال از زمان پیغمبر، یکی از علماء زمان 
حکم، اجماعی است؛ در اینجا باید دید  نویسد که فلانما در کتاب خود می

نقل از کتاب ریاض مرحوم که این ادعا بر چه اساسی است. اگر این ادعا به
ود آن شخص استقراء تام انجام نداده است، باید به سیّد باشد، چون خ

رویم، مدارک مراجعه کرد. در اینجا وقتی به سراغ صاحب ریاض هم می
بینیم او هم این اجماع را از شخص دیگری نقل کرده است و خلاصه در می

جهت احترام و جلال بینیم فقط شیخ طوسی فتوا داده و دیگران نیز بهآخر می
 اند و این قضیه اجماعی شده است.ایشان حرفی نزده و ابهت علمی

شویم که حتی یک مورد شود، متوجه مییابی میوقتی مسئلۀ اجماع ریشه
 پایه و اساس است.ها بیهم اجماع وجود ندارد و تمام اجماع

 .٢٢٥و  ١٧٦*. رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر، ص 
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وجود ادعیۀ غیرصحیحه در صحیفۀ سجادیه با 
 طلاع مدوِّنِ آنوجود ا

جامعه را  ۀسجادی ۀمثل آن شخصی که صحیف 

أ لمن » ۀتدوین نموده و خود نسبت به دو مناجات منظوم

ع بفضلِکن یا مُنائی هتُ »و « تنسمن جَّ إلیکن یا ربِّ قد ون

 گوید:می« حاجاتی
مِ صحّةِ نسِبنتهِِما إلیهِ علیهِ السّ  دن لامُ، لمِا فیهما مِن ضعفٍ و نحنُ نورِدُهُما کذلکن مع اعتقادِنا بعِن

طنعن السّیدُ الأمیُن  یُن الفصاحةِ و منبعُ البلاغةِ. و قند قن فظهِِما، و هو علیهِ السّلامُ عن فی ننظمِهما و لن
 : عُذرُ صاحبِ الصّحیفةِ »بفِسادِ نسِبنتهِِما إلیهِ علیهِ السّلامُ فی مقدّمةِ الصّحیفةِ الخامسةِ و قالن

!الرّابعةِ فی إیرادِهِم   ١«ا، عدمُ کمالِ معرفتهِِ باللسانِ العربیِّ

ما با وجود آنکه اعتقاد به عدم صحت نسبت آن »
چون در  السّلام داریم ـ دو مناجات به امام علیه

لفظ و نظم آنها ضعفی وجود دارد که از امام 
السّلام که چشمۀ فصاحت و منبع بلاغت  علیه
ذکر  ـ آنها را در اینجا گرددباشد، صادر نمیمی
کنیم. و سید محسن امین در مقدمۀ صحیفۀ می

خامسۀ خود، یقین به فساد استناد آنها به امام علیه 
عذر )!( صاحب ”السّلام نموده و گفته است: 

صحیفۀ رابعه )مرحوم محدث نوری( در آوردن 
این دو مناجات، عدم کمال معرفت او به زبان 

 ٢«“عربی است.
عا را ندیدم و گویی منبع این دتو که خود می 

                              
 .٥١٦الصحیفة السّجادیة الجامعة، ص  ١
 .٨١، ص ١٥شناسی، ج جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام ٢٢
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دانی که مجعول است، برای چه آن را در می
آوری؟ چه معنا دارد که هزار صحیفۀ سجادیه می

که به احتمال زیاد شبهه ایجاد کنیم، درحالی
 درآوردی است؟!شده مندعای نقل

حمزه ابیبنآیا علمای ناقل روایت علیّ 
اند که ریشۀ این روایت به کجا پیگیری کرده

صرف اینکه جواز تکرار عمره در یا بهرسد، می
جعفر بنهر ده روز از حضرت موسی

السّلام نقل شده، آنها نیز در کتب خود  علیهما
 اند؟! ما بایدذکر کرده
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وقتی مطلبی را از شیخ حرّ عاملی در سیصد سال 
خوانیم، دیگر به قدمت می الشیعهپیش از وسائل

سالۀ آن کاری نداشته باشیم؛ بلکه باید این چندصد
روایت را به هزارودویست سال پیش برگردانیم و 
ببینیم که در آن موقع به چه صورتی نقل شده است. 
بنابراین هر روایتی که صدوق و شیخ و دیگر علماء 

اند، مورد توجه نخواهد بود در کتب خود نقل کرده
 نسان باید شخصاً به بررسی آن روایت بپردازد.و ا

السّلام  جعفر علیهمابناگر الان موسی 
کردیم که آیا شما حضور داشتند و ما سؤال می

حمزه فرمودید و ابیبناین مطلب را به علیّ 
وجه چنین مطلبی هیچفرمودند من بهحضرت می

صورت چه پاسخی داریم؟! ام، دراینرا نگفته
همه روایاتی که از ائمه جود اینچرا با و

السّلام وارد شده است، فقط باید امام  علیهم
السّلام چنین تجویزی فرموده  کاظم علیه
نکتۀ مهم برای انسان شبهۀ جدی  باشند؟! این

 ١کند که مبادا این روایت مدخوله باشد.ایجاد می
اینها نکات دقیق استنباط است، که انسان  

                              
 تلمیذ: بنابراین مطلب، آیا مسئلۀ حسن فاعلی نیز زیر سؤال می رود؟ ١

استاد: بله، این روایت محلّ اشکال است و این مسئله تنها برفرض صحیحه 
 گردد.و موثقه بودن، به حسن فاعلی برمی
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له بتواند منظور و مقصود لای ادچطور از لابه
 کلام را استخراج کند.
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